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امون مفهوم هويت و چالشها    در آمد سخن :   قبل از اينكه وارد بحث هويت  در کلیت امر شویم ، لازم است به بحث پیر

ي بنام  ن ، چیر  
دازيم . هويت چيست؟ آيا از لحاظ معرفت شناسی  و فلسفن وپارادوكسهاب   كه هويت با آن مواجه است بیر

؟ آيا هويت معطوف به تداوم و استمرار است   يا معطوف به تغيیر و تحول؟ عنصر ثابت آن کجاست هويت وجود دارد يا خیر
  قرار گرفته است و هنوز هم به رغم اينكه در اين  

و عنصر تحول آن كجاست؟ اين موضوع مورد بحث و چالشهاي فراوابن
اگر بخواهيم به معناي لغوي    خصوص پوسته اي از اتفاق نظر شكل گرفته، اما در لايه هاب   هنوز اختلاف نظر وجود دارد .  

ن تعريف   ن واژه هويت را چنیر هاب   را استنباط كرد. فرهنگ معیر
ن هويت توجه كنيم، تا حدي می  توان از معناي لغوي آن چیر

  آنچه كه باعث تمايز يك فرد از ديگري باشد . پس هويت در  
كرده است : آنچه كه موجب شناساب   شخص باشد . يعتن

، و گرنه شناساب   ، معنا پيدا نم  كند. هويت بيشی  در خلاء مطرح نم  شود. حتم
ن  يك " خود"  وجود دارد و يك غیر  نیر

ً
ا

  فرد از هويت ياد می  كند.  زمينه
  و كيست 

هاي اجتماعی  است كه جاي بحث دارد . فرهنگ آكسفورد ، به عنوان چيست 
! به تعبیر رساي ويليام هانوي، كه يگ  از ايرانشناسان  

! چيست   
ق شناسان شهیر است، ما تا ندانيم كه بوديم،    كيسيت  و شر

ندانيم كه چگونه در جاب   كه   تا    ماست و 
تاريخن   ما در گرو شناخت 

  شناخت هست 
يعتن بدانيم كه هستيم،  نم  توانيم 

برويم،  رويم. اين ، سخن پرمعنا و پرمغزي است . ما هر كجا كه می  خواهيم  توانيم بدانيم كه كجا می  ايم نم  هستيم رسيده 
ايم. چگونه به   بوده  تاري    خ چه  ببينيم كه در  بايد  اول   ،  

ی
يا توسعه فرهنگ اقتصادي، توسعه سياسی   چه در قالب توسعه 

اينجاب   كه الان هستيم، رسيده ايم؟ اين گذشته را بايد خوب شناخت . واژه نامه: انديشه اجتماعی  می  نويسد؟ هويت مشتق  
ن است به معناي تشابه و       از ريشه لاتیر

اك وجود دارد و هم يك استمرار و پاياب   . به عبارب 
  هم در آن يك اشی 

تداوم. يعتن
 می   

ن   نیر
  روي آن اثر نگذاشته است . به لحاظ عرضن

  تاريخن
ك مانده و تحول و دگرگوبن آنچه در طول تاري    خ ثابت و مشی 

ت باشد .   ن كیر  تواند به معناي وحدت ) تشابه ( در عیر
 

ن باري كه مفهوم   ميلادي و كتاب ديگري    1950هويت  مطرح می  شود بر می  گردد به انتشار كتابی  بنام جماعت تنها در اولیر
 براي دستيابی  سياهان، يهوديان و اقليت هاي دنتر  به امري مطرح    1960در سال 

ً
بنام )هويت و اضطراب( اين مفهوم ابتدا

  و مقاومت آنان در مقا
ن تاريخن   كه حالت تهاجم نسبت به آنها داشتند، بيانجامد  می  شود كه بتواند به درك خويشی 

بل كسابن
و در وادي علوم اجتماعی  ، هم روانشاسان و هم جامعه شناسان به مفهوم هويت توجه كرده اند. می  دانيد كه در روانشناسی   
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ك امر ايستا نم   فرويد و اريكسون دو تن از روانشناسابن هستند كه توجه ويژه اي به هويت دارند و هويت را به عنوان ي
  فرويد بحث" خودی " ،  را مطرح می  كند،  

  اين خود  را به عنوان يك امر ايستا تعريف نكردند. می  دانيد كه وقت 
بينند. يعتن

در كنار اين " خودی"، نهاد و ) فراخودی ( را مطرح می  كند ، كه می  گويد برآيند فراخود و نهاد چزي را در ضمیر خودآگاه  
م خود اريكسون هويت را فرآيند مستی  در فرد و فعاليتهاي جمع  او می  بيند. اما بحث ما از زاويه روانشاسی   شكل می  دهد بنا

هاي علوم اجتماعی  ، كدام تئوري می   . بايد ديد در تئوري كنیمنيست، بلكه از زاويه بینش  جامعه شناسی  به هويت نگاه می  
 مكاتتی  كه به مفهوم هويت توجه كرده اند مكتتی     کرده بتواند ؟  تواند حداقل يك كمك اجمال  در اين خصوص به ما  

ن در بیر
ه در آن هستند. مفهوم محوري     نظیر ميد و ويليام جيمز و غیر

به نام )مكتب كنش متقابل نمادين( وجود دارد كه متفكرابن
، آنجا هويت است . بنظر اين  گويد آنجا كه من بتوانم بگويم كه اين من واقع  من است هويت خود است . ويليام جيمز می  

  كه ما می  
گوييم اين من هستم اين من در خلاء شكل نگرفته و با شما متولد نشده است . اين من در ارتباط با رويكرد وقت 

  ،  این خودی برآيند يك خود و يك  غیر خود است . من می  ديگري شكل می  
د . يعتن ن را اساس بحث قرار گیر خواهم همیر

د يا من فاعل  داريم و يك  خود منفعل . به جنبه نمادين و خلاق ما، به جنبه نوآوري، خلاقيت و بديع بودن  دهم . يك  خو 
كند . جيمز معتقد است  ما بر می  گردد. اما  خودی  ما به ارتباطات اجتماعی  ، شبكه تعاملات و فرآيندهاي اجتماعی  رجوع می  

در يگ  خودی  كم رنگ باشد و  در دیگری  خودی پررنگ و در ديگري   . ممكن است كه خود  بر آيند  خود و غیر خوداست
، پا را از روانشناسی  فراتر می  گذاريم .    

ی
  يا فرهنگ

، تاريخن بر عكس. در اينجا ما در مفهوم هويت به هويت  فردی. هويت مل 
 صحبت از من فردي می  كنيم، در هويت  فردی و قومی  صحبت از 

ً
يك فرد خاص قومی  نيست،  اگر در روانشناسی  ما صرفا

ي كه مورد نظر ماست   ن   يا هويت مل  است . پس آن چیر
  يا هويت تاريخن

ی
بلكه صحبت از هويت جمع  يا هويت فرهنگ

هويت جمع  است . در شناخت هويت جمع  ما ، بايد توجه داشته باشيم كه خود اين هويت  جمع يا هويت مل  يا هر  
و يك  غیر خودی . و اين نكته اي اساسی  است . بايد ببينيم  خود  و غیر خود اين  هويت قومی  ديگر، يك  خودی  دارد  

  ،  
ايط، زمينه ها و نيازهاي تاريخن هويت كجاست. بدون ترديد، آن متغیر است،  خودی جمع  ما متغیر و تحت تأثیر شر

  آن  خودی  يا آن عنصر ثابت نيست 
 . سياسی  ، اجتماعی  و اقتصادي است . اما اين نافن

  
همانطور كه گفتم در انسان يك  خودی وجود دارد كه من خلاق و نمادين است . در جمع هم يك خودی  وجود دارد كه  
ايط مختلف   ايط  خود را نشان می  دهد و در تقابل با شر   است . ما بايد آن ما كه در هر شر

ی
بيانگر ماي خلاق، نمادين و فرهنگ

يت را شكل می  دهد را بشناسيم . بر خلاف تصور خيل  از افراد كه فكر می  كنند  اقتصادي، سياسی  و اجتماعی  در نهايت هو 
  است . هويت يك قسمت ثابت و يك قسمت متحول دارد. ما می  خواهيم بدانيم  

هويت امري ايستا و بدون تغيیر و دگرگوبن
سی  خودی يا منيت انسان را در  كه اين  خودی يا من مل   كجاست و كجا بايد آنرا جستجو كنيم؟ ما در بحث هاي روانشنا

وهاي بالقوه آن و در جنبه نمادينش می   بينيم. انسان موجودي است كه با نماد شو كار دارد و نمادين است  درون آن و در نیر
  نماد. ما بايد منيت جمع   

. بنابراين ما بايد منيت مل  و منيت جمع  خود را در فرهنگ ببينيم، زيرا فرهنگ به يك معنا يعتن

  ديگر تقدم  خود را در نمادهاي خودمان ببينيم. در اين نمادها هم بايد يك اولويت 
  از آنها بر بعضن

بندي بعمل آوريم ، بعضن
ن سخت افزار و نرم افزار تمايز قايل می  شويم . تعاريف متعددي از فرهنگ وجود دارد. تعريف   دارند. ما در عرصه فرهنگ بیر

ك  این خودی است که اين مؤلفه هاي  كه من برگزيده ام تعريف مختصر، م   معرفت مشی 
فيد و جامع  است: فرهنگ يعتن

   
  دارد. اين مولفه ها هم لايه هاي متفاوت فرهنگ را تشكيل می  دهند. عده اي از آنها، لايه زيرين هستند و بعضن

مختلفن
ن . اگر بخواهيم بطور مختصر به لايه هاي اوليه يا زيرين اشاره كنيم، می    توان آنها را بدين صورت برشمرد: لايه  لايه رويیر

  ، لايه باور. اينها لايه
هاي زيرين فرهنگ محسوب می  شوند. لايه دوم، لايه ارزشهاست .  فكر، لايه بينش ، لايه جهان بيتن

ند. آنچه كه از ناحیه  ارزشهاست ) م  لاكهاي  پس ، آنچه از ناحیه فكر، بينش، ذهنيت و معرفت است در لايه اول قرار می  گیر
  و ... ( لايه دوم را تشكيل می  دهد. لايه دوم متأثر از لايه اول است . لايه  

، زشت  ، بدي، زيباب   داوري شما نسبت به خوبی 
  اعم از زبان 

، يعتن كلامی  سوم، لايه الگوهاي رفتاري و هنجارهاست . لايه چهارم، لايه نمادها ) به معناي نمادهاي كلامی  و غیر
، طراح  ، معماري و ... ( است .  كتابت و زبان گفتار   

، موسيف  كلامی  مثل هین   نفسه واجد    ي و نمادهاي غیر
نماد خودش فن

ارزش نيست، بلكه معرف ارزشهاب   است كه در پس آن نهفته است . اين نكته اي اساسی  است هيچ وقت نبايد نماد را به  
زيرين است . اين نكته اي است كه در اولويت بندي    عنوان سطح زيرين در نظر گرفت، بلكه نماد در خود ، باردار عناصر 

د.   ، بايد مورد توجه قرار بگیر اكنون، به پارادوكسهاب   كه در مورد هويت    فرهنگ، به عنوان آن عنصر نمادين )ما( ي جمع 
  پارا

  اجمال  از هويت بدست دهيم، اما هويت ماهيت 
غم اينكه، سع  كرديم تعريفن دوكيسكال ) وجود دارد می  پردازم، علیر

  مانع و جامع از هويت وجوداد نداشته باشد . در مورد پارادوكسهاب   كه 
ن امر باعث شده تعريفن ن دارد. همیر )تناقض نما( نیر

 در مورد هويت وجود دارد، بايد به سه پارادوكس اشاره كنيم .  
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  بر می  گردد كه هويت بطور همزمان حامل يك عنصر 
ی

ن پارادوكس هويت به اين ويژگ  ايستا و يك عنصر پويا است . از  اولیر
  است، اما از سوب   ديگر، نبايد اين واقعيت را ناديده  

يك سو، رجوع به مفهوم هويت بيانگر استمرار و تداوم  خودی  تاريخن
  بو 

  اساس هويت ايرابن
 اگر زبان فارسی  زمابن

ً
 در معرض فرآيند باز تعريف و باز توليد است . مثلا

ً
يم كه هويت دائما ده  بگیر

ايط مجبوريم تعريف مجددي از هويت   است ، معلوم نيست كه الان هم بتواند آن نقش را ايفا كند. بنابراين، بخاطر شر
  كه به هويت مربوط می  شوند محصول  

داشته باشيم . به خاطر اين پارادوكس است كه عده اي معتقدند پيوندها و تعلقاب 
هاي مجدد و نمادين از دنيا هستند و چون  هاي ) خودی متفاوت بر می     تفسیر ، نيازها، موقعيتها و بسی   

ايط تاريخن به شر
  خويش دست به انتخاب می  زنيم، اين  

ی
  غیر خودی  هستند. ما از ميان عناصر فرهنگ

   و بخشر
گردند تا حدي ناگريز گزينشر

  از آن
  را نم  بينيم و  بدان معنا نيست كه آنها وجود ندارند، بلكه آنها وجود دارند، اما در واقع ما بعضن

ها را می  بينيم و بعضن
ايط محيط  ما بر می    افراد و گروههاي    گردد.  اين به شر

ً
پارادوكس ديگر به هويتهاي چندگانه  خودی مربوط می  شود. معمولا

  ،   را پذيرفته باشند، مثل هويت قومی 
 به يك هويت وابسته نيستند و می  توانند هويتهاي مختلفن

ً
هويت  مختلف اجتماعی  الزاما

. بنابراين، يگ  از معضلات هويت وجود     و هويت مربوط به گروههاي شغل 
، هويت جنيسيت  ، هويت مل   

  ، هويت زبابن
ديتن

ن هويت گروههاي مختلف را پيدا كنيم و هین بحث هويت   اك بیر
هويتهاي مضاعف است . ليكن، بايد تلاش كنيم وجه اشی 

 
ً
ك آنها را پيدا كرد.   هم اين است كه از لابلاي همه هويتهاي ظاهرا پارادوكس سوم به اين نكته    مضاعف، بتوان وجوه مشی 

  تباين پيدا می   
بر می  گردد كه اگر ما بخواهيم بر هويت تكيه كنيم، چون هويت باردار احساس و ارزش است، با رفتار عقلابن

  مستلزم برآورد سود و هزينه است . اما هويت در واقع باردار  
حفظ سنت می  باشد . پاسخ هاي متعددي  كند و رفتار عقلابن

 توجه به هويت مربوط به گذشته و مربوط به تاري    خ است  
ً
به اين پارادوكس داده شده است . يك جواب اين است كه اصلا

 در رابطه با سود و هزينه
ً
  اين طور نيست كه ما عقلانيت را بتوانيم صرفا

اي كه ول  منافع اقتصادي هم همراه دارد؛ يعتن
بايد دامنه و دايره خود می    . ببينيم  اقتصادي  ده  شناسيم . سود و هزينه  اگر  اين سود و هزينه را فراتر و گسی  يم و  بگیر تر 
ده يم می  گسی    زيادي را  تر بگیر

ی
بينيم كه به هر حال ممكن است به ظاهر به يك امر اقتصادي برسيم . اما هزينه هاي فرهنگ

  دارد  جواب می    در قبالش پرداخته ايم . عده اي ديگر 
  و عاطفن

  نيست و چون جنبه ارزسیر
عقلابن دهند كه نه، آنچنان هم غیر

  وجود ندارد.  نم  
 توان گفت كه در آن پيامد عقلابن

 
  به هويت دارند.  

  وجود دارد. عده زيادي وجود دارند كه نگاه  منفن
ن ديدگاههاي مختلفن اما در رابطه با تاريخچه هويت نیر

ن    می  كنند و بر اين باورند كه هويت  اينها معتقدند كه چیر
 وجود ندارد و نگاه ذات گرايانه به هويت را نفن

ً
ي بنام هويت اصلا

ايط بر می    به شر
ً
وع می  امري قراردادي است كه صرفا   شر

هاي استعماري؛ مطرح می   شود كه گفتمانگردد و اين هم از زمابن
ش نفوذ خود به عالم مفهومی  بنام بربريت و توحش را می   شود. در گفتمانهاي استعماري؛ غرب به منظور استعمار و گ

سی 
ن گفتمان استعماري شكل گرفته    شناسی  كه به خاطر همیر

ف  ن در واكنش به اين عمل غربيها و مفهوم شر قيها نیر سازد. شر
( را براي خودشان در توهم ساخته و دائم عليه آن به س ق شناسی  وارونه می  شوند و )غربی  ن می  است، دچار نوعی  شر تیر

پردازند. اين بحثهاب   است كه مطرح می  شود و تا حدي متأثر از پست مدرنيستها، از جمله ميشل فوكو كه خود،  خودی  و  
از این سبب  لازم است بگوئبم  كه عنصر متحول هويت است وامري      و غیر خودی ديگر  را مطرح می  كند، می  باشند.  

 قراردادي و متگ  به شر 
ً
  و تقريبا

ذاب    ذات گرايانه هم از هويت داشت . قرائت ذات گرايانه  غیر
ايط است؛ اما می  توان قرائت 

  مانده است.  
ي كه باف  ن   آن چیر

  بر می  گردد؛ يعتن
ی

بعد از طرح اين مقدمه، حالا می     به همان  خود يا  غیر خودی  فرهنگ
دازم . مورخان و ايران می چه مسئله اي را مطرح كرده اند؟  شناسان بزرگ در خصوص هويت  قو خواهم به اصل بحث بیر

ي   ن   كه ما آن را درك ذات گرايانه و نه درك قراردادي می  ناميم، چيست، ما بايد چه چیر
  كه نمادين است، آن قسمت 

آن قسمت 
هاب   رادر دستور كار خود و در دستور كار سياست

ن   به تاري    خ گذشته خويش  گذارييا چیر
  مان قرار دهيم؟ وقت 

ی
هاي فرهنگ

ايط روح  ما بيگانه بوده،   نگاه   كه ما انتخاب كرده ايم و با فرهنگ و شر
ناكام مانده است . اين به معناي    می  كنيم هر قرائت 

 پذيرش مطلق فرهنگ يا سنت هم نيست، بلكه بدين معناست كه فرهنگ و سنت را نبايد ناديده و دست كم گرفت.  
 

  دوم، كه همانطور كه می  
  كشورهاي در حال توسعه در دستور كار قرار گرفت،  دانيد بعد از جنگ جهابن

ی
مسئله عقب ماندگ

بنام فرهنگ توسعه ابداع شد. پيش فرض اين مفهوم اين بود كه اگر غرب به توسعه رسيده است به مقتضاي   مفهومی  
  بايد همان فرهنگ را در دستور كار خودش قرار دهد. اما 

ی
ن براي توسعه يافتگ ق نیر به علت ناكاميهاب      فرهنگ خاض  بوده و شر

     1997تا  1987كه به اصطلاح ديدگاه نوسازي و فرهنگ توسعه ايجاد كرد، يونسكو دهه  
ی

را به عنوان دهه توسعه فرهنگ
  . بيش از آنكه فرهنگ خود را با توسعه وفق دهد، توسعه بايد خودش را با فرهنگ وفق دهد. هر توسعه نام می  

نهد، يعتن
  نباشد ناكام

ی
  ندارد.    اي كه فرهنگ

  و فكري غرب همخوابن
 با الگوي معرفت 

ً
د كه كاملا می  ماند. ژاپن از يك الگوب   بهره می  گیر
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البته، ممكن است شمشق هاب   از آنجا گرفته باشد، ليكن آنها را بومی  كرده است . ژاپنيها بر عكس غربيها كه فرد گرا هستند  
ق الگوي انتسابی  حاكم است .  بسيار جمع گرا هستند. بر خلاف به اصطلاح الگوي اكت 

سابی  كه در غرب حاكم است، در شر
  گفته می  شود كه خود غربيها هم عام گرا  

بر خلاف عام گراب   حاكم در غرب، آنها )ژاپنيها( به شدت خاص گرا هستند و حت 
اي انتسابی  وجود دارد.  اب   از خاص گراب   و جنبه هاب   از به اصطلاح روشها و منش هو اكتسابی  نيستند، در آنجا هم جنبه

  در اين خصوص صحبت كرده اند؟ هويت  افغابن  را نبايد با هويت مل   
اما هويت  افغابن یا افغانستابن  چیست؟ چه كسابن

ن     كه بیر
اكاب  امون اشی  خلط كرد. سیر بحث را عرض می  كنم . ابتدا راحع به هويت  افغابن  سخن خواهم گفت . سپس پیر

ن  های گذشته ما     به  آيیر
، مانند ، بودیسم، زرتشت و اسلام هست، مطالتی  را باید  عرض كرد. انگاه به انسان شناسی  عرفابن

 در مورد نسبت هويت افغابن  با هويت مل  بحث خواهم كرد.  
ً
عنوان يگ  از لايه هاي زيرين هويت اشاره كرده و متعاقبا

ن اين دو در    هويت افغابن  با هويت مل  يگ  نيست و نبايد آنها را با هم    ارتباط وثيق بیر
مشتبه كرد. اما اين به معناي نفن

  افغانستابن نيست .  باید دانست که از چه زمان و از كجا مفهوم افغابن در تاري    خ افغانستان شكل گرفت؟ 
ی

حوزه فرهنگ
رفته است.  چرا  مفهوم  افغان ، كه باعث شده است كه اگر  همه ما درك واحدي از آن داشته باشيم، از چه وقت شكل گ

ما افغان ها  که  به اصطلاح  و گونه نمادین جمع گرا هستیم، فردي عمل می  كنيم و چرا غربيها  و امریکاب  ها با وجود اينكه  
ند. اما   فردي هستند، جمع گرايانه عمل می  كنند؟ اين دو بايد به عنوان يك  فرآیند بشر شناسی بیلوژیگ مورد بررسی  قرار گیر

ين سند شعر مولاست؛   در مورد آن  تفكر )ما( ب   بنظر من بهی 
   منبسط بوديم و يك گوهر همه

ي پا بوديم آن سر همه        ي سرو ب   ب 
     چون به صورت آمد آن نورسره            
 شد عدد چون سايه هاي كنگره                  

      كنگره ويران كنيد از منجيق                      
 تا رود فرق از ميان اين فريق                            
 

 گراب   است . ما يگ  هستيم،  
 شد تكیر

ً
ت گرايانه می  كنند. اما اين اصلا

  از دوستان از اين شغر يك قرائت و تفسیر كیر
بعضن

ها را بكشنيد، م ا يك منسجم و واحد هستيم . چه بر تاري    خ گذشته کشور ما  كه ما شاهد فاصله  يك كل هستيم، اين تكیر
  هستيم ؟   

، فکری، سیاسی، اجتماعی و عرفابن ي رفتار از باورهاي ، تاریخن   از آن به گسست سنت و   گیر
بنظر من، بخشر

م ديگري را به ن م بر می  گردد. ما سنتمان را مدرن نكرديم بلكه  میل داریم مدرنیر
ن میان بیاوریم، چه در  نظامهای سیاسی   مدرنیر

ایط کنوبن  و آن  را به سنت تاریخن خود  تحميل كرديم . ما سنت را مورد نقد و نقادي قرار  اجتماعی گذشته و چه در شر
  نداديم و نيامديم با تكيه بر ارزشهاي خوب سنت، ارزشهاي بد سنت را نابود كنيم  و در واقع، ما كل سنت را كنار گذارديم 
  روزمره خود بشدت شاهد اين گسستها هستيد .  

ی
  را اختيار كرديم كه حاصل آن اين گسستها شد . شما در زندگ

و گفتمابن
   
 در رفتارهاي روزمره  افغان ها ، تعارف زياد وجود دارد. اين حكايت از ادب است و خوب است . در فرهنگ ما زشت 

ً
مثلا

 عده زيادي در گفتا 
ً
ي می  زيادي وجود دارد. مثلا

ن  از فردي كه از خارج  ر چیر
ً
 ديگري انجام می  دهند. مثلا

ن گويند، اما در عمل چیر
  به  

ی
ن بستگ آمده سؤال می  كنند نظرات راجع به کشورت افغانستان چیست؟ در جواب می  گويد: در افغانستان  همه چیر

و خلاف ذات و صفات آفریننده   تصادف دارد و خداوند این روز  را بر ش ما آورده است، که این حرف خود درست نیست
 اين همه بی  نظم  ما به كجا بر می  گردد. در گذشته، عهد و پيمان ما، خدا داشته است. حالا چرا اينقدر عهد 

ً
است. واقعا

  و هيچ جامعه اي را نم  توان با تكيه بر زشتيها و  
ی

شكن و بی  نظم هستيم؟ اين را بايد آسيب شناسی  كرد و هيچ فرهنگ
 غربی  داشتند  حقارت فرهن

ً
  به حركت واداشت .مثلن در  میان مردم ما  خيل  از كسانيكه نماد مذهتی  نداشتند و نماد كاملا

ی
گ

  
ً
  كه چشمشان به خانه كعبه افتاد  و گویا بخاطر حج بیتالله رفتند واقعا

و یا خود ها سیاسیون و روشنفکر می گفتند ، وقت 
  كه نماد مذهتی    هق هق گريه می  كردند و گريه هاي آنها توجه

همه را به خود جلب  می کند.   و شاید  اين عمل را از كسابن
  است . همه افغان ها  ديندار  

  و عرفابن
داشته اند خيل  مشاهده نكرده باشیم . اين به كجا بر می  گردد؟ اين همان هويت ديتن
ت ؟ می  گويند )دينداري( و تلفيق دين و  هستند. اگر بخواهيم در يك كلمه به اين سؤال پاسخ دهم كه هويت افغابن  چيس 

وهاي      به نیر
  كه انسان در ياري رسابن

د حق عليه باطل است و نقشر  و آریاب  است . نیی
سياست كه از فلسفه تاري    خ  خراسابن

ه آن هاست .  ن   دارد. اين وجه ممیر
  كه بحث هويت مل  مطرح می  شود می  گويند كه م یزدابن عليه ا شیطابن

 وقت 
ً
  معمولا

ً
ثلا

 نم  
ً
سال اخیر مربوط است و    200توانند عنصر هويت مل  باشند. هويت مل  پديده اي است كه به  نژاد يا قوميت اصلا

ك،   ك، منافع مشی  ن مشی  ريشه آن به غرب و مل  گراب   بر می  گردد. عناصر هويت مل  را موارد زير بر می  شمارند. شزمیر
ك، ح   و اقتصادي مشی 

، امنيت    فردي و جمع  . منافع دفاعی 
ك و يك حس روانشناخت  سؤال  اين است   قوق و دولت مشی 
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ن  كه آن حس روانشناسی  فردي و جمع  از كجا نشأت می   ي آن حس تعلق را ايجاد می  كند. هيچ وقت شزمیر ن د، چه چیر گیر
  كه شما در گرو منافع ا

قتصادي باشيد، هيچ  به تنهاب   حس تعلق ايجاد نم  كند. حس از جنس ارزش و عاطفه است . وقت 
  دارد، نم  

  و ارزسیر
رسيد. ايرادي كه بر ماركس وارد است اين است كه وي معتقد وقت به آن حس جمع  كه جنبه عاطفن

توانند به خودآگاه  برسند.( اگر طبقه بر اساس اقتصاد تعريف شود با توجه به اينكه اقتصاد ريشه در است طبقات می  
خودآگاه  از جنس  آورد سود و هزينه است، اين هيچ گاه به خودآگاه  تبديل نم  شود. زيرا، عقلانيت دارد و عقلانيت هم بر 

  حس و عاطفه فردي را در اينها جستجو كرد . البته نمیتوان  منكر اين عناصري كه براي  
ديگري است . نم  توان آن مبابن

تابعيت کشورش را داشته باشد  و هويت مل     هويت مل  می  شمارند نيستیم. ول  بايد گفته شود  كه ممكن است يك نفر 
اك ندار، نداشته باشد،    ديگر در دولت با ما اشی 

اما اما هويت کشوری را  داشته باشد . او تبعه جاي ديگري شده است . يعتن
 نم  توان گفت كه عناصر هويت مل   

ً
هنوز  شهروند کشورش است و از آن حق محروم ساخته نه شده است.  پس صرفا

  را ايجاد  شز 
ك است . اينها نم  توانند عنصر هويت مل  باشند و نم  توانند آن احساس عاطفن ك يا دولت مشی  ن مشی  میر

 كنند. 
 

ی   به  شدن  و شناسانده   شدن  شناخته   به  انسان  و از نیاز طبیع  است   "بودن  کسی  "چه   معن    به   هویت ن آید.  برمی   یا جاب    چیر
شود و  می   سبب  را در انسان  " فردی نیاز، "خودآگاه  این   دارد. برآورده شدن  در وجود انسان  ذاب    ی، بنیادحس تعلق   این

ک  جمع  ، خودآگاهانسابن   گروه   یک  میان  تعلق   حس   ارضای ن   انسابن   گروه   آن  یا مل   بومی   یا هویت  و مشی  کند. می  را تعییر
 ها     ل تعریف است. لذا هویت در قالب فردی و مل قاب

ی
هویت فردی شامل ویژگیهای شخصیت  یک فرد است که این ویژگ

موجب تمایز او از دیگری می شود. در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت آن فرد را مشخص می کند. و اما  
اث متمایز  هویت مل عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائم الگوی ارزشها، نمادها، خاطرات، اسطوره  ها و سنتهاب  که میر

ملتها را تشکیل می دهند. هویت مل مفهومی است که سع می کند تعارضات موجود در هویت های گروه را به نوعی کاهش  
و هویت مل در نهایت جنبۀ غالب و مسلط دارد   داده و آنها را در ذیل یک هویت بالاتر یعتن هویت مل همگرا سازد. از ایین

ند. و سایر خر    ده هویت ها در ذیل آن قرار می گیر
 
 : برخوردار است از وجوه مختلفن به قرار زیر   مل  هویت  
 خانواده ➢
   زبان  ➢
   و آئی    دین  ➢
  و سرزمی    زادگاه ➢
 تاری    خ   ➢
 ها ها و ارزشسنت  ایدئولوژی،  ➢
 باورها و رفتارها    ➢
  و فنون  دانش   ➢
 آید. پدید می پیشی    هایمولفه  ترکیب از نحوهکه   و خودیاب   خودآگاهی  ➢
➢  

اند. ” اگر امروز از هریک از ما  مادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفته   ای از تعلقاتهویت، مجموعه 
؟” )یعتن بخواهند که شما هویت خود را در برابر یک پرسش ت سند که ”تو کیست  وضیح دهید(، هر یک پاسخن را که بیر

 
ی

بافت فرهنگ تربیت و  اصالت، ذهنیات،  از  متاثر  بیان میبرگرفته و  افغان هستم“، ”من  مان است،  از جمله: ”من  داریم، 
تاجیک هستم“،  " من پشتون هستم"، " من اوزبک هستم هست"، " من هزاره هستم" ،"  من ایماق هستم"، من انسانم“،  

اندیشمندم“، من هم یک بنده خدا مثل بقیه هستم“، و امثالهم. حال ما کدام پاسخ را    ”من جوانم“، ”من”، ”من مدیرم“،  
ام، بی دهیم یا با چه اولویت  هریک را می می

، احی 
ی

تفاوب  و  گوییم همراه با درک این نکته که با چه لحتن )افتخار، شخوردگ
ه( آن را بیان می ایط مکغیر دهیم، در مجموع معرف هویت شخض و  ابن و زمابن مختلف، کدام پاسخ را می داریم و اینکه در شر

 نه تنها  
ی

و هویت فرهنگ  ما است. از ایین
ی

(، دین و مذهب، باورها و   فرهنگ ن حول محورهاب  همچون مرز جغرافیاب  )شزمیر
ک قا بل تعریف است بلکه از زوایای دیگری مانند اینکه ”ما چه ، و زبان مشی 

ی
ن فرهنگ ایم“، ”برای  ایم“، ”از کجا آمده کاره   سین

ایم“، و ”به کجا خواهیم رفت“ یا ”به کجا باید برویم“. پاسخ افراد مختلف  ایم”، ”چه نباید بکنیم“، ”چرا اینگونهچه آمده 
 ها، متفاوت و دارای سطوح مختلف است. به این پرسش 
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ادبیات نوجوابن و جوابن است. معنای این عبارت همزمابن  جوانان، هویت و فهم هویت شناسی:  هویت از واژه های پر معنای  
وع نوجوابن است. پدیده ای که بعدها و در سالهای جوابن به صورت تکوین هویت یا   آغاز تأمل و تفکر درهویت خویش و شر

ی و    عرصه تجل شکل گیر
 یعتن دوران نوجوابن و جوابن

ی
ین سالهای زندگ یا از هم  بحران هویت ظاهر می شود. لذا مهمی 

 ، ادبی و زبابن و قومی بر هویت فرد  
ی شخصیت اوست. ریشه های تاریخن  زمان شکل گیر

 هویت است ویا بعبارب 
ی

پاشیدگ
تاثیر گذار بوده و او را می تواند شخورده یا شافراز سازد. نگاه به گذشته با چشم اندازی امیدوارانه به آینده می تواند در جوان  

ایجاد و آنرا بسوی شناخت هویتش یاری سازد .اگر گذشته و تاری    خ و ادبیات و زبان و قومیت ها را از    شور و شوق بی پایابن 
ن شد زمینه های پذیرش فرهنگ های   ن با ارزسیر نخواهد داشت تا به آن ببالد و اگر اینچنیر ید او دیگر هیچ چیر یک فرد بگیر

 و 
ی

 هویت ها آشکار خواهد شد . مشکل  دیگر را خواهد یافت . اینجاست که شآغاز تحولات فرهنگ
ی

ترین موضوع  شگشتگ
وع بزرگسال باید برنامه  ی شخصیت اوست. در شر ریزی کند  هم در دوران جوابن رشد شخصیت و تثبیت هویت و یا شکل گیر

راه  و  بشود  خود  شخصیت  در  متضاد  وهای  نیر پذیرش  و  تشخیص  به  قادر  را  که  خویش  ل  های کنی  راه  موثرتر،  های 
 دارد. به عنوان مثال هویت شغل و  بشنا

ی
 فرد در ایندوره بستگ

ی
 تثبیت هویت در جوابن به وقایع مهم در زندگ

ی
سد.چگونگ

ستابن به یگ از رشته  های مهندسی  شود، با کش که به یگ از رشتههای معلم وارد می اجتماعی کش که پس از تحصیلات دبیر
ن  شود. متفاوت خواهد بود این هویت وارد می   سایر جوانب هویت افراد نیر

ی
ات خودرا بر چگونگ های گوناگون بطور مسلم تاثیر

ین تاثیر را بر شکل به جای خواهند گذاشت.اگر درسال
ی هویت بر عهده داشت،اینک  های کودگ و نوجوابن خانواده بیشی  گیر

 اجتماعی و خود جوان نقش اساسی در تثبیت هویت ایف
ی

رسد که تحولات  کند. به نظر میامیدر دوره جوابن ، محیط زندگ
ات بر در بر   رشد دوره جوابن ، بیش از آنکه نتیجه یک تکامل تعامل میان موجود زنده و محیط باشد، یک مجموعه تغییر

توان یافت که فکر کند رشد شخصیت همراه با کامل شدن رشد بدبن  متاثر از عوامل محیط است. امروز کمی  کش را می 
. تقویت زمینه های تبادل فکری و هم اندیشر با نسل جوان به منظور درک مشکلات و معضلات دروبن آنان  شود متوقف می 

و پاسخ به پرسشهای بنیادین و توسعه مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفن ، روح و کلامی به منظورجلب اعتماد  
 آنان و ایجاد تقویت زمینه هاب  که به کمک آن   نسل جوان و در نهایت گرایش به الگو پذیری با هدف تحکیم 

ی
هویت خانوادگ

 مسئله ای است که می تواند  
ی

وهویت فرهنگ نوجوان و جوانان قادر به تفکر منتقدانه نسبت به فرهنگ بیگانه شوند. از ایین
د بعنوان مثال گاه   ائط مختلف در اتسانها و جوامع مورد تهدید و مخاطره قرار گیر جامعه ای با توجه به فضای  درحالات و شر

د و با انزجار از فرهنگ خود از درون تهی    و یا اقتصادی که در آن قرار دارد مورد تهدید قرار می گیر
، اجتمابی

ی
نا مناسب فرهنگ

ون از مرزها و حیطه    اجتماعی بیر
ی

و برای نجات خود خواسته یا نا خواسته بدنبال الگوهای فرهنگ خود می   می شود، از ایین
ی گر   خود را از دست داده و جاذبه های فرهنگ غیر خودی، به او هویت می بخشد. شکل گیر

ی
دد و کم کم باورهای فرهنگ

هویت انسان هیچ گاه تثبیت نم شود چرا که همیشه انسان در    هویت چه بسا از درون رحم برای انسان آغاز  می شود و
 با تکامل هویت خویش دست و پنجه  

ی
اینکه هویت مل سطح بالاتری از هویت شخصیت  است    نرم می کند. چالش های زندگ

امون آن سخن می گوئیم،  هویت مجازی و یا اعتباری   د. هویت  که پیر جای بازاندیشر دارد و باد ژرفی  مورد بررسی قرار گیر
و ذاب  انسان یک جوهر    اما هویت حقییف   ماست که قابل کم و زیاد شدن و قابل تغییر و فقط در حد روزمره کاربرد داره 

  است. این هویت نه قابل تغییر است و  نه کم و نه زیاد می شود
ی

قابل تعریف به وسیله ذهن ،بلکه  قابل زندگ . به نظر   غیر

 با هویت ذاب  ماست. 
ی

 و فکری و راه رهاب  زندگ
 با هویت ذهتن

ی
 بزرگان معضل بشر در طول تاری    خ زندگ

 
ن   است. اقوام ساکن در افغانستان، با مشخصاتِ    ت هویهویت چیست و  ما دارای کدامیر

ی
هستیم ؟ :  هویت یک مقولۀ فرهنگ

 از یکدیگر متمایز اند. وجه تمایزِ زیرگروه 
ی

  فرهنگ
ی

ن شاملِ مقولۀ فرهنگ  است. زبان، دین، مذهب و عنعنات و سین
ی

ن فرهنگ ها نیر
ک سخن به میان می   .اند  وقت  از هویت مشی 

ی
ن دیگری فرا روی ما نم   آید، جز مظاهر فرهنگ ک، چیر

آید. البته به قولِ  مشی 
ن آلکوف »باید به این واقعیت اذعان کنیم که نژاد برای مدت طولابن واقع بوده است«؛ اما امروزه هیچ  گونه  لیندا مارتیر

، بنیان زیست ۀ دیگر از آلکوف  انسان را شگپذیرش معناب  ن  ندارد. نقل وجیر
وعیتِ فلسفن سازد:  زده میفتشناخت  یا مشر

 با تفاوت بستههای اربر هم»شاید نژاد با تفاوت 
ً
 و پیوند نداشته باشد، اما مسلما

ی
های آماری بسیار مهم سطوح دستمزد،  گ

ایطِ زنده   غرب به دست آمده، با این  سطوح بیکاری، سطوح فقر، و احتمالِ زندابن نشدن ارتباط دارد«. این کلیت از شر
ی

گ
ن یک مؤلفه   گو می چه را باز حال آن ( قرار دارد: نژاد نیر

تأیید عموم دانشمندان )دانشمندانِ مختلفِ علوم انسابن کند، مورد 
 است. ایده 

ی
 در مقامِ بیانِ تفاوت میانِ افراد هستند؛ از این منظر، مقولاب  از قبیلِ نژاد و قومیت به  فرهنگ

ً
های نژادی اساسا

ین وجه به عنوانِ هویت های سیاسی ت و و هم گروه شوند که گروهلف  میبهی  وعیت و های مسلطِ پیشر و، برای مشر های پیر
 .کنندها استفاده میشان از آنهای اجتماعی و منافعتقویتِ هویت 
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که از دید دهد؛ چندانبا این حال، باید توجه داشت چارچوبِ فهم   حتا اندیشمندان   را ادبیات و فرهنگ عامه تشکیل می
یگ را که همان مبنای هویت قومی و نژادی و ایدیولوژی  یت قومی امری طبیع جلوه می این دسته، هو  ن کند، چنانچه که ظاهر فیر

کردِ دانشِ طتی را در قالبِ عیتن آن تعریف  چه عملپندارند. به عقیدۀ فوکو: آن گراب  است، مفاهیم ثابت و لایتغیر می مل 
ست، مواجهۀ یک رشتۀ علم و یک تصور هم نیست؛ بلکه عبارت است از وجه  کند، رویاروب  طبیب یا پزشک و بیمار نی می

ک سیستماتیکِ دو مجموعۀ اطلاعات… که تلاف  آن   تفکیک ها واقعیت فرد را به صورتِ نوعی وابستهمشی 
ی

پذیر، آشکار  گ
ن توسعۀ رده پذیری خود نم سازد. بر این اساس، مشاهده می نژادی باشد. وضوحِ تفاوت نژادی  های  بندیتواند علت  برای تبییر

، و رنگِ پوست   نوعی تمایزِ ساخته  است  یعتن تأکید بر نوعِ مو، شکلِ بیتن
ی

ن با تأکید بر این آموزه   .گ که همۀ  های دیتن نیر
بی  بر  است،  مادر  و  پدر  از یک  یت  زیستبشر بودنِ  نژاد صحه می اعتبار  مفهوم  با هیچ شناخت   نژاد  اصطلاحِ    گونهگذارد. 

ِ طبقهبندی مهمِ زیسترده 
ن های نژادی فعل   از نوعِ  بندیشناسی متناظر نیست و هیچ شیوۀ مفیدی برای مرتبط ساخی 

شناخت  مهم انسابن وجود ندارد.  های اربر یا هرگونه تفاوت زیست سفید، زرد، سیاه و شخ   به بسامدهای ژنتیگ، تفاوت
 گروهاقعیت های دیتن بر و اما اذعانِ آموزه   )آلکوف(

ی
های انسابن است. در هاب  چون قومیت و قبیله، تأکید بر تمایزِ فرهنگ

ن سبب برتری  و، از گروه تواند، اما مبنای تشکلِ گروه جوب  شده نم حال که تمایزاتِ مذکور نیر تر های کوچک های بزرگی  یا پیشر
و قرار گرفته می  شناخت  ندارد، چون  ساکنانِ افغانستان »افغان« اند، مبنای زیستب  بر این امر که همۀ  تأکید عده  .تواندیا پیر
تِ تباری دسته ن  کیر ؛ چون در این مورد نیر

ی
های مختلفِ قومی افغانستان، به هیچ کس پوشیده نیست   و نه مبنای فرهنگ
 روشن است. اینان همان طوری که گفتیم با طرحِ مقولۀ سوم، غیر از ن

ً
ژاد و قوم، یعتن ملیت که  اختلافِ زبابن اقوام کاملا

زنند. افغان جزو مقولۀ قوم است و مصداق آن از نظرِ تاریخن  کاری میمعادل با هویت است، به طورِ آشکاری دست به فریب 
 شناخته است. حال دستهو جامعه

ً
، کاملا

ی
، های انسابن را که از نظرِ تاریخن و جامعهها و گروه شناسی فرهنگ

ی
شناسی فرهنگ

این م ند، چه قوله جا نم در  افغان همان ملیتگونه می گیر اگر  افغان خواند؟  آیا می  (Nationality) توان  از  است،  توانیم 
ن افغان بودن   تبعۀ افغانستان نیستند )فن   که   در عیر

المثل شهروندانِ پاکستان و هند هستند( سلبِ هویتِ افغابن کسابن
البته با این   های افغانستان؟ها و تاجیک ها و هزاره های پاکستان، یا اوزبیک تون های هند، پش کرد؟ کدام یک افغان اند؛ پتان

 است و به نوبۀ خود، زیرمجموعه
ی

افغنه، پتان و غلزاب   است. ترین هاب  دارد که مهم حال، افغان یک هویتِ فرهنگ شان 
کِ ده های نژادی هندی و دارد یک تشکیل شتر دیگر که از گروه های کوچک زیرمجموعه  زیرمجموعۀ زبانِ مشی 

ً
اند، مجموعا

ک ندارند، یعتن به نیای واحد نم افغابن یا پشتوی جدید را می  گان رسند. این حقیقت را ابتدا نویسنده سازند. اینان نژادِ مشی 
محمد خان گنداپوری و دیگر  ان،  و شاعرانِ افغان چون خوشحال خان ختک، محمد حیات خان افغان، افضل خان ختک، شیر

ه به تفصیل بیان کرده  ، بیلیو وفری و غیر ن ن سایر ملل چون الفنسی   .اندو سپس محققیر
 

یگ با این حال، همان ن ، ثابت و لایتغیر نیستند؛ و هویت  (Phenotype)«طوری که گفتیم، مرزهای »ظاهر فیر
ی

های فرهنگ
ه، دسته هاب  با  که در مثالِ افغان مشاهده کردیم. در کنارِ دسته چنان ات ظواهر فزگ  هندی و غیر ن هاب  با تبار و زبانِ  ممیر

یافته  ن زبانِ افغابن را فرا گرفته، هویت افغابن   نیر
اند. اقوامی چون اورمری )که پیر روشان از آن قوم است(،  مشخص ایرابن

، لغمان، ننگرهار، ارگون، گردیز، باجور،ها، دهگان ها و فرمل تاجیک پشاور، سوات، زابل، قندهار، هلمند،    ها، دهوارها )در کین
ه(، هزاره  و غیر

هآباد و اطرافِ قندهار(، ترک ها )در ایبتقلات بلوچستان، پنجکور، کویته، بادبن اما جغرافیا  .ها در زابل و غیر
ده و چشم ِ معکوسِ این عملیه بسیار گسی  ن تاری    خ،   گیر است. اگر در ادوارِ و کاربردِ این افغان سازی  محدود است. سیر پیشیر

ن شدن یا دهگان یا دهوار بودن به معنای فارسیدِه ن شدن همان مفهوم را دارد.  نشیر افغانستانِ   گوب  بود، امروزه شهرنشیر
ون    که بیر

( پا فراتر گذاشته است. بسیاری از جزایرِ افغابن قرون هشتم تا دوازدهم هجری/ منطقۀ مسما به پشتونستان کنوبن
همۀ اینان، فارسی   اند. بگذریم از این که زبان میانخی در قلمرو خراسان   ایجاد شده، حداقل دو زبانه شده از آن حدود   یعتن  

 .دری است
 

ن در اوایلِ قرن هجدهم و دیگری از فیض  محمد کاتب در اواخرِ دهۀ سومِ قرنِ بیستم، با استناد به دو احصاییه   یگ از الفنسی 
ن افغانستان را تشکیل میافغابن یا پشتو، زبان   وپنج درصدِ  دهد. در حال که زبان مادری حدودِ پنجاه حدودِ ثلثِ مردم شزمیر

هزاره  مادری  زبانِ  است.  دری  فارسی  این خطه،  تاجیکمردمِ  قزل ها،  بیاتباشها،  اعظمِ عرب ها،  بخشِ  افشارها،  ها،  ها، 
فارسی دری، زبانِ میانخی برای افهام و تفهیمِ اقوامِ گوناگون است؛ زبانِ که  ها و دیگران فارسی دری است. گذشته از اینفرمل 

از   افغانستان یگ  ن  ، شزمیر تاریخن از نظرِ  اقوامِ ساکن در این کشور است.  اداره، زبانِ سیاست، زبانِ شعر و فرهنگ تمامِ 
 عصِر اسلامی »یعتن فارسی دری« را تمولفه

ی
یت قریب به اتفاقِ متونِ شکیل میهای مهم تشکلِ زبانِ ادبی و فرهنگ دهد. اکیر

ن   صرف  ن و به دستِ فرزندانِ این شزمیر ن عصِر اسلامی   در این شزمیر که چه  نظر از این کهنِ فارسی   مربوطِ قرونِ نخستیر



 

 شغنان  سیمایاداره نشرات                                             9                              داکتر نصرالدین شاه پیکار
 

، جلال تباری داشته  دارند، چون ابن سینا، سناب 
 که اشتهارِ جهابن

ی
های  بلخن و ده   الدیناند   نوشته شده است. نوابغِ بزرگ

ن زبان نوشته و شوده  اند. حتا در قرون معاصر که بر اثرِ مسامحۀ ما و نیّتِ سوءِ انگلیس  دیگر در این خطه زاده شده، به همیر
ن خراسان، افغانستان خوانده شد، مع  تبار آن را   کماکان   خراسان خواندند،  الوصف شاهان و زمامدارانِ افغابن و قاجار شزمیر

ن افغانو نویسنده و شعرا   ، پژواک، خلیل،  تبار بوده گان بزرگِ فارسی این خطه نیر اند: کسابن چون طرزی )پدر و پش(، مستغتن
دهندۀ آن است که از یک طرف، این زبان، زبانِ قومِ خاص نیست؛ زبابن است که  الهام، لایق، حبیتی و دیگران. این امر نشان

ن  ق تا برما  از آغازِ ورودِ اسلام به این شزمیر ن شده و وسیلۀ آموزشِ آن دینِ آسمابن قرار گرفته. در شر ن مقدس عجیر ، با آن آییر
یا، در غرب تا بوستن و البانیا؛ و در شمال ترکان با این زبان کلام وح را دریافتند و هر یک به نوبۀ خود با این زبان اثر   ن و اندونیر

ن و دشمتن با این زبان از ر آفریدند. به  در صورب  که هویت   وی تعقل و انصاف است، یا تعصبِ کور و جاهلانه؟راست  ستیر
 است و زبان مهم 

ی
  ترین مولفۀ تشکیل مقولۀ فرهنگ

ً
اک تقریبا دهندۀ آن است )مولفۀ مهم دیگرِ آن دین است که در آن اشی 

ک ، با زبانِ مشی  ن  اگر هویت را مرتبط  شان مرتبتام وجود دارد(، آیا عقلابن نیست که هویتِ مردمانِ این شزمیر
ّ
ط باشد. والّ

ِ حال که اسمِ  به مقوله
ن ن خراسان است، و این نام در عیر های تاری    خ و جغرافیا بشناسیم، و فراموش نکنیم که نامِ این شزمیر

 یک از اقوام ساکن در آن را در بر ندارد، تاری    خ همۀ آنان را در سینه دارد.  هیچ
 
ي    د ؟ : بحران هویت چرا و چگونه رخ می ده    که يک شخص با آن مواجه می  شود در خلال شکل گیر

جدي ترين بحرابن
هويت رخ می  دهد.  اين بحران بدان جهت جدي است که موفقيت در روياروب   با آن پيامدهاي بسياري داردو شخص که  

  بزرگساليش با مشکلات متعددي مواجه خواهدشد "اريکسون"
ی

خاطر نشان     فاقد يک هويت متشکل است در خلال زندگ
  نيست ، از نگاه  ديگر  

  يا جوابن
می  سازد که براي هر فردي امکان دارد بحران هويت روي دهد و منحصر به دورة نوجوابن

بحران هويت اين گونه تعريف شده است : ”عدم موفقيت يک نوجوان در شکل دادن به هويت فردي خود ، اعم از اينکه  
  نام  به علت تجارب نامطلوب کودگ  و يا شر 

ی
  ايجاد می  کند که بحران هويت يا گم گشتگ

ايط نامساعد فعل  باشد ، بحرابن
   
فن از ديدگاه دکی  ”خداياري فرد“ بحران هويت هنگامی  آغاز می  شود که فرد نتواند ارزشها ونظريات    (18:    1381دارد. “ ) شر

ان قابل توجه  با ارزش ها و عقايد دوستان ،همسالان و س ن   نوجوان بپذيرد و عمل نمايد  والدين را به میر
ی

اير افراد مهم در زندگ
   
ن نداند که کداميک از اين ديدگاهها با ارزش ها و معيارهاي او تطبيق می  کند و کار هويت يابی  برايش دشوار و طولابن و خود نیر

 دچار بحران هويت می  شود . )
ً
  واحد براي خود کسب نمايد و احتمالا

 ( 42:   1380می  گردد چون نم  تواندهويت 
  است به صورتيکه نم  تواند جنبه هاي مختلف شخصيت  

  ذهتن
 دچار اضطراب و ناراحت 

ً
در بحران هويت ، نوجوان شديدا

ن قابل قبول و هماهنگ ، سازمان دهد . به هنگام بحران هويت نوجوان در سه مورد يا بيشی   از   خويش را در يک خويشی 
  . موارد زير دچار شک و ترديد است

 و شخصیت ساز بلند مدت اهداف ❖
 ، پیشه وحرفه  انتخاب شغل ❖
 الگوي رفاقت، رقابت و یا برابری  ❖
 رفتارهاو تمايلات جنسیي و جسمی ❖
 تشخيص  دیدانداز های دین  و مذهن    ❖
❖  

 
ازه  اخلاق  نظام ارزش هاي اجتماعی و شی 

 تعهد گروهیي ، دسته ای، قومی و جمعی   ❖
 

نظرية" اريکسون" کارکرد و طرح  ارائه داد که مراحل آن شامل تصميم هويت  با دقت بر روي   ( J.Marcia) جيمز مارسيا
با   و  می  کنند  را کشف  اعتقاداتشان  و  ها  هويت  بزرگسالان  مارسيا  نظر  مطابق   . باشد  می   هويت  در  نه شدر گم     

منفن
  (Internet) . ارزشهايشان متعهد می  شوند

ن  1375از ديدگاه دكی  عبداله  )“هويت  نبحرا ” ن و بيگانه شدن انسان از اصل و جوهر خويش و پيوسی  ( به معناي گسسی 
ن تعدد يا تنوع و تعارض هويت هاي جمع  كوچك و خاص گرايانه وضعيت هويت جمع  عامه   به اصل و جوهري ديگر و نیر

ي است كه جامعه و افراد در  ن نده آن چیر ن ها با مشكل و ابهام روبرو    در درون يك جامعه و در بر گیر ن ها و پيوسی  فرآيند گسسی 
يت جوامع ديده می  شود به دنبال انقلاب علم  و تكنولوژيگ  نيمه    سازد. می    ”از ديدگاه ايشان ، اين مساله كه در تاري    خ اكیر

  و بازتاب آن در كشورهاي وابس 
ن  دوم قرن بيستم و وقوع بحران در نظام هاي شمايه داري و سوسياليست  ته به آنها و نیر

كشورهاي در حال گذر ، هر چه بيشی  وسعت يافت و شكل پيچيده تري به خود گرفت . در كشور ما به عنوان  جامعه اي  
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 اين مساله به چشم می  خورد كه زمينه  
ن   است نیر

  آن در حال دگرگوبن
ی

در حال گذر كه ساختارهاي اقتصادي ، سياسی  و فرهنگ
ون از جامعه و   ( 125    129:   1375سبب جذب آنان به هويت هاي غیر مل  شده است . )عبداله  ،  گرايش به بیر

 
ن شناسی  شامل من کيستم ،به کجا می  روم ،چه     :  هويت و خويشی        ماست . خويشی 

ی
ن شناسی  معماي بزرگ زندگ خويشی 

ن شناسی  بخش اساسی  هويت ما را تشکيل می  دهد . تا مادامی  که ن  دانيم چ ه می  کنيم و به کجا می   می  کنم می  باشد ، خويشی 
  خويش تعقل 

ی
يم و در زندگ   ياد بگیر

  چه می  خواهيم ، نم  توانيم هويت واقع  خود را تشکيل دهيم بايست 
ی

رويم و از زندگ
  جواب دهيم و گرنه نم  توانيم هويت  

کنيم و به عبارت ديگر به اين درجه از خود آگاه  برسيم که به اين سئوالات بدرست 
  که شخص     . خود را شکل دهيمواقع   

هويت اجتماعی  بدون ”خود“ نا موجه است . مفهوم خود با مفاهيم اجتماعی  و هويت 
 می  سازيم آنچه  

ن ي است که از خويشی  ن   نيست که هستيم بلکه چیر
با آن درگیر است ، همراه است ، حقيقت وجود ما همابن
  و اساسی     فرد را می  سازد وابسته به اعمال و رفتارهاي سازنده اي

د خود فهم  منوط به نيت باطتن است که فرد در پيش می  گیر
هر خود منفرد ، مرکز    تري است که در ساخت و باز ساخت مفهومی  منسجم نتيجه بخش براي هويت شخص نقش دارد.  

   
  و دانم  و داده    – تجسم يافتة سيهري اجتماعی  از خود و ديگران است . کانون آمد و شدهاي دروبن

وبن ستانده هاي  –بیر
ن   نم  شوند . دشواری های  هويت يابی     نیر

  از آنها در خود حک می  شوند و برحن
جستجوي هويت، همواره  : تبادل  که برحن

، جايگاه خود را  با سايه   متغیر
ً
  و ترديد همراه است. نوجوان درصدد است تا در دنياي پرازدحام و شديدا

اي از ابهام، نگرابن
  از خويش  

آورند و به اين  به دست آورد. نوجوانان هويت موردنظر را آن گونه كه مايل هستند، به وجود می  بيابد و هويت 
  می  

ی
  پاسخ دهند كه ما كيستيم؟ و براي چه زندگ

ی
   كنند تا نقش نوجوانان آگاهانه تلاش می    كنيم؟سئوال هميشگ

هاي مختلفن
  را بيابند كه با آنها »تنا

  ، هويت يابی  مسئلهرا بيازمايند. به اين اميد كه نقشر
اي حاد  سب داشته باشد«. در دورة نوجوابن

  فرد با مجموعهشود، تا حدودي به اين دليل كه نوجوان روز به روز تغيیر می  می  
  يا  كند. در دوران نوجوابن

ات روابن اي از تغيیر
 تقاضاهاي شغل  و اجتماعی  جديدي روبرو می  

ن   و همچنیر
، شناخت  ، جنش  يولوژيگ 

ن   شود. بی  فیر
ً
، غالبا  

ن هويت  دون تردید چنیر
 به  

ً
ايط  بعضا محصول فرهنگ، تربيت خانواده، گرايشها و نگرشهاي آنان است، ليكن بايد توجه داشت كه نوجوان در شر

  بر می  
ی

  و خانوادگ
ی

ات فرهنگ   را بيافريند. اريكسون، معتقد شده است كه هويت  معارضه با تأثیر
د و درصد است از نو هويت  ن خیر

د( و يا  از دو ر    پيش از موعد شكل بگیر
اه ممكن است منحرف شود . ممكن است پيش از آنكه رشد كند تثبيت شود )يعتن

ش يابد   گسی 
  .اينكه بدون هيچ محدوديت 

 
ي زودرس   ي هويت ايجاد می  وقفه  :  هويت ياب  گردد. هويت يابی  زودرس تثبيت زودرس تصور  اي است كه در فرآيند شكل گیر

   فرد از خودش است كه اين تثبيت در ساير امكانات و توانائيهاب   كه شخص براي توصيف خود دارد تأثیر می  
گذارد. نوجوانابن

  شود ، تأئيد ديگران برايش كه هويتشان پيش از موعد تثبيت می  
ی

  اساسی  دارد. عزت نفس آنان تا حدود زيادي بستگ
ان اهميت 

 تأمل  و يا فكر عمل  می  به تأئيد ديگران دارد. در ضمن اين دسته به ارزش 
  مذهتی  بيشی  علاقمندند و كمی 

 .كنندهاي سنت 
ن فرايند هويت يا  :  عوامل موثر بر بحران هويت    ي    ح و توضيح بحران هويت نيازمند تبيیر بی  هستيم که فرد در  براي تشر

مرحله اي رشد خويش هميشه با يک    8مراحل رشد کسب و با آن مواجه می  شود . مطابق نظر اريکسون ،فرد در فرايند  
  ،هويت است که در مرحله پنجم روي می  دهد. قبل از بسط کامل اين  

بحران مواجه است و بحران دوران بلوغ و نوجوابن
  .  و و جامعه پذيري ذکر می  شودفرايند ، عوامل موثر بر هويت يابی  

 
 : ن کانون تربيت فرزندان است . نهاد خانواده اساسی  ترين و    نقش خانواده در هويت ياب    اجتماعی  و اولیر

ی
خانواده بنيان زندگ

ن محيط اجتماعی  شدن است . کودک از بدو تولد در دامن خانواده نشو و نما می  يابد و سپس در کنار ديگر نهادهاي   اولیر
تماعی  شدن ارتباط خويش را با آن حفظ می  کند . گرچه تاثیر خانواده امروزه به سبب ج ا بج اب   نقش ها کم شده است ؛  اج

  گيدنز ، ”در جامعه امروزي اجتماعی  شدن پيش از همه در يک زمينه  
ن نرفته است . از ديدگاه آنتوبن اما هيچگاه اين تاثیر از بیر

  رخ می  دهد . بيشی  
ی

  شامل مادر   کوچک خانوادگ
ی

  خود را در درون يک واحد خانوادگ
ی

ن سالهاي زندگ کودکان انگليش  نخستیر
ي می  کنند برعکس در بسياري از فرهنگ ها ديگر ،عمه ها و خاله ها ،عمو ها يا دايها   ،پدر و شايد يک يا دو فرزند ديگر سیر

 جز يک خانواده واحد بوده و مراقب از کودکان اطفال ب
ً
سيار خردسال را به عهده دارند. از نظر ويل دورانت  و نوه ها غالبا

ن وحدت اجتماعی  که اين موجود بدان علاقه پيدا می  کند ، خانواده است و رشد اخلاق او با محبت و وفاداري به   ،نخستیر
ن در نظر او تنگ می  نمايد . خانواده هم محل کار و ه  تا آن که وطن پهناورش نیر يابد  م کانون  وحدت بزرگی  ها توسعه می  

  پر حلاوت و  
ی

  است . زندگ
ی

  متعال  ، هم خود نوعی  ، شيوه زندگ
ی

عبادت ،هم ديوان قضا و هم مرکز تعليم وتربيت براي زندگ
  و محبت و فداکاري است . از ديدگاه  

  و روابن
برخودار از تفاهم و تعاون متعال  محض که تنها قانون حاکم بر آن ، قانون اخلاف 
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  با کمال تعجب مشاهده می  کنند که تجارب آنها ممکن است مانع  کوهن ، تجارب والدين  
بر توفيق بچه ها موثر است حت 

وم   توفيق بچه ها شود   ي هويت آنان موثر است . پژوهشهاي مارکسی    شکل گیر
ی

نوع ارتباط نوجوان با والدين در چگونگ
  که در حالت پرا 

  اند که از جانب  آدامز و واترمن و کوپرمؤيد اين مطلب است که نوجوانابن
 کسابن

ً
  هويت هستند غالبا

ی
کندگ

ده شده و يا طرد شده اند   سیر
ي مداوم از آنان ،تسليم   . والدين خود به فراموسیر   شديد نوجوان به والدين و فرمانیی

ی
وابستگ

  از جامعه شناسان از جمله کول  ، آژانس هاي ج
امعه پذيري  طلتی  مقابل آنها را به همراه خواهد  داشت. از ديدگاه بعضن

ن از     نه فقط براي افراد بلکه براي نهادهاي اجتماعی  به حساب می  آيد گروههاي نخستیر
ی

چون خانواده به عنوان منابع زندگ
جمله خانواده گروه هبازي که روابط صميمانه و احساس در آنها جاري است ، منابع اصل  براي ايجاد نهادهاي اجتماعی   

 شمرده می  شوند .  
 

عزت نفس به ارزيابی  مثبت يک فرد از خودش اشاره دارد که داراي دو بعد    :  و رابطه آن با بحران هويت  عزت نفس    
  و قدر و ارزش

ی
( به درجه اي که فرد خودش را کارا و قابل    (Value)شايستگ   )عزت نفس بر پايه کاراب  

ی
است . بعد شايستگ
ه درجه اي که يک فرد احساس کند ارزشمند است اشاره دارد. در ببيند اشاره دارد. بعد ارزش )عزت نفس بر پايه ارزش ( ب

  مثبت    (Rotter Theory) اين جا در رابطه با بحران هويت نظرية راتر
بيان می  شود . بنا به نظر راتر ، ”افراد هنگامی  که تلف 

ل خود ندارن   و پيامدهاي آنها را کنی 
ی

د در نتيجه در جهت تغيیر روند  از خود نداشته باشند و احساس کنند که حوادث زندگ
حوادث وارد عمل نم  شوند و منتظر گذر حوادث به شکل طبيع  خود می  باشند . اين افراد چون احساس می  کنند که بر  
ل بر اعمال خود     که مردم فاقد کنی 

  زمابن
 خاطر به صورت انفعال  با آنها برخورد می  کنند . يعتن

ن ل ندارند به همیر
حوادث کنی 
  در کار خويش بدست آورند ديگر تلاش براي انجام درست و صحيح وظايف خويش انجام    می  شوند 

و نم  توانند موقعيت 
ل بر رفتار خويش بر     که مردم از کنی 

  داشته باشند.  لذا  زمابن
نم  دهند . زيرا آنها نم  توانند بر رفتار خويش تاثیر چندابن

  خويش بی  بهره باشند ، عزت نفس را از دس
ی

کوپر اسميت هم    ت داده و بدل به افرادي ممنفعل و غیر خلاق می  گردند.  زندگ
ن و   با رعايت قوانیر بگذارد در نظر ديگران مهم است و  بر روي ديگران اثر  تواند  می  گويد چنانچه فرد احساس کند که می  

چنانچه اين امور را در    هنجارهاي اجتماعی  در کار هاي محوله به او ، موفق است وي داراي احساس قوي از خود است . 
وي تبديل می  شود و تواناب   خود را در تحقق   ن ن آمده و به فردي ترسو و افشده و مین خود مشاهده نکند عزت نفس او پايیر

همسالان از راههاب   منحصر به فرد و عمده   بخشيدن به هويت خود را از دست می  دهد و لذا دچار بجران هويت می  شود . 
ي شخصيت   ، رفتار اجتماعی  ، ارزشها و نگرشهاب    يکديگر دخالت دارند . کودکان از طريق ش مشق ده  اعمال   در شکل گیر

که قابل تقليد است . با تقويت يا تنبيه پاسخهاي خاص و يا ارزشيابی  فعاليتهاي يکديگر و بازخوردي که به يکديگر می  دهند  
آنان تاثیر می  گذارند   (self concept) ر مفهوم از خود يا خود انگارهبر يکديگر تاثیر می  گذارند از ديدگاه ماوسن ،همسالان د

 آنان ايجاد می  شود . دوستان براي کودک تکيه  
ن   هاي خاض  است که بیر

ی
ن همسالان اهميت دارد وابستگ آنچه در روابط بیر

  می  دهند . آنان حکم درمانگر قابل اعتماد و شمشق
رفتاري را براي کودک    گاه  محسوب می  شوند وبه او احساس ايمتن

دارندو اعمال کودک را که معيارهاي متفاوت از معيارهاي بزرگ دارند، ازريابی  می  کنند . همسالان ، جهان دوم نوجوانان را 
ک کوچگ   

تشکيل می  دهند . جهان والدين و جهان همسالان  .اين دو جهان   می  توانند در کنار يکديگر در حال  که بخش مشی 
ن دارند ، ي است  نیر   است که از بسياري جهات تحت تاثیر فرهنگ بزرگی 

ی
وجود داشته باشند . دنياي همسالان خرده فرهنگ

ن ابزار انتقال آداب و رسوم فرد از نسل  به   ن حال تاريخچه ، سازمان جمع  و نیر   می  كنند ول  در عیر
ی

که کودک در آن زندگ
م  را به فرد می  آموزند که بزرگسالان به هيچوجه نم  توانند آنها را  نسل ديگر را دارد. گروه همسالان مهارتهاي اجتماعی  مه

ن مشکلات ،تضادها و احساسات پيچيده اطمينان بخش است    که دورة   . به وي بياموزند . در ميان گذاشی 
در دوره نوجوابن

ن از خانواده است ،گروه دوستان اهميت خاض  می  يابد . در اين دوره نوجوان از جه ات مختلف از همسالان فاصله گرفی 
از   بسياري  اعضاي خانواده است و  با  او  از روابط  با دوستان خود گرمی   نوجوانان  . دراين دوره روابط  پذيرد  اثر می   خود 
  را انتخاب می  کند که از نظر علايق ،ارزشها و باورها و  

اطلاعات جنش  وغیر جنش  را بدست می  آورد . نوجوان ، دوستابن
ي از او خواهند کرد و از نظر رفتار و ش گرميهاي اوقات فراغت و  نگرش ها همانند ا ن فردي حمايت بيشی  و باشند . زيرا چنیر

فت تحصيل  باوي همانندي دارند .    نگرش نسبت به مدرسه و پيشر
 

ي    هستند که شخص  (Significant others) ديگران مهم  :  نقش ديگران مهم و تعميم يافته در هويت ياب 
يا تاثیر گذار کسابن

به آنان توجه  خاص دارد ارزيابی  آنان افعال و اميال را پاداش می  دهد . ديگري تعميم يافته عبارت از ادغام ارزيابی  ها و ارزش  
  که در نزد شخص مرجع محسوب می  شوند. از ديدگاه ”گرث و سی  رايت ميلز“ ، جام

عه هاي ديگران موثر و به ويژه ديگرابن
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شناسان حوزة انتقادي ،ديگران مهم نقش اساسی  در اجتماعی  شدن افراد دارند .اين دو معتقدند براي درک و شناخت آدمی   
اب   از ديدگاه ما در اجتماعی  شدن دارند 

  . چهارمفهوم مفيد است . اين چهار مفهوم تاثیر بشن
 ارگانيسم ✓
ي  ✓

  ساختار رواب 
 شخص ✓
 خود ساختار منش   ✓

 
  اشاره می  نمايد. به نظر اريکسون  اريک  

ومند گروههاي همتا بر رشد هويت من درنوجوابن ن به تاثیر بالقوه و نیر اريکسون نیر
  عام می  تواند  

ی
ت بيش از اندازه با گروهها و فرقه هاي افراط  ، متعصب يا همانند سازي و سواسی  با شمايل فرهنگ ،معاشر

يافته (assimilation) سازي  را محدود کند. مفهوم همانند  (Ego) رشد من تعميم  ديگران  به  نوعی    Generalized) به 
others)   اشاره دارد. همانند سازي مفهومی  است که از نظرية روانکاري فرويد نشات گرفته و به فرايندي اطلاق می  شود که

  کند .از ديدگاه ماوسن همانند
سازي با تقليد متفاوت  به موجب آن کودک تلاش می  کند خصوصيات شخص ديگري را دروبن

 تکرار واکنشهاي مشخص وقابل مشاهدة ديگران است . حال آنکه همانند سازي ظريف است که به 
ً
است ، تقليد صرفا

  شديد کودک با  
  می  کند . همانند سازي نشان دهندة پيوند عاطفن

ده تفکر را دروبن موجب آن کودک الگوهاي کل  و گسی 
ن نيست از ديگر جوانب مهم همانند سازي ادراک کودک از  شخص است که با او همانند سازي ک رده حال آنکه تقليد چنیر

  کودک به اين شباهت بر  برد اين اعتقاد در او ايجاد می  شود که با آن الگو  
ن خود و شخص ديگر است ووقت  شباهت بیر

ک دارد.    انسان از طخصوصيات مشی 
ی

، اساسی ترین تحولات زندگ ریق شکوفاب  اصیل ترین نیازها  در دوره نوجوابن و جوابن
به وقوع می پیوندد. از میان همه این احساس نیازها، نیاز به برخورداری از یک هویت مستقل، بیش ترین تاثیر را در شنوشت  
ن یک هویت   ، به موازات احساس نیاز به داشی 

ی
ی دارد. جوان در این برهه از زندگ افراد و درنتیجه در شنوشت جوامع بشر

ن دچار یک تحول بی سابقه مهم می شود. ارزش های نسبتا ثابت دوره کودگ فرو می ریزد، بدون این    مستقل، از نظر ذهتن نیر
 مواجه می گردد. چون  

ی
 بزرگ

ی
که نظام فکری و ارزسیر خاض جایگزین آن شود، در نتیجه، جوان با یک بحران فکری و فرهنگ

ملکردهای خود به دیگران، می تواند به اعمال خود نظام منسجم بخشد  نه همچون گذشته از طریق همانندسازی رفتار و ع
ن   ی خاض داشته باشد. در چنیر و نه از ایده و نظام فکری و ارزسیر مستقل برخوردار است تا در هر مورد مستقلا تصمیم گیر

 و آموزسیر شایست
ی

ن محیط فرهنگ  نیر
ایط مناسب فکری و روح و روابن ، اگر جوان از شر ه ای برخوردار نباشد، در  موقعیت 

، با تعابیر  
گزینش مسیر درست و انتخاب هویت واقع دچار مشکل می گردد. از عدم تواناب  فرد در تحصیل هویت انسابن

 « یاد می کنند. و روان  
ی

مختلفن یاد شده است. برحن از صاحب نظران از آن با تعبیر »گم کردن خویش « یا »از خود بیگانگ
 هویت «، »اختلال هویت « و »بحران هویت « یاد می کنند و در  شناسان از این ح

ی
الت اغلب تحت عناویتن چون: »آشفتگ

به  (  1)  توصیف آن می گویند: »بحران هویت عبارت است از عدم تواناب  فرد در قبول نقشر که جامعه از او انتظار دارد.«
  
ی

اف همه صاحب نظران، جدی ترین بحران در طول زندگ ی هویت او رخ می دهد; چون شخض  اعی  انسان در خلال شکل گیر
ن شخض در    با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهد شد. چنیر

ی
که فاقد یک هویت متشکل قابل قبول باشد در طول زندگ

خلقت و    درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی هاب  که دارد، آگاه لازم ندارد و در درجه دوم، از هدف
نقشر که در نظام هست  بر عهده اوست بی اطلاع است، در نتیجه، از تشخیص شیوه درست ارتباط با دیگران و برخورد با  
 عاجز است. مجموعه این امور در نهایت، او را دچار شدرگم در اغلب  

ی
ن پاسخ به اصل ترین پرسش های زندگ پیش آمدها نیر

ی ها می کند. طبیع است ک ه وقت  فرد خود را نشناخت و هدف از آفرینش جهان و انسان برای وی معلوم نگشت  موضع گیر
ن وضع و تزلزل فکری    ایفا کند. بروز چنیر

ی
و با وظایفن که در جامعه بر عهده دارد آشنا نشد، نم تواند نقش مثبت  در زندگ

ار می دهد. همان گونه که برخورداری از  اعتقادی مهم ترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات مورد تهدید قر 
ی مناسب   هویت انسابن کامل، نشانه های مشخض چون خودباوری، احساس ارزشمندی و تواناب  حل مشکلات، موضع گیر
 آثار و نشانه هاب  دارد.  

ن در برخورد با پیش آمدها و برخورداری از اراده و استقلال لازم و... دارد، فقدان یا اختلال هویت نیر
ن ارزش های مثبت پایدار در فرهنگ، مذهب   روان شناس معروف »اریکسون « در این باره می گوید: »فردی که قادر به یافی 
ن فردی که از به هم فروپاسیر هویت رنج می برد، نه می تواند   یا ایدئولوژی خود نیست، ایده آل هایش به هم می ریزد. چنیر

صاحب ارزش هاب  می شود که به کمک آن ها بتواند آزادانه برای آینده برنامه  ارزش های گذشته خود را ارزیابی کند و نه  
گرچه تعبیر »اریکسون « در نوع خود بجاست اما برای روشن شدن اثرات و نشانه های بحران هویت به برحن    ریزی نماید. 

 نتایج آن اشاره می گردد:  
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 : انسابن که دچار بحران هویت ش
ی

 در زندگ
ی

 خود طرح و برنامه منسجم تهیه الف. بی برنامگ
ی

ده است، نم تواند برای زندگ
ن هدف ها و   ن شخض علاوه بر این که از درک اهداف اصل حیات خود ناتوان است، در ایجاد انسجام بیر کند. چون چنیر

ت و شدرگم است.   ن دچار حیر  نیر
ی

 وظایف عادی زندگ
 

بیهوده تلف کردن وقت و از دست دادن فرصت هاست. بروز ب. غفلت از فرصت ها : از جمله عوارض بحران هویت،  
اختلال در هویت موجب می شود که فرد از تشخیص صلاح کار و عوامل سعادت آفرین و تعال بخش ناتوان گردد. در نتیجه، 

 را، ک
ی

ن فردی مهم نیست که شمایه اصل زندگ ن فردی اغلب، اوقات خود را به بطالت می گذراند. برای چنیر ه عبارت از چنیر
 لحظات عمر است، چگونه از دست می دهد.  

 
ج. مسؤولیت گریزی : از آنجا که احساس مسؤولیت با نوع نگرش انسان به جهان، انسان، خدا معتن پیدا می کند، فرد از 
ها  خود بیگانه نم تواند جایگاه خود را در نظام هست  به صورت شایسته تشخیص دهد. در نتیجه از پذیرش مسؤولیت  

ه   ن  خود پیدا می کند، در حقیقت انگیر
ی

شانه خال می کند. روشن است که کش که نتوانست پاسخن برای سؤالات اساسی زندگ
ن به وظیفه خویش در قبال خود و جهان و دیگران نخواهد داشت.    ای هم برای پرداخی 
 و کارهای بی ارزش است.   د. دل مشغول های بی ارزش : از مظاهر روشن فقدان هویت، مشغول بودن به هدف

ن های ناچیر
ن دلیل ضمن احساس    برای خود نقش مؤثری پیدا کند. به همیر

ی
فردی که دچار خود فراموسیر شده، هرگز نم تواند در زندگ

، اغلب اوقات خود را در کارهای بیهوده صرف می کند و چون این قبیل کارها، کم کم ارزش و اعتبار خود را در نزد شخص   پوحر
ن مواقع حت  دست به  از دس ، یاس و بی معناب  می شود. چه بسا در چنیر ت می دهد، فرد در نهایت دچار احساس بی ارزسیر

... خواهد زد.   ن  خودکشر نیر
 

ه. تقلید کورکورانه از دیگران : اغلب افرادی که به بحران هویت دچارند، دارای شخصیت بسیار منفعل هستند. چون از 
ثابت  برخوردار نیستند، اعمال و رفتار و ارزش های خود را براساس دیدگاه های دیگران تنظیم می    جهان بیتن و نظام ارزسیر 

معقول دیگران و احساس خود کم بیتن زمینه   کنند. روشن است در این حد اهمیت قائل شدن به داوری های معقول و غیر
ه آن چنان مؤثر واقع می گردد که فرد حت  کوچک  ای برای نفوذ اندیشه ها و ارزش های غلط بیگانگان است و این امر گا

 آنان را، نوعی ارتجاع تلف  کرده، پای بندی به ارزش های خودی را  
ی

ترین واکنش در قبال دستورات و القائات غلط فرهنگ
 بیگانگان را 

ی
بر    خلاف اصول مدنیت و تمدن می پندارند! بدین وسیله، بسی  تسلط همه جانبه فکری و اقتصادی و فرهنگ

 شنوشت خود و جامعه با دست خویش فراهم می سازد.  
 

، از عوامل   عوامل بروز بحران هویت : همان گونه که پیش از این بیان شد، فرد در فرایند دست یابی به هویت کامل انسابن
 و اجتماعی حاکم بر جامعه و رسانه ها و مطبوعات  

ی
گوناگوبن چون خانواده، نهادهای آموزش و پرورش، نظام سیاسی و فرهنگ

د. البته در این میان، دو عامل نخست بیش ترین تاثیر را دارند. بر این اساس، افرادی که  و تبلیغات بیگانگان و... متاثر می گرد
 ، از نعمت والدین و خانواده های مناستی برخوردارند و در نتیجه شپرست های فهیم دارند، ضمن حفظ تعادل روح و روابن

 افرادی با توجه به توانمندی هاب  که قبل از این  زمینه رشد و تفکر و بینش آنان هماهنگ با سایر استعدادها می گردد. 
ن چنیر

پیدا کرده اند، به راحت  می توانند این بحران را پشت ش بگذارند و به تمام پرسش های مربوط به کسب هویت مستقل پاسخ 
 در امان باشند و اما اگر 

ی
ن مسؤولیت    صحیخ دهند. در نتیجه، از دچار شدن به تحیر و شدرگم در پیش آمدهای زندگ چنیر

ن خانواده ای قادر نخواهد بود در   به هر دلیل در محیط خانواده به انجام نرسد، روشن است که جوان تربیت یافته در چنیر
 فرایند هویت یابی به موفقیت لازمی دست یابد.  

 
 جامعه پس از خانواده مؤثرت

ی
گذار در  نهاد آموزش و پرورش و یا به عبارت دیگر، مجموعه نهادهای فرهنگ تاثیر رین عامل 

تکوین هویت اشخاص محسوب می شوند. اگر مجموعه آموزه های این بخش از جامعه با توجه به واقعیت های وجودی  
ن از مناسب ترین شیوه ها استفاده گردد، در مرحله جست وجوی هویت   انسان و جهان تهیه شود و در انتقال آن به افراد نیر

در خواهد بود جایگاه واقع خود را در کل نظام هست  و در نتیجه در جامعه تشخیص دهد و  قشر جوان با کم ترین تلاش قا
 هویت در امان بماند.  

ی
امروزه به    به وظایف و مسؤولیت هاب  که برعهده دارد به نحو احسن عمل نماید و از عوارض آشفتگ

ترین عوا از جمله مهم  ی،  افراد، تبلیغ فرهنگ  لحاظ حاکمیت نظام استکباری غرب در جوامع بشر مل اختلال در هویت 
ن دست آوردهای علم و تکنولوژیک از طریق به کاربردن پیچیده ترین   اومانیست  غرب است. استکبار جهابن با در اختیار گرفی 
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 و ارزش های دیتن و  
ی

شیوه های تبلیعن به تروی    ج اصول و ارزش های منحط خود می پردازد که اغلب با آموزه های فرهنگ
 و  م

ی
ل سایر جوامع در تعارض اند. از این رو این ارزش ها مانع از تکوین هویت واقع افراد است و موجب از خود بیگانگ

 غربی است. از جمله دست آوردهای خطرناک آن، این که اصولا هویت زداب   
 و پوچ گراب  و تمایل به هویت منفن

ی
غرب زدگ

ی غرب در هیچ جامعه   از جمله مهم ترین اهداف عوامل استکبار است  ن کاری، زمینه برای تسلط نظام ضدبشر و بدون چنیر
 ملت  

ی
 های شخصیت  هر فرد، نظام اجتماعی و اصول فرهنگ

ی
ای فراهم نم گردد. علاوه بر آنچه گذشت اموری چون ویژگ

 های الگوهای پذیرفته شده اجتماعی
ی

ان، ویژگ ان خودباوری و  ها، نوع اعتقادات و فرهنگ دیتن جامعه، عملکرد رهیی ن ، میر
 تکوین هویت آنان مؤثرند.  

ی
 اعتماد به نفس افراد و نظام اخلاف  در رشد اندیشه ها و سلامت روابن افراد و چگونگ

 
به دنبال نهضت عصرنوزاب  در نوع تفکر و جهان بیتن بشر تحول بسیار عظیم پدید آمد،     جوانان و بحران هویت جهاب  : 

ن جهان بیتن و ر  فتارها رابطه نزدیگ وجود دارد.  توضیح آن که وقت  در جریان عصرنوزاب  مکتب اومانیسم به معنای  زیرا بیر
انسان محوری، جای مکاتب الهی و خدامحوری را گرفت و به اصطلاح، انسان در جایگاه خدا قرار گرفت و ملاک خوبی ها و  

را به هویت ماده گراب  و لذت پرستانه داد. از این پس،    بدی ها امیال و غرایز خود انسان رشد هویت الهی انسان جای خود 
الیسم و آزادی بی  وع شد. در نتیجه مکاتب الحادی انسان مدار، لییی ن شر  نیر

، انحطاط اخلاف  به موازات تغییر در جهان بیتن
ی پایه گذاری و حاکمیت پیدا کرد.  ن ( با هدف مذهب ستیر و بدین سان، بشر    حد و مرز و به دنبال آن، نیهلیسم )پوچ گراب 

غربی هویت اصیل انسابن خود را از دست داد و کم کم با اصالت پیدا کردن تکنیک و اقتصاد، انسان آن چنان گرفتار سیطره 
ن تبدیل گردید.  امروزه در اثر پدید آمدن این بحران، زمینه همه فضیلت های اخلاف  و   ن به ماشیر تکنولوژی شد که خود نیر

ن رفته است و در اثر آن، به جای صلح و امنیت، ناامتن و ظلم و  ارزش های معنوی، به  ویژه در میان مردم جوامع غربی از بیر
تعدی شاش جهان را فرا گرفته است، به گونه ای که انسان ها به منظور اشباع هرچه بیش تر غرایز امیال حیوابن خود از  

آورتر آن که، تمام این کارها را تحت عناوین زیبا و خوش رنگ    هیچ گونه خیانت و ستم به یکدیگر روی گردان نیستند. تعجب
و لعابی چون: دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و... انجام می دهند! این وضع، نتیجه طبیع بروز اختلال هویت بشر  

حیح عقل برای  عصر حاصرن است که به دلیل پشت پا زدن به ارزش های معنوی و اعتقادات اصیل دیتن و ملاک های ص
وی پیش آمده است. رهاب  از این وضع جز از طریق رجوع به فطرت اولیه و بازیابی و بازشناسی حقیقت اصیل انسابن خویش  
ن بازگشت  کم و بیش در اقض نقاط جهان، به ویژه در عهد تمدن غربی به چشم می   میش نیست و صد البته، علایم چنیر

 او را در اثر  خورد. به عنوان مثال، اندیشمندا
ی

ت و شگشتگ  و حیر
ی

 بی هویت  انسان و از خود بیگانگ
ن بزرگ معاصر وقت 

سیطره تکنولوژی بی روح مشاهده کردند، درصدد برآمدند تا هویت مستقل برای انسان شگشته امروزی تدارک ببینند در 
ن «، راه حل گریز از خلا    از این راستا، پیشنهادهاب  هم مطرح کردند:  »انیشتیر

ی
، رفع ابهام و آشفتگ روابن و فقدان خوشبخت 

 و معنوی وتغییر روش اخلاف  را راه نجات از بی  
 انسان است;  »هانری برگسن «، نیاز به منابع تازه اخلاف 

ی
هدف های زندگ

وزی خدانشناسی را عامل ویرابن فرهنگ و نابودی هرگونه امید به آینده مع رفن کرد;   هویت  دانست;  »ماکس پلانک «، پیر
و...  تاکید کرد  اخلاف   های  سنت  احیای  بر  ر«،  ن شوایی  ت  اصل    »آلیی عامل  را  خدا  از  غفلت  قرآن  چون  میان  این  در  و 

در نتیجه، راه صحیح خودیابی را هم خداشناسی می داند. اصولا محال  ( 4) خودفراموسیر و بحران هویت انسابن معرفن می کند
ن حال،   ین و در عیر

است که انسان بتواند حقیقت خود را جدا از علت و آفریننده خود درک کند. بنابراین، ایمان به خدا بهی 
 صحیح ترین راه دستیابی به هویت واقع است.   

 
ل و ارزش     :    هویت چیست و اهمیت ان در چه نهفته است  ما را کنی 

ی
یست که تمام زندگ ن مان را  هویت همان چیر ها و مسیر

ن می   و نقشش را در این مسیر انتخاب  تعییر
ی

کند. براساس پاسخ به سوال هویت چیست و من کیستم، انسان هدف زندگ
 .رودکند و به پیش می می
 

 : ارتباط است. کیست  به چه معناست؟ هویت به     هویت چیست؟  با سوال »من که هستم؟« در  تا حد زیادی  هویت 
دهند که ما  ها نشان میشود. این انتخابدهند مربوط می هایمان را مثل روابط، شغل شکل میهای اصل ما که انتخاب ارزش 

داند، درحالیکه یک پروفسور  پول را ارزشمند می  ه گذار  کنیم. برای مثال، یک شمایهاب  را دنبال می که هستیم و چه ارزش 
کنند؛ و در عوض دانشگاه تحصیلات و کمک به دانشجویان را. با این حال، افراد کم هستند که هویت خودشان را انتخاب می

و قدرت. متاسفانه،   کنند، برای مثال دنبال کردن پول، زیباب  ظاهریهای والدین یا فرهنگ غالب را نهادینه  می صرفا ارزش 
 وی ایجاد کنند. در مقابل، افرادی  این ارزش 

ی
ن معتیی فرد همخوابن نداشته باشند و نارضایت  در زندگ ها ممکن است با خویشی 

 
ی

های انتخابی خودشان شکل داده و اهداف معنادار خودشان را  ای مبتن بر ارزش که از زندگیشان راضن هستند قادرند زندگ
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 می دنبال کنند. فق
ی

یک فرد    .شودخواهد می دان یک حس منسجم هویت  منجر به گمراه و شک در مورد آنچه فرد در زندگ
ممکن است چندین هویت داشته باشد؛ معلم، پدر، یا یک دوست. هر نقش دارای معابن و انتظاراب  است که هویت آن را  

ن »خود« ی اصل رشد فردی در دوران بلوغ، درک تمایز بدهد. وظیفهشکل می  های مختلف در اجتماع است ، خود به عنوان یر
ساله ممکن است در حالیکه از    ۱۶یک پدر، مادر یا دوست صمیم که ممکن است باهم در تناقض باشند. مثلا یک دخی   

 کند، یا با اینکه در کنار دوستانش خند
ی

ان  بودن در کنار دوستانش خوشحال به نظر برسد، در کنار مادرش احساس افشدگ
ن تبدیل شود. و نه خودش و نه مادرش به درست  نتواند تشخیص دهد که   ی غمگیر

و شاداب است در کنار مادرش به دخی 
 .کنندکدام خود واقع اوست؟ اما جوانان، با رسیدن به بلوغ فکری و شناخت  به انسجام هویت  دست پیدا می 

 
د؟ : هویت چگونه شکل می ها به فرد منتقل ستقیم از والدین، همسالان و یا سایر الگو هویت ممکن است به طور غیر م گی 

ها را بی ارزش بدانند،  روند. اگر والدین آن شود. کودکان برای تعریف خود به شاغ دیدگاه پدر و مادشان نسبت به خودشان می 
 خودشان را بی ارزش میآن

ن ی نسبت به منفن بینند، اظهارات  یابند. افرادی که خود را دوست داشتتن می ها نیر ها  مثبت بیشی 
یا مسئله »پیدا کردن خود« از طریق تطبیق    .در ذهنشان به یاد دارند ی هویت  روانشناسان باورمند هستند  که شکل گیر

د؛ بنابراین تعریف فرد در یک دنیای اجتماعی یگ از انتخابهای اجتماعی صورت می ها با نقش ها و پتانسیلاستعداد  های گیر
 دشواری ا 

ی
های اش انجام دهد. اغلب نوجوانان، در مواجهه با چالش »پیدا کردن خود« هویت ست که فرد باید در طول زندگ

 فرار  منفن مثل اعتیاد به مواد مخدر، قمار بازی، دلال و … را انتخاب می
ی

کنند، تا احساس وجود کرده یا از بی معناب  و افشدگ
ی خود واقع را شکل می   .کنند ن هاب  که با خود واقع وی سازگار  د؟ هدف نهاب  هر فرد این است که آن انتخابدهچه چیر

 با  
ی

 شاد یعتن در هماهنگ
ی

ین نسخه خودمان؛ و زندگ باشد را توسعه و پرورش دهد. انکار نفس واقع برابر است با انکار بهی 
ن  ی هویت، سه مرحله را باید پشت  من کیستم ؟ چگونه هویت خود را شکل دهیم؟ : برای شک  .خود حقیف  قدم برداشی  ل گیر

 ش بگذاریم:  
 

ها بهی  از  هاب  است که فرد در آنجام آن ها به معنای کار های فردی است. این پتانسیلمرحله اول؛کشف و توسعه پتانسیل
ا که فرد باید در معرض ها را پیدا کند؟ با آزمون و خطا. به این معنتواند این پتانسیلکند. فرد چگونه میها عمل میسایر کار 

د تا بفهمد در کدام یک میانجام طیف وسیع از فعالیت توان از تواند بهی  عمل کند. این بهی  عمل کردن را می ها قرار بگیر
ها به نظرمان شود تشخیص داد. انجام این کار احساس خوب دروبن نسبت به آن فعالیت و بازخوردی که از دیگران دریافت می

ها دارای آید و این احساس درست بودن شنخ مهم است. این بدان معناست که ما ذاتا برای انجام این کار »درست« می
ه هستیم. با این حال دقت کنید که پرورش این مهارت  ن ها خوب هستید، نیازمند زمان، تلاش، تمایل و صیی  هاب  که در آن انگیر

 .در مقابل موانع موجود در مسیر است
 

 است. این بسیار مهم است که بدانیم در زندگیمان چه کاری میمرحله  
ی

خواهیم انجام دهیم و به  دوم؛ انتخاب هدف زندگ
ن می  ، این هدف باید با استعداد و مهارت ما )خود  چه چیر

ی
خواهیم برسیم؟ برای موفق شدن در مسیر رسیدن به هدف زندگ

با   در نهایت؛ لازم است فرد    .ها راه رسیدن به شکست استقابلیتحقیف  ما( سازگار باشد. انتخاب یک هدف ناسازگار 
های فرد که با هویت وی مطابقت  ها را پیدا کند. جوامع آزاد برای اجرای انتخاب فرصت پیاده سازی این اهداف و پتانسیل

ن علت برحن    رسد. دارد بسیار باز و منعطف هستند. اما این مسئله در جوامع بسته و متحجر کم دشوار به نظر می به همیر
« نم   .شوندمجبور به مهاجرت می  دهد. آگاه از هویت فردی، دقیقا  شود و همواره به رشد خود ادامه می هویت هرگز »نهاب 

 و اضطراب را در وی کاهش می 
ی

کند باید  هاب  که فکر میدهد. انسان با انجام کار با عزت نفس فرد در ارتباط است و افشدگ
 .ال استانجام دهد خوشح

 
ی هویت مخصوصا در کشور ما  افغانستان چیست؟ آیا تجربه  بحران هویت  چیست ؟:  ای در نظر شما در مورد شکل گیر

اک بگذارید   .این زمینه دارید؟ لطفا نظرات خود را با  مرور کننده ها  و سایر کاربران  و مرور کننده های این برگه ، به اشی 
 هویّت یا کیست  به مجموعه نگرش 

ی
شود. هویّت  کند، گفته میها و روحیات فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز میها، ویژگ

، زیست  و تاریخن همسان که به  ، فلسفن
ی

، فرهنگ صات اساسی اجتماعی، روابن
ّ
عبارت است از مجموعه خصوصیّات و مشخ

 یا همانندی اعضای
ی

آن با یکدیگر دخالت کند و آنها را در یک ظرف    رساب  و رواب  بر ماهیّت یا ذات گروه، به معنای یگانگ
ن به   معیرّ

ص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه مکابن و زمابن
ّ
ق به آن طور مشخ

ّ
،    .ها متمایز سازدها و افراد متعل هویت انسابن

ن به دنیا می مقوله و یا از چه تعلق قومی و    آیند ای اجتماعی است. همه انسانها به هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای زمیر
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 قبیله
ی

، در میان انواع موجودات زنده هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با  ای برخوردارند، دارای ویژگ های یکسان نوع انسابن
انسان در جامعه شکل می تکوین  انسابن که در دوران رشد و  بنابراین، مقوله هویت  ندارند؛  د، کاملأ اجتماعی و  یکدیگر  گیر

 .ناسانه است و ربط به خون و نژاد و رنگ پوست و سایر مولفه ها  نداردجامعه ش
 

وی می  هویت اجتماعی :  گذار، شکل میهویت اجتماعی انسان، از پنج مؤلفه پیر د؛کند. به زبان دیگر، بر پایه پنج مؤلفه تأثیر  گیر
 عوامل جغرافیابي   اقلیمی، ❖
❖ ،  عوامل سیاسی و تاریخ 
 ،عوامل اقتصادی و معیشن   ❖
  و آداب، اعتقادات و آیی    ❖

ی، سی  اث اساطی  ، می 
 )زبان و ادبیات و هی 

ی
 ها(،ها و رسوم و یادمان عوامل فرهنگ

 .های تربین    و مؤلفه ❖
 

، اقلیمی   به مجموعه عوامل گفته می   :الف( عوامل جغرافیابي
ی

های مربوط به اقلیم، طبیعت و آب  شود که برگرفته از ویژگ
محیط افراد تأثیر گذاشته و هویت  اجتماعی خاص، یا احساس   تواند بر نوع رفتار زیستها، میو هواست، که در قرون و هزاره 

، ایج  تاریخن
ی

، از گذر زندگ اد کند؛ بنابراین، باید ریشه بخشر از احساسات مربوط به  تعلف  به خصوص را در یک گروه انسابن
اما وجه تشابه در میان یک گروه انسابن که تنها برگرفته از این عامل باشند، قادر    .تعلق شزمیتن را در این عامل، جستجو کرد

ده ایجاد    تواند به ایجاد هویت اجتماعی نیست، بلکه این عامل   همان گونه که پیشی  گفته شد   تنها می  یگ از عوامل گسی 
 .هویت و احساس تعلق به یک گروه خاص انسابن باشد

 
ک یک گروه خاص به مجموعه عوامل گفته می   :ب( عوامل سیاسی و تاریخ   شود که متأثر از شنوشت سیاسی و تاریخن مشی 

ها«، منظورمان همزمان، آن گروه از انسانها  گوییم: »یک گروه خاص از انسانها هستند. دقت شود که وقت  می از انسان
می شامل گروه هستند که  خود،  میان  در  دسته توانند  و  انس ها  متعدد  حوزه های  در  باشند.  ابن  جغرافیاب   های گوناگون 

، شادییادمانده  دها و شکستها، غمهای تاریخن وزیها و نیی ک، از جمله عوامل هستند که از منظر تحمل ها و پیر های مشی 
ک بگذارندهای سیاسی خاص و رخدادهای مشابه، مینوع نظام  ات ماندگاری بر احساس هویت مشی   .توانند تأثیر

 
ک عبارتند از: شیوه تولید اقتصادی، روابط تولید، سطح و نوع  :امل اقتصادیپ( عو  عوامل اقتصادی در احراز هویت مشی 

 کرده و  تولید، ابزار خاص تولید و امکانات تولیدی یک گروه به خصوص از انسان
ی

، زندگ ها که در یک اقلیم مشخص تاریخن
ده، متأثر از  بسته به اینکه این گروه انسابن مفروض،    .کنندمی ، در هر یک از عوامل نامیی از گذر یک جریان )پروسه( تاریخن

 چگونه نظامی بوده 
ی

گ می اند، دارای ویژگ  های مشی 
ی

ک و تعلق تاریخن را  شوند، که این ویژگ ها، نوعی خاص از احساس مشی 
ن مللایجاد می  اروپاب  و یا حاکمیت نظام ارباب و رعیت     کنند؛ برای نمونه، قرنها حاکمیت نظام زمینداری )فئودالیسم( در بیر

ک، نسبت به روابط تولیدی و رابطه انسان با انسان و انسان با  در ایران، منجر به ایجاد دو نوع متفاوت از احساس مشی 
افیت در جوامع اروپاب  و فرهنگ برگرفته از آن،  ن این دو گروه انسابن شده اند. تفاوت نوع نگاه به اشر ، در بیر ن با نوع نگاه  زمیر

ن تنوع تولید، روابط و ابزار تولیدی متفاوت است ن مقوله، برخاسته از همیر  .مردم ایران به همیر
 

 
ی

ک اجتماعی و تحت تأثیر نوع روابط انسابن حاکم    :ت( عوامل فرهنگ  مشی 
ی

، عوامل هستند که از گذر زندگ
ی

عوامل فرهنگ
،  یخن و اقتصادی، ایجاد می بر جوامع و متأثر از همه عوامل اقلیم، سیاسی، تار  ات در صورت تداوم تاریخن شوند. این تأثیر

ن زمینه ن و آداب و آییر ک، هین و سین ، اعتقادات، زبان مشی  های اجتماعی منحصر بفرد  های پیدایش نوعی خاص از جهان بیتن
تر از همان نسبت ماندگارتر و مستحکم   شوند، بهآورند. این عوامل، به دلیل اینکه در زمابن نسبتأ طولابن ایجاد می را فراهم می 

 به مرور زمان تغییر شکل می   .دهندعوامل دیگر هستند و بخش اصل از هویت اجتماعی انسان را شکل می
ی

دهند  عوامل فرهنگ
ه  بسته ب  .شوندهای تاریخن آنها، کمی  دچار تحولات آبن و دوره ای می مایهو ممکن است تضعیف و یا تقویت شوند، اما بن 

د، طبیعتأ احساس هویت اجتماعی او دارای مشخصه  قرار گیر
ی

های منحصر  اینکه انسان، در هنگام تولد در کدام حوزه فرهنگ
این مشخصه بفرد همان حوزه در آینده می  ، محیط آموزش،  شود. 

ی
از طرف محیط زندگ او،  انسان و رشد اجتماعی  با  ها، 

ن اراده انسان بالغ، کمی  می   .شوندودآگاه و یا ناخودآگاه، تزریق میمحیط کار و مجموعه روابط اجتماعی، به وی، خ تواند  همچنیر
، سمت و سوی رفتار اجتماعی را میدر این ماندگارهای ریشه ای تحت تأثیر  تواند تا اندازه دار، تغییر ایجاد کند، بلکه حداکیر

، امری نیست که از کش گرفته شود 
ی

یا بتوان به زور به وی تحمیل کرد. این هویت، در    قرار دهد؛ بنابراین، هویت فرهنگ
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، طلبیدبن و خواستتن نیست ن آنچه این روزها    !واقع، هسته اصل تشکیل دهنده شخصیت اجتماعی انسان است و برای همیر
« مطرح می  رای احراز  شود، در واقع، نوعی از حقه بازی سیاسی، نه بدر گوشه و کنار و به ویژه آذربایجان، با نام »هویت طلتی

همانگونه که گفته شد،    !هاون کوبیدن است  هویت، بلکه در واقع به جهت سلب آن است! که در هر دو صورت، آب در 
ات اساسی   ات مقطع، قادر به ایجاد تغییر هویت اجتماعی انسان، از عوامل بسیاری برگفته شده است که رویدادها و تغییر

ن گروه از انسانها، با گروه  توان بهای آن نیستند و نم در بن مایه ا تکیه بر یک یا دو عامل تمایز، مثل زبان و یا اعتقادات، بیر
ن وجود ندارد، چرا که انسان   .دیگر، اعلام هویت مستقل کرد گروه انسابن بدون هویت و یا سلب هویت شده، روی کره زمیر

 کرده و رشد یافته است و تکامل او، اجتماعی بوده اس
ی

، در هر جامعه ای  در جامعه زندگ ت، نه انفرادی؛ بنابراین، هر انسابن
 می 

ی
  .کند   جدا از مسائل حقوف  و سیاسی در یک مقطع خاص تاریخن   دارای هویت مشخص اجتماعی و تاریخن است که زندگ

«، تنها  توان آنرا سلب کرد. پس طرح بحث »هویت توان هویت مشخص تاریخن او را نادیده گرفت، اما نم بنابراین، می  طلتی
در این باره البته باید گفت، اگر منظور از   !پوسیر خاص سیاسی، به جهت ایجاد تفرقه مطرح شود و لاغیر تواند با چشم می

ن یک مغلطه بزرگ است، چرا که    باشد، این نیر
ن یک هویت مشخص، مثلا هویت آذربایجابن ، نادیده گرفی  بحث هویت طلتی

تاری    خ اجتماعی منطقه آذربا ،  در کل  یجان ایران، ما هرگز با یک هویت اجتماعی خاص و مستقل از مجموعه هویت ایرابن
های برشمرده برای به دست آوردن یک هویت اجتماعی، با دیگر  رو نبوده ایم. مردم این منطقه از ایران، در تمامی مؤلفهروبه

ک بوده  ک چند هز مردمان در سایر مناطق، مشی   مشی 
ی

ار ساله، هویت  غیر از هویت یک ایرابن را نشان اند، و از گذر یک زندگ
 .دهندنم 

 
ی هویت اجتماعی انسان، عامل تربیت  است. این عامل، خود برگرفته    :ث( عوامل تربین   گذار در شکل گیر آخرین عامل تأثیر

ن   و رفتاری حاکم بر خانواده، آموزش و پرورش و همچنیر
ی

هر یک    .جامعه است  از عوامل همچون، نوع روابط اخلاف    فرهنگ
ده، چقدر  از این سه حوزه، بخشر از حوزه نفوذ تربیت انسان را شکل می دهند، ول بسته به اینکه هر یک از عوامل نامیی

ده توانند در حوزه نفوذ  های خود قرار دهند، تربیت انسابن را میتر عمل کنند و انسان مورد نظر را تحت پوشش آموزه گسی 
ند ها   سهم عمده تری نسبت به عامل خانواده،  ه، آموزش و پرورش و جامعه   به ویژه بخش مربوط به رسانه امروز   .خود بگیر

ی در میان گروه بر عهده گرفته ن باشد که تشابه بیشی  ن دلیل نیر ، دیده می اند و شاید به همیر  .شودهای انسابن
 

به مبحث هویت ایرابن و مباحث جدید مطروحه از جانب   توانتر میبا توجه به آنچه آمد، اکنون راحت   هویت افغانستاب  : 
، تفاوت ،  عوامل استعمار گران در این مورد پرداخت؛ مباحتر همچون بحث خنده دار؛ هویت طلتی های گویشر و یا زبابن

تردید  و  و شک   
ی

فرهنگ تاریخن تمایزات  می  .های  میان  به  افغانستان   از  سخن  خودبههنگامی که  ذهن،  متآید،  وجه  خود، 
 
ی

شناسی، واژه افغانستان  شود، در حال که از دید هویتهای امروزین آن می جغرافیای سیاسی کنوبن و ترکیب جمعیت  و ویژگ
نده دیرپاترین یادمان یت، در حوزه شاید  در بر گیر دههای مدبن و تاریخن بشر   .تر از مرزهای سیاسی امرو نباشد  ای بسیار گسی 

ن خراسان یا آریانا  کهن افغانستان امروزی و شز  ها، هویت اجتماعی ترین شزمیتن است که بشر موجود در آن، در هزاره میر
از مشخصه ای  این هزاره یافته و مجموعه  از گذر  را،  متمایز  پرورانده استهای خاص و  داده و  هرچند هویت    .ها، شکل 

اب  و او مکتوب کشوری به نام افغاانستان  خود را با داده 
اند یک  توانستهها، هرگز نم سازد، این داده ستاب  نمایان میهای میی 

ن گروه  ، در بیر
ی

های شبه و آبن پدید آمده باشند؛ بنابراین، نتیجه هزاران سال بده، بستان اجتماعی   اقتصادی و سیاسی و فرهنگ
، بوده  ده انسابن اث آنها، بخش هاب  که شاید امروز هیچ نشابن از ایشان نباشد، اما ماند؛ گروه گسی  های اصل هویت این  یر
ن  را شکل می  ، جدا می دهند و او را از بقیه مردمان، در سایر حوزه شزمیر های اصل این هویت را  مشخصه  .سازندهای هویت 

ن زمینه می  :هاب  برشمردتوان در چنیر
 بین  و فلسفه و اخلاق حوزه جهان  ❖
  و آیی   و رسوم ❖

   حوزه سی 
 ادبیات و هی  و فرهنگ   حوزه زبان و  ❖
   حوزه جمعیت شناسی  ❖
 حوزه تکیر قومی و تبار شناسی  ❖
 حوزه روابط تاریخ  و سنن  بدون دغدغه میان اقوام ساکن کشور ❖

 
 می 

ی
ات هویت  آنها، به سادگ ده و موضوع تأثیر  :توان، هویت افغانستابن  را تعریف کرد با یک نگاه شی    ع به شش حوزه نامیی
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مر   ، ها  ه افغانستابن  تیر از   هستند 
هزاره دمابن در   جمعیت  

ی
درآمیختگ از  دیرپا که  روابط  با  انسابن  ها، هویت   های گوناگون 

 و آریاب  و افغانستابن کنوبن ، یافته
ک به نام هویت  خراسابن اند؛ اهل تعصب  آنان همواره اعتقادات گوناگون داشته  .اندمشی 

بوده نبوده و مسامح انس کار  به احساسات  ، اهمیت فوقاند.  بوده و  العاده داده ابن اند، اهل مدارا و مهر و محبت و عشق 
کم جندین هزار   های گویشر آنها، در دست باشند. زبان فارسی  دری، پشتو، اوزبگ و شاخههستند. دوستدار زیباب  و هین می

 ایشان بوده استسال گذشته، محور شکل 
ی

ن توانستهافغانستابن ها  ه  .ده هویت ادبی   فرهنگ اند، مجموعه ای از  مچنیر
ن  ی است.  های منطبق با طبیعت و حیات این جهابن انسان را شکل دهند که اکنون، دارای ارزش رسوم و آییر های همه بشر

، تقویت و در  این هویت با مشخصه های گفته شده، هرچند همواره به اشکال گوناگون، مورد تعرض قرار گرفته و در زوایاب 
، تضع توان در  یف شده است، اما در نگاه به رفتار اجتماعی هر افغانستابن ، به آسابن عناصری از مجموعه فوق را می جهاب 

خواه   خواه و عدالتطلب و آزادیدوست و صلحافغانستابن ها ، مغرور و شجاع، فهیم و انسان.منش و سلوک آنان دریافت
،  بوده اند و ل اینکه امروز در کدام حالت  و وضعیت    قرار دارند حرف جدا است و باید از دیدانداز سیاسی، اجتماعی، دیتن

د .  افغانستابن ها اهل تعصب    مورد بحث و گفتمان ژرف و بدون تعصب و جزمگراب   قرار گیر
ی

، اقتصادی و فرهنگ مذهتی
نیستند  و صلح طلب  بوده    ورزد و اهل جنگ و نفرتنبودند و نیستند ، بلکه اهل تحمل هستند. به داناب  و دانش عشق می

 .ها تلاش شده است که اندوه بر وی حاکم شوداند  هویت اصل افغانستابن ها  با ستایش شادی، درآمیخته؛ هرچند قرن 
محبت  و  انسابن  روابط  به  و  اند   همدل  اهل  و  همدردی  روحیه  دارای  و  هستند  خونگرم  ها،  اهمیت  افغانستابن   ، ن آمیر

قراولان اندیشه و هین و ادبیات قایل خود قایل  ای برای زحمات پیش العادهافغانستابن ها ، ارزش فوق   .دهدای میالعادهفوق
اث گذشتگان در این زمینههستند  و در هزاره افغانستابن ها ، هرگز به حقوق    .ها، نگهداری کرده و بر آن افزوده استها، از میر
د با متجاوزین به حریم  ود دفاع می کند، ول شسختانه از حقوق خدیگران تجاوز نم  کند، و  همیشه با سلاح اندیشه به نیی

 تاریخن 
ی

ن افغانستان  اش رفته اند و  میهمان  نوازی را گرامی میزندگ دارند و همواره مهمان معزز شان را در خانه خویش شزمیر
یک شدهو اتاق  پذیرفته  ک را با او شر  .ورزند و حاصرن نیستند از خیر آن بگذرندخانه عشق میاند، اما به این  های این خانه  مشی 

نشانه آن،  از  ون  بیر یا  و  ن  این شزمیر در  اوصاف، هر کس  این   با 
ی

ویژگ از  در خویش میهای  را  برشمرده  بیند، هویت   های 
غانستابن شاید شمرده  تابد، حت  اگر شناسنامه افغانستابن  را هم  داشته باشد افافغانستابن دارد و هر کس این هویت را برنم 

 و با جعل  اند و تلاش می ای در برابر این هویت ایستاده امروز، همه کسابن که با هر نام و به هر بهانه   .نشود. 
ی

کنند، ساختگ
 از این مردم حقنه کنند، بی 

« به بخشر ن را با نام »هویت طلتی گمان دشمن این ملت  تاری    خ و تروی    ج نفرت، هویت  دروغیر
خواهانههستند و هیچ ن ن و غیر علم یت خیر مردم  افغانستان ، جدا از اینکه در    .شان نیستای، در پس ادعاهای دروغیر

 می
ی

ن زندگ  کدام بخش این شزمیر
ی

ن و گویش و زبابن  کنند و در منطقه خود، دارای چه ویژگ های بومی هستند و چه دین و آییر
«  یا افغانست   دارند، در آنچه به عنوان هویت  » افغابن

ی
ک هستند. این هویت، در بر هزاران سال زندگ ابن  تعریف شد، مشی 

 به دست آمده است و نم
ی

ده فرهنگ ک و تلاش گسی  ک، همراه با غم و شادی و تلاش و رزم مشی  توان آن را با مشت   مشی 
ساز اکام مانده اند، دستفریبکار، دزذ و راهزن  به ویژه تکه داران قومی ، مذهتی و زبابن که حیل خوب در امتحان شان ن

معنای »هویت طلب«، بخشر از این مردمان را بدون هویت و طالب هویت دانست؛ مردم  بیگانه، از ایشان گرفت و با نام بی 
ی را هرگز نخواهند پذیرفت ن و تحقیر ن توهیر اندیشهگمان، مردمی که عمیق بی   .افغانستان، چنیر انسابن و مفهوم  ترین  های 

ین نمونه را در قالب برجسته  مدنیت و انسانیت یت عرضه کرده ترین و بزرگی  ی، به بشر های اند، نیازی به هویت های ادبی و هین
ه  خود، پاسخ    ،  آریاب  و غیر

ن و پافشاری بر هویت اصیل  افغانستابن  آهنیر
ی

جعل مشت  نوکر استعمار ندارند و با همبستگ
 .نما را خواهند داداین دشمنان دوست 

 
 هویّت یا کیست  به مجموعه نگرش   : هویت، سبک های هویت برزونسگ   گونه های   هویت چیست؟  

ی
ها و روحیات که  ها، ویژگ

، وجود، آنچه    .شود کند، گفته می یک فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز می  ، هویت را اینگونه تعریف میکند: هست  ن فرهنگ معیر
، مق   .موجب شناساب  شخص باشد، شناسنامه  ای اجتماعی است. همه انسانها به هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای  وله هویت انسابن

ن به دنیا می   آیند و یا از چه تعلق قومی و قبیله زمیر
ی

، در میان انواع موجودات زنده  ای برخوردارند، دارای ویژگ های یکسان نوع انسابن
ه هویت انسابن که در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل  هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، مقول 

د، کاملأ اجتماعی و جامعه شناسانه است و ربط به خون و نژاد و رنگ پوست و... ندارد می  ی ه ويت  عوامل زيادی بر ش كل   .گیر گیر
، عوامل مربوط به  ، ترتیب تولد    -  ه م درسه، ع وامل اجتماعی ب   ، ع وامل م ربوط والدی ن   ن قش دارد كه عبارتند از، عوامل شناخت 

ی
فرهنگ

 شكل   - هاي اجتماعی پردازی نوجوانان. تأثیر زمينه و فاصله ستن فرزندان در خانواده، رفتار نوجوان و خیال 
ی

 بر چگونگ
ی

ی  فرهنگ گیر
 هويت های ن وين، از سوب  به تقويت و ارتقای وحدت  رسانه   .ساير عوامل بيشی  است   از   نوجوانان   هويت 

ی
ها و از ديگر سو  و يكپارچگ

 و تنوع چند   به 
ی

 آنان كمک كرده پارگ
ی

ای )به معتن فرآیندی است که به وسیله  ای كه می توان آن را نوعی بريكولاژ رسانه اند. پديده يافتگ

https://www.newslaw.net/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C.a268799


 

 شغنان  سیمای اداره نشرات                                             19                              داکتر نصرالدین شاه پیکار
 

 خلق می کنند.( نا 
ی

در دنيای معاصر  .ميد ی آن مردم با جذب سوژه هاب  از میان طبقات مختلف اجتماعی، هویت های جدید فرهنگ
، تحول و   كردن وسايل ارتباط نوين در تار و پود ج امعه، ه ويت كه واسطه رخنه  به   در حال تغيیر

ً
ن بود، اينك دايما  محول و معیر

ً
قبلا

، هويت    هويت دارای انواع، سطوح و سلسله مراتب   .بحران است  مختلفن است. هويت فردی » شخض« ، هويت مل، هويت ديتن
، ه ويت ت مدبن خانو 

ی
، هويت فرهنگ ، هويت اجتماعی، هويت جنسيت 

ی
 .ادگ

 
 گونه های هویت :  

هویت هر فردی عبارت است از مجموعه خصوصیات و توانمندی ها و صفات نیک و بد او که باید با هم در    هویت فردی :  ❖
ن مسأله سبب می شود که در جهت تضعیف نقاط ضعف و بدی ها و تقویت نقاط قوت و خوبی ها و   نظر گرفته شوند و همیر

 .اطتن است پویاب  هویت اقدام شود. هویت فردی شامل سه بعد شخصیت  و صنفن و ب 
 مجموعه   هویت تمدب  :  ❖

ی
 می ای از انسان تمدن یعتن سبک زندگ

ی
 جغرافیاب  زندگ

ٔ
کردند  ها که در یک دورهٔ تاریخن در یک منطقه

فت جامعۀ فرد برمی گردد  گ بودند و دستاوردهای خاض داشتند. این هویت به شناخت و باور تاری    خ و پیشر  و دارای اهداف مشی 
ن تعلق نسبت به ديتن خاص به همراه ملاحظات ارزسیر و    خود   است از تعريف شخص از   عبارت    هويت دين  :  ❖ براساس داشی 

 .اح ساسی م رتبط با آن 
ن ش امل، آگاه از نقش جنسیت  خود    هويت جنسين  :  ❖ ها و وظایفن که ب ه واس طه  با مسؤولیت   شدن   و آشنا   این هویت نیر

 .شود فرد گذاشته خواهد شد، می زن بودن( بر عهده    ج نسیت فرد )مرد یا 
ك   هويت ملی :  ❖ ترين عناصر  در اجتماع مل )جامعه كل( است. مهم   به معنای اح ساس ت علق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشی 

، آداب و مناسک، تاري    خ، زبان و ادبيات،   ن ، دين و آيیر ن م ردم  و نمادهای مل كه سبب شناساب  و تمايز می شوند عبارتند از: شزمیر
ان تعلق و وف اداری اع ضا به هر يک از عناصر و نمادهای مذكور، احساس هويت مل آن    و دولت. در درون يک اج تماع  ن مل، میر

 .ها را مشخص می سازد 
ن به دنیا  : هویت اجتماعی ، مقوله   هویت اجتماعی  ❖ ای انسابن است. همه انسان ها به هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای زمیر

 آیند و یا از چه تعلق قومی و قبیله می 
ی

، در میان انواع موجودات زنده هستند و  ای برخوردارند، دارای ویژگ های یکسان نوع انسابن
د،  هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، مقوله هویت انسابن که در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل می  گیر

 اجتماعی و ج 
ً
 .امعه شناسانه است و ربط به خون و نژاد و رنگ پوست و … ندارد کاملا

❖  : 
ی

ن نسبت ميان نوجوان و خانواده او   هويت خانوادگ ، تعيیر
ی

چه پيوندهاب  ميان آن ها    كه و اين   است   منظور از هويت خانوادگ
و سنديت خانواده و جنبه دوم، كث رت   از دو جنبه برای او حايز اهميت است: ابتدا بعد مرجعيت   نوجوان   دارد؟ خانواده   وجود 
ها، تواناب   است. هويت فردی )شخض( به معنای ادراک شخص از نگرش   خانواده   های نوجوان و والدين در درون نهاد   ارت باط 

 .ها و استعدادها می باشد 
طوری که در سال    رود به سبک هویت یگ از موضوعات مهم روان شناسی رشد به شمار می   سبک های هویت برزونسگ :  ❖

فرض کرده است که افراد دارای وضعیت های  (  ۱۹۹۹های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. برزونسگ ) 
ی شناخت  که برای حل مسائل شخض، تصمیم   - هویت  مختلف در فرایندهای اجتماعی  ی هویت استفاده  گیر ها و فرایند شکل گیر

برای پردازش اطلاعات مربوط به هویت سه سبک ارائه کرده است. این سه  (  ۱۹۹۹د. برزونسگ ) کنند، با یکدیگر تفاوت دارن می 
، سبک هنجاری و سبک شدرگم یا اجتنابی   .سبک عبارتند از: سبک اطلاعاب 

  افراد دارای سبک اطلاعات مدار درگیر فرآیند خودکاوشگری فعال هستند و به جست و جو، پردازش و   سبک هویت اطلاعاب  :  ❖
 شناخت  احساس می  ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می 

ی
نیاز بالاب  به شناخت و پیچیدگ کنند، کم تر در  پردازند؛ این افراد 

جستجوی تایید و   تصدیق دیگران هستند، به قضاوت های خود اعتماد دارند و در برخورد با موقیت های مبهم و افراد جدید  
کنند، ارزیابی  این افراد به طور فعال اطلاعات مربوط به خویش را جستجو می (.  ۱۳۸۸کاران،  پذیرش بالاب  دارند )مغانلو و هم 

 .دهند  نمایند و مورد استفاده قرار می می 
وی از تجویز  : سبک هنجاری  ❖ ی با پیر ها و انتظارات  افراد دارای سبک هنجاری به سئوالات هویت و موقعیت های تصمیم گیر

ن هشیار و بشاش هستند اما برای ابهام تحمل کم  تحقیقات نشان می دهند.  افراد مهم پاسخ می  دارند و نیاز قوی  دهد که آن ها نیر
بندی  به ساختار و حصار شناخت  دارند مطابق با الگوی ارائه شده از سوی مارسیا، این افراد به عنوان هویت زودرس طبقه  

وی از تجویز دانند. این افراد  شوند و روش حل مسأله را برتر می می  ی با پیر ها و  به سئوالات هویت و موقعیت های تصمیم گیر
 .دهند  انتظارات افراد مهم پاسخ می 
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کنند، رفتارشان  افراد دارای سبک شدرگم یا اجتنابی از رویاروب  با مسائل مربوط به هویت دوری می  : سبک سردرگم یا اجتناب   ❖
دهای ضعیف اسنادی و شناخت  استفاده می  ای تنظیم می بر پایه عوامل موقعیت  و لحظه  کنند. این افراد از رویاروب   شود و از راهیی

ارند  ن  .با مسائل و تصمیم های شخض بیر
❖  

 تعریف خودش به عنوان عضوی مستقل در جهان 
ی

انسان از زمابن که خودآگاه پیدا کرده،همواره با بحران هویت و چگونگ
 .است. در این مقاله به نظرات اکهارت توله معلم معنوی درباره هویت پرداخته شده استیا در ارتباط با آن، روبرو بوده  

وع به بحث می کنید، شما به هویتِ فکری رسیده اید در این حالت، شما از هویت فکری و احساسات خود   .لحظه ای که شر
ما طرف مقابل را بفهمیم و او را به خوبی  مهم این است که  .در مأموریت است دفاع می کنید.شما ناآگاه هستید ونفس،ایگو،

درک کنیم، اگر شما حضورِ کامل داشته باشید، اگر هشیار باشید، بدون شزنش و اتهام در فضاب  بدون دخالتِ نفس،امنیت  
(صورت  .و تحت مراقبت، واکنش مناسب را انجام می دهید ن )من ذهتن در این حالت، به جای اینکه واکنش در فضای توهم آمیر

از حضور، عشق و  گ آفریند، فضاب   آگاه، فضاب  شفاف می  بینش و  به همراه  مقابل  فهمیدن و درک کردنِ طرفِ   ، د  یر
برای خلاض از هویت فکری باید  .این فضا اجازه می دهد که تمام اشخاص و اشیاء همان طور که هستند، باشند.دوست  

عشق، شکوفا نم شود، مگر این که مشاهده  .های نفسابن مراقبت کنیممراقتی ساکت باشیم و از رفتار و افکار تکراری و بازی  
را آرام   بادوام داشته باشید که بتوانید  بدن دردناک   را از خود دور کنید، حضوری   کننده ای صبور باشید،  ماهیت فکری  

ل کند و باعث تخریب   جهل و نادابن به    .عشق شما شودکنید و آگاه بمانید. در این صورت بدن دردناک نم تواند شما را کنی 
ی فکرها، احساسات و به طور کل محتوای ذهن تو، همه به گذشته   .این معناست که خود را با محتوای ذهتن خود یگ بگیر

 که در آن بزرگ شده  
ی

 و فرهنگ
ی

ایط محیط و خانوادگ  که در آن به دنیا آمده ای، به شر
ی

مربوطند، به جغرافیا، زبان و فرهنگ
ته ی مرکزیِ  ایگو یا من ذهتن یا نفسِ تو ، همان فکرها ، احساسات و الگوهای رفتاری تو هستند، که همه تکراری  هس   .ای

ن خلاقانه و ابتکاری در آنها نیست ها هویت کسب میکتن و شخصیتِ خود را می سازی. این هویت و   .اند و هیچ چیر ن تو از چیر
و گمان می کتن که درباره خود سخن   از مواقع آنگاه که می گوب  مندر بسیاری    .شخصیت، همان ایگوی مورد بحث ماست
ن ایگو   ، در واقع اشاره ی تو به همیر ها هویت کسب میکتن و شخصیتِ خود را می سازی، ذهتن که    .است می گوب  ن تو از چیر

 .نهفته است در هر خاطره یا تصویر و تصور و احساس و عقیده ی موجود در آن ، مفهومی از من  
 

در میان روشنفکران هویت اندیش ایرابن داریوش شایگان از برجسته ترین نویسندگابن  داریوش شایگان و موضوع هویت :   
که مسئله ی هویت ایرابن با تمام ظرایف و دقائق تاریخن آن، بخش قابل توجهی از آثار او را شامل می شود. دستگاه    است

ف    نظری شایگان آن چنان که گفته اند»منظومه ای هویت  است که ستاره های آن را در مقطع هویت هندو، هویت ایرابن شر
ت ها آراسته، چنان که خطوط تمایز آن ها و اصل ریشه ی آن چندان وضوح و در موقعیت  دیگر سیالیت هویت  یا بازی هوی

ن از آن گریزی نیست«.   ندارد و این خاصیت جهان های هویت  کنوبن است که ایران را نیر
 
 که سیر تحول فکری شایگان را موضوع پژوهش خود قرار داده اند آثار و جریان فکری او را به دو دسته ی متقدم  

  نویسندگابن
و   مفهوم غرب  ایرابن حول  دربرابرغرب«هویت  ها »آسیا  آن  و مشهورترین  او  متقدم  آثار  در  اند.  نموده  تفکیک  متاخر  و 
 ناآگاهانه« یاد می کند. اما شایگان متاخر به ویژه  

ی
رویاروب  با آن معنا پیدا می کند، آن چه که شایگان از آن با عنوان »غربزدگ

 جدید« مدرنیته ر 
ی

 همه شمول وانسجام بخشر آن پدیده ای می داند که نم توان ازآن چشم  در»افسون زدگ
ی

ا بنابر ویژگ
غم خاستگاه   ن خود، اذعان می دارد که»همه ی ما علیر پوشید و درتوضیح مفهوم مدرنیته ، در برابر ایده های هویت گرای پیشیر

هستیم که  مان غربی هستیم« چرا که تجسم حقوق بنیادین بشر
ی

با وجود    از دستاوردهای روشنگری است.   و هویت فرهنگ
ف  را به عنوان راه حل برای آن   ت گراب  آن اما آن را»فاقد روح و بی جان« می داند و عرفان شر

دفاع شایگان از مدرنیته و کیر
 را بی بنیاد شده می

ن یگ را بی معنا و هست  شناسی های پیشیر
ن داند و بر آن    در نظردارد. با این همه شایگان حقایق عظیم متافیر

است که ما با هست  و انسان های درهم شکسته مواجهیم. » آن چه در واقع در جمیع مراتب جهان و همه ی سطوح شناخت  
 متقابل همه جانبه است« شایگان با این چارچوب فکری امکان در مقابل هم قرار دادن  

ی
خودنماب  می کند، اصل همبستگ

ق ن مطلق اندیشر ها را پایان یافته می  غرب یا»هویت من – تفکرهای مطلق شر « و»هویت دیگری« را نم پذیرد و عصر چنیر
 بر دربر در یکدست شدن شیوه های رفتاری متبلور  

ی
دن جهان ها و پیوستگ داند. از سوب  دیگر»جهابن شدن با درهم فشر

ن هست که درجلوه های گوناگون ظاهر می شود : ه ویت مل ، هویت قومی، هویت  می شود اما درضمن متضمن تکیر هویت نیر
ن تشدید کرده است. پس در این جهان آشفته ، مختلط و   « که البته این جهابن شدن واکنش های هویت طلبانه را نیر دیتن

  رنگارنگ شاهد تبلوری از انسان چهل تکه هستیم که محصول تمام جهان های فکری است. 
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«ی هویت ایرابن در دوران جدید تاری    خ  جعل مفهوم»هویت چهل تکه« به منظورتوضیح ماهیت »تر  « و»چند کانوبن کیتی
امون سطوح مختلف آگاه درجامعه ی ایرابن می کند که هریک در زمینه   ایران توسط شایگان، ما را مجهز به بینشر جامع پیر

آن ها جداب    ی خاص خود درست و استوارند و معیارهای ارزش گذارانه بر روابط آن ها حاکم نیست، گرچه هم چنان میان
وجود دارد. اما از جانتی دیگر، این تلاش فکری شایگان می تواند تال هاب  را برای تاری    خ   ن تاریخن و گسست معرفت شناخت  نیر
امون بازاندیشر انتقادی درباب   ت گرا دربر داشته باشد.اگرچه درآثار شایگان بحث منسجم و روشتن پیر

نگاری انتقادی و کیر
ی ایران وجود ندارد اما تاملات نظری او درباره ی ماهیت چند لایه ی هویت ایرابن در دوران جدید امکابن  روش های تاری    خ نگار 

ن از روش های تاری    خ نگاری فراهم می کند که در میان دو نگرش چرخه ای ) ( به  Linear( یا بالنده )Cyclicalرا برای فرا رفی 
تاری    خ نگاری جامعه ای با هویت های چندگانه ی دیتن ، قومی، مل وجهابن  زمان و حرکت تاریخن در نوسان بوده اند. به واقع  

ن فراتر رفته و »زمان  و برخوردار از سطوح مختلف آگاه نیازمند نگرسیر به زمان است که از دسته بندی های دوگانه ی پیشیر
نده ی لایه های مختلفن تصور کند که گرچه درارتباط متقابل « را در برگیر قرار دارند اما همچنان استقلال خود    های تاریخن

ن حفظ کرده اند. آن چنان که راینهارد کوزلک به ما می گوید تاری    خ برای یوناینان به معنای تجربه بود، تجربه ای به دست   را نیر
ن بار ازمیان گزارسیر درباره ی این سفراکتشافن  ، نخستیر ن ن تاری    خ به مثابه یک علم نیر . همچنیر

 و تاملات  آمده ازیک سفر اکتشافن
ن   ی جز نتایج حاصل از چنیر ن ن چیر  نیر

ن تجربه ای است. لایه های زمابن امون آن برآمده است. پس تاری    خ دانش شناخت چنیر پیر
تنها با این نگرش تجربی و چند لایه به تاری    خ و زمان است که تاری    خ نگاری و بازاندیشر تاریخن  (  ۴تجربه ای نم باشند. )

ممکن ایرابن  ی  جامعه  با    درباب  تنیده،  درهم  چندگانه،  های  ازهویت  انجمتن  را  آن  امروزین   
ی

ویژه گ شایگان  می شود که 
ن حال مستقل از یکدیگراند، می داند. تاری    خ نگاری که می توان از آن به عنوان تاری    خ   باهنگ های خاص خود که درعیر صرن

 ناهمزمان ها یاد کرد. 
  
کت میان دو قلمرو سنت ومدرنیسم که مقهور مرجعیت هیچ یک  گمان مهاجر سیار شایگان، به مثابه مسافری در حر  ❖

نخواهد شد، این بارمی تواند در نقش آن انسان تاری    خ نگار ظاهر شود که به دور از تعصبات قوم گرایانه ونگاه غایت  
باهنگ های چندگانه وگاها متضاد ج ت ها و صرن ن نظریه ای تاریخن برای شناخت کیر امعه ی اندیش به تاری    خ دربر تبییر

، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران این پرسش پیش روی ما خواهد بود که تا   ایط تاریخن ن شر خویش است. با درنظرداشی 
ن انسابن وجود خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش می تواند موضوع نوشتار دیگری باشد اما بی   چه حد امکان ظهورچنیر

 های شخصیت  و منظومه ی فک
ی

ایط زیست، ویژگ ری داریوش شایگان چنان بود که می توان او را نمونه ی بی  شک شر
 بدیل ازآن مهاجر سیار یا تاری    خ نگار ناهمزمان ها دانست. 

  
های گوناگون آشنا شد و این محیط  ها و فرهنگ شایگان از همان کودگ با زبانداریوش شایگان؛ راز ایرابن بودن و ایرابن نبودن :  

ن فرهنگ چندزبانه و چندتکه، که    او را شکل  های دیگر تکمیل شد، راه بعدها با سفر به کشورهای مختلف و آموخی 
ی

های زندگ
 در تهران درگذشت، به گفته خودش،   داد. 

ی
داریوش شایگان که روز پنج شنبه پس از یک دوره بیماری، در هشتاد و سه سالگ

های گوناگون آشنا شد و این محیط  ها و فرهنگ کودگ با زباناو از همان    های جهان بود. نه فیلسوف، بلکه سالک فرهنگ
ن فرهنگ   او را شکل  های دیگر تکمیل شد، راه چندزبانه و چندتکه، که بعدها با سفر به کشورهای مختلف و آموخی 

ی
های زندگ

از خانواده شداران بزرگ  در تهران به دنیا آمد، پدرش تاجر آذربایجابن بود و مادرش  ۱۳۱۳داریوش شایگان که در بهمن  داد. 
گفت. خاله و قفقازی تغذیه شده بود و به سه زبان گرحی و روسی و ترگ عثمابن سخن می - گرجستان که از فرهنگ روسی

داشت که به    ای روسکردند، پدر و مادر شایگان به زبان ترگ. شایگان دایهمادر شایگان به زبان گرحی با یکدیگر صحبت می
ن اصرار داشت که با پشش فارسی سخن بگوید. علاوه بر این شایگان به مدرسهمی روسی با او حرف   ای  زد و پدر شایگان نیر

با این حال، هویت اصل شایگان، به زبان فارسی گره خورده بود. او در  زبان رفت و زبان فرانسه را بسیار زود آموخت. فرانسه
ن جهانبگلو در کتاب "زیر آسمانگفت گوید: "پدرم نوعی پرستش شبه مذهتی نسبت به ی جهان" در این باره می هاوگو با رامیر

ن منتقل کرد." شایگان در کودگ فقط با زبان های مختلف آشنا نشد، بلکه از همان این زبان )فارسی( داشت که آن را به من نیر
 کودگ دریافت که در جهان مذاهب و قوم 

ی
ن پدری   می های مختلف وجود دارند و در کنار یکدیگر زندگ کنند. علاوه بر داشی 

شد، با ارامنه،  زبان سن لوبی که از سوی کشیشان لازاری اداره می مذهب، شایگان در مدرسه فرانسوی شیعه و مادری ستن 
ن  های مختلف، آشناب  با لهجه ها و قوم آسوری ها و یهودیان هم آشنا شد. آشناب  با زبان  های گوناگون را در بر داشت و نیر

نوازی صداها برایش جالب بود، از سوی دیگر  شناسی و گوش ها: از یک سو، جنبه زیباب  دن دو تلف  کاملا متضاد از لهجهفهمی
ی است که می  فهمید که لهجه  ن تواند قدر انسان را بر اساس مد روز، افزایش دهد  نشانگر طبقه، فرهنگ، تربیت و هر آن چیر

ن بازنماند. سفر  جهان کوچک شده یا بکاهد. شایگان با این که در کودگ،   امونش داشت، اما از سفر به دور جهان نیر ای در پیر
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ی محسوس    تغییر
برای شایگان، نوعی "غواض در جغرافیای روح" بود، زیرا پس از هر سفر درک او به ویژه درک از جهان ایرابن

زم "طرز خاض از دیدن جهان". بنابراین بر اساس  کرد. برای شایگان ایرابن بودن مستلزم "شیوه خاض از بودن" بود، مستلمی
ن حال ایرابن نبودن" بود.   بودن و در عیر

 عقیده او، ایرابن بودن به معنای "ایرابن
 

ن بار که به خارج از ایران سفر کرد، سال  بود؛ ایتالیا را درنوردید و سپس به سوئیس رفت و شانجام پاریس را دید.    ۱۳۲۹اولیر
 رهسپار انگلستان شد. خود می پس از این سفر بود  

ی
ستان را در ایران به پایان نرساند و در پانزده سالگ گوید  که شایگان دبیر

 در این کشور، از چند نظر برایش مهم بود. شایگان که در کودگ "در محاصره توجهات بیکران" قرار داشت، در 
ی

تجربه زندگ
" را تجربه کرد. علاوه بر این، در انگلستان بود که او "روش، یا  انگلستان بود که آزادی از خانواده و "همه پیوندهای   عاطفن

ن سال دقت و وضوح و پایبندی به داده  ن موسیف  بود، گرچه بعدها "کمی   ها" را آموخت. همچنیر های انگلستان، دوران آموخی 
" به موسیف  گوش داد و "سکوت را دوست  ن  تابستانها به ایران میتر" داشت. چهار سال در انگلستان ماند و  و کمی  آمد: "اولیر

ن بود." ن این دو جهان برایم سخت سهمگیر  باری که به ایران بازگشتم، تکان ناسیر از دیدن تفاوت بیر
ابوالحسن    ،" به "علامه طباطباب   طباطباب  معروف 

ن برقرار کرد: محمدحسیر رابطه  ایران"  "نمایندگان معنویت  با  شایگان 
، مهدی الهی قم . با وجود رابطه با این روحانیون، شایگان خود را نه اسلام ای و جلال شهرفیع قزویتن شناس الدین آشتیابن

ای" باشد سپس به ژنو رفت تا پزشگ  خواست "متفکری آزاد از بند همه تعلقات حرفهدانست و نه هندشناس، بلکه میمی
، نه شوق و رسالت آن را" دارد. در واقع  بخواند. اما پس از یک ترم، دریافت که "نه جسارت و میل به این کار   و از آن مهمی 

کت می تر شد. شایگان در کلاس در اینجا بود که شناخت علوم انسابن و هین و ادبیات برای شایگان جدی  کرد  های مختلف شر
ن روی آورد: "در آن زمان شعرهای ن با جهان باله آشنا شد. همزمان به شعر نیر بسیار بدی   و "از برکت وجود" خواهرش نیر

ی که شعر بر او گذاشت، تقویت نیر او بود: "این توجه من به شعر، با کشف امکانات نیر فرانسه  می ین تأثیر
شودم." اما مهمی 

 همراه بود." 
 

ما  داد، او را با "نبوغ حماسی هند" آشنا کرد، اهاب  درباره اساطیر هند می آشناب  با ژان هربر، که در آن زمان در دانشگاه درس 
ن دلیل به مدت دو سال، به کلاس باید هند را "از درون" می های سانسکریت هانری فرای رفت. در بازگشت شناخت. به همیر

ن نزد او سانسکریت و ادبیات  به تهران، با برهمن ایندوشکر، استاد زبان سانسکریت دانشگاه تهران آشنا شد. دو سال و نیم نیر
ر، زمابن که می خواست ایران را ترک کند، شایگان تدریس سانسکریت در دانشگاه تهران هند خواند. با تلاش برهمن ایندوشک
سال داشت. در همان زمان بود که با هانری کربن آشنا شد و پژوهش وسیع درباره    ۲۵را آغاز کرد. آن زمان شایگان فقط  
و مکتب های فلسفن هند" منتشر کرد. با    در قالب کتابی دوجلدی با عنوان "ادیان  ۱۳۴۶فلسفه هند آغاز کرد که در سال  

ای برای  کند که "این کتاب فقط مدخل و مقدمهوجود اهمیت این کتاب در زبان فارسی، خود شایگان در مقدمه تأکید می 
آشناب  با ادیان و مکتب های حکم هندی است." اما پیش از انتشار این کتاب، شایگان یک دوره "استغراق و مراقبه" را پس 

که با تحقیقات درباره فلسفه هند آغاز شد و با پژوهش تطبیف     ۱۳۴۵تا    ۱۳۳۹اقامت در ژنو در ایران گذرانده بود؛ از سال    از 
ان فرزانه درباره اسلام و هند پایان یافت: "هفت سال تمام از غرب بریدم و فضای سینه  مان پر کردم." ام را از هوای جاودانه پیر

 نویسنده 'آسیا در برابر غرب' و 'پنج اقلیم حضور'  ❖
 جهانبگلو: شایگان پل ارتباطی ایران با جهان است  ❖
 ایرانیان از کجا می آید؟ نگاهی به 'پنج اقلیم حضور'   ❖

ی
 خصلت شاعرانگ

در این سالها شایگان با "نمایندگان معنویت ایران"   زیر آسمان های جهان با هویت چهل تکه  همراه با داریوش شایگان:  ❖
 طباطباب  معروف به "علا 

ن ، مهدی الهی قمشه رابطه برقرار کرد: محمدحسیر "، ابوالحسن رفیع قزویتن ای مه طباطباب 
. با وجود رابطه با این روحانیون، شایگان خود را نه اسلام و جلال  دانست و نه هندشناس، بلکه  شناس میالدین آشتیابن

ن از اواخر دهه چهل با محیخواست "متفکری آزاد از بند همه تعلقات حرفه می ط روشنفکری  ای" باشد.شایگان همچنیر
 اجتناب

ی
مندان رابطه دوستانه برقرار کرد. او در جاب  از "شخوردگ

ناپذیری"  ایران آشنا شد و با برحن از نویسندگان و هین
هایمان، درباره جنبه  شد، سخن گفته است: "آنچه بعدها درباره تقدیر تاریخن تمدنها ناسیر میکه گاه از این دوست  

تردید از این تجربه برآمده است." با این  ام، بی مان گفته و نوشته رباره نگاه شکسته متفکراناندیشر روشنفکر و د تاریک 
ن جهانبگلو در جلسات احمد فردید، از چهره  حسیر های جنجال روشنفکری ایران  حال، شایگان در خانه دوستش، امیر

کت می ای عمیق وجود داشت که به خلق و  کینه   هاب  از نبوغ و کرد: "فردید یک آشوبگر مادرزاد بود، در او جرقه شر
ن می ای ترحم خویش جنبه  " جلال آل احمد می انگیر

ی
دانند،  بخشید."بسیاری کتاب "آسیا در برابر غرب" را در ادامه "غربزدگ

وان فردید بود. شایگان در "آسیا در برابر غرب" می  نه فقط جهل نسبت به غرب و ناآگاهکه خود از پیر
ی

 نویسد: "غربزدگ

https://www.bbc.com/persian/arts-43500124
https://www.bbc.com/persian/iran-42839312
https://www.bbc.com/persian/arts/2014/11/141125_l12_iran_shayegan_book
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-43526350
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، از   ن دوران بود که احسان نراف  ن است." در همیر  از خودمان نیر
ی

به تقدیر تاریخن خودمان است، بلکه همراه با بیگانگ
،  ۲۰پرتلاطم، نظیر شهریور    همنسلان شایگان، کتاب "آنچه خود داشت" را منتشر کرد.شایگان با وجود آنکه چند دوره  

گاه تعهد به مرامی سیاسی نداشت: "مگر در  ، آن طور که خود گفته، هیچمرداد و انقلاب را تجربه کرده بود   ۲۸کودتای 
ن جهانبگلو، پژوهشگر، در این باره در گفت وگوب  گفته است:  دوران انقلاب ایران که برای یک ماه سیاسی شدم." رامیر

بزرگانِ اسلام سنت     ی داریوش شایگان شد. پیش از انقلاب، نزدیگ او به "انقلاب باعث یک تغییر اساسی در اندیشه
با سویه سیاسی و آرام اسلام آشنا شود. پس از انقلاب او به مطالعه  باعث شده بود که او بیشی   ده در آثار   غیر گسی 

 و طباطباب  شد." شایگان  
طرفداران اسلام سیاسی پرداخت و متوجه تفاوت بنیادین آرای آنها با امثال علامه آشتیابن

ن گفته بود که در  کتاب "انقلاب مذهتی چیست" مسئله ایدئولوژی و رابطه آن با مذهب را بررسی کرد: "این امر    همچنیر
کرد، دریابم، بلکه  ام عمل میعقلابن خودم را، که بر خلاف منافع طبقاب  -به من فرصت داده است تا نه تنها روحیه غیر 

ن میدان مغناطیش گرفتار و مجذوب شد   ۱۳۴۶ند مطالعه کنم." شایگان که از سال  روحیه دوستانم را هم که در همیر
ایش از سوربن سال چند بار به اروپا می ن دکی   می برای گرفی 

ی
کرد. او  آمد، پس از انقلاب، در دو کشور ایران و فرانسه زندگ

م. این  درباره انتخاب فرانسه گفته بود: "فرانسه را از آن رو برگزیدم که با زبان و فرهنگ فرانسوی نزدیگ بسیار داشت
ایش از سوربن سال چند بار به اروپا    ۱۳۴۶شایگان که از سال    کرد."آشناب  تاحدی بار غربتم را سبک می ن دکی  برای گرفی 

 میمی
ی

کرد. او درباره انتخاب فرانسه گفته بود: "فرانسه را از آن رو  آمد، پس از انقلاب، در دو کشور ایران و فرانسه زندگ
با این که در   کرد."میبرگزیدم که با زبان و فرهنگ فرانسوی نزدیگ بسیار داشتم. این آشناب  تاحدی بار غربتم را سبک  

به چاپ میفرانسه کتاب او  آن  های  بود که  اما خود گفته  قدرابن شد،  او  از  فرانکوفوبن  مدال  اهدای  با  و حت   رسید 
فرانسوی به  نسبت  جوابن  در  را که  سخن  احساسی  فرانسه  انحطاط  از  حال  این  با  داد.  دست  از  بعدها  داشت،  ها 

های شایگان در سال  ها و نژادها عقب مانده است. کل اروپا از نظر همزیست  فرهنگ  گفت، بلکه معتقد بود که اساسا نم 
وعیت اعتقادات پس از انقلاب، بار دیگر با کتاب "هویت چهل تکه" بر ش زبان ها افتاد. او در این کتاب از پایان مشر

در فضای فکری جهان شناورند." او    اند و هم اکنوندهد که مبدل به "غباری از تصورات پراکنده شدهدیرینه خیی می 
ف  می ق و غرب و شمال و جنوب عمیقا رنگ باخته و جهان "به غایت متلون" شده و "ما خواه ناخواه در شر گوید که شر

زبانان و  تکوین انسان "چهل تکه" هستیم." شایگان در سالهای پایابن عمر خود، به معرفن شاعران ایرابن به فرانسوی
گان فرانسوی به ایرانیان پرداخت. آخرین کتابی که از او در فرانسه منتشر شد، کتاب "پنج اقلیم حضور"  شاعران و نویسند 

، فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ بررسی کرده است.    ایرابن را در شعر پنج شاعر بزرگ ایرابن
ی

است که شاعرانگ
ن کتاب  نیر فارسی  به  شایگان  او دربآخرین کتابهای  است که  مارسل  هاب   و  فرانسه  نوزدهم  قرن  بزرگ  بودلر، شاعر  اره 

 را در کتابی با  
پروست، نویسنده بزرگ اوایل قرن بیستم فرانسه نوشته است. شایگان پیش از آن، مقالاتش درباره هین

ن یک فرهنگ، صرفا  عنوان "در جست جوی فضاهای گمشده" منتشر کرده بود. او عمیقا معتقد بود که شناخت راستیر
 و ادبی حاصل نم با در 

ب   ک آثار مکتوب و فلسفن مندان بابصیر
شود، بلکه هین جزء لاینفک فرهنگ است و "چه بسا هین

 دارند."به مراتب عمیق تر و رساتر، از اشار و رموز آن فرهنگ پرده برمی
 

حن از انسان ها . در  آیا واژه هویت و هویت شناسی  در حقیقت یک واقعیت محض است و یا یک خیال بافن تام در ذهن بر 
حقیقت انسان ها دارای هویت واحد هستند که عبارت از هویت انسابن و آدمی است اما نباید تنها به این مولفه اکتفا کرد  
 ، اقتصادی، تاریخن و   

ی
، سیاسی، فرهنگ ، فکری، صدا و سیما، مذهتی

، محیط، فردی، زبابن بلکه باید روی هویت جغرافیاب 
ن مکث   نمود. مولانا برای انسان ها در مورد حفظ هویت مل و محیط شان و هم ارزش هویت شزمیتن که درآن  آفرینشر نیر

ن می گوید:   در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک،    به دنیا آمده اند و هست  روز وار شان را آغاز نموده اند این جنیر
ن را  من    بجز مهر، به جز عشق، دگر تخم نکاریم. هدف این است که در کشوری که هست  داریم باید هم خاک و هم شزمیر

د.  مردم افغانستان باید بخاظر تعمیم ، تعمیق،   ام ، اکرام، تقددیر و تقدیس  قرار گیر حیث هویت تاریخن و زیست  ما مورد احی 
، جغرا ، تاریخن ، اقتصادی،  و تعمیل و استقرار صلح با معتن و واقع که همه عرصه ها را  به شمول هویت  ، مذهتی

، زبابن فیاب 
 و اجتماعی  تلاش همه جانبه کنند و باید بدانند که هیچ کشور، همسایه ای، منطقه ای و ابر قدرب   نمیتواند و نم  

ی
فرهنگ

خواهد برای ما و مردم مان کار کند چون دشواری  دیدیم و دانستیم که حت  دشواری های تاریخن ما ، در قدم نخست ناسیر  
ن با  از اش تباهات عمدی و یا غیر عمدی ما بوده و در قدم نخست همسایه های ما که هر گز بر بنیاد بینش همسایه داری  نیر

ایط کنوبن کشور،  همه مردم    و دپلوماسی نداشته  و هنوز هم ندارند.  در شر
ی

ما حرکت درست سیاسی، اجتماعی، فرهنگ
دیگران بر شنوشت ما حاکم هستند و مطابق منافع وسود و سلم مل  افغانستان مالک واقع و عیتن کشور خود نیستند و  

امون منافع مل، تمامیت ارضن و حاکمیت    و  حتا  هرگر پیر
شان با ما برخورد دارند و با درد و افسوس این ما هستیم که کمی 
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الاقوام افغانستان ، به ویژه سیاسیون، نخبگا ن فهم ها و به ویژه روشنفکران مل خود نه اندیشیده ایم. مردم  کشور کثیر ن، چیر
ی    و قشر

ی
 و مذهتی که همواره بر اساس سود و سلم فردی و خانوادگ

واقع و نه فصل و زمابن ، قومی ، تباری، گروه، زبابن
شان حرکت بدون برکت داشته اند، باید مخلصانه و صادقانه به روایات تاری    خ گذشته خود ولو  تلخ و درد آفرین هم  بوده  

ند،  باید رجوع کرد . زیرا اگر خواسته باشیم  دارای حال و آینده خوب باشیم باید به  گذشته خود  با یک باز خوابن و نقد  ا
دقیق تاریخن رجوع کنیم و تا بتوانیم در آفرینش کشور و محیط زیست واحد و همه شمول و همه قبول ، نقش انسان ، مل  

، فهم و دانش بنیادین سده بیست و یک به ما می آموزاند  که انفجار، انتحار، حذف  زمان کنوبن   و میهتن خود را ادا کنیم.  
، قومی   د، در حقیقت درد،    - های فزیگ، فکری، زبابن تباری و مذهتی ، و کشتار در  هر گوشه و کنار ممکلت  که صورت می گیر

ه دشواری ها  از هر گونه  گرایش های نا سالم  رنج و مشقت خانه و کاشانه فرد فرد ما بوده و باید در زمینه رفع این هم
یم و  هر یک و هرکدام ما باید افغانستان شمول فکر کنیم و طرحریزی داشته باشیم.  دارای  حس و احساس تعلق به    ن هیر بیر

ن خود باشیم، و نه در فکر قوم و گروه و کوچه و پس کوچه خود باشیم چون این گونه بینش ها بود  ند و  مردم خاک و شزمیر
  
ی

امون هویت خودی ، فردی ، خانوادگ داشتیم که ما را به این جا رهنمون شده و رساندند. هویت خواه ما با وصف آنکه پیر
، قومی و تباری  خود ما باشد که درست هست و هیچ زشت  و پلشت  ای هم  ندارد ، اما نباید ما را ا زهویت خواه افغانستان 

ر یک و هر کدام ما و شما من حیث افراد  زمان و مکان خود دارای بینش،کنش ، منش اندیشه ه   و مردم شمول  محروم سازد.  
و تفکر  انتقادی دقیق خودی در عرصه های مورد نیازقوم، تبار و  مردم خویش باشیم  و  دیگ نم شاید تا برای رفع این  

ان    ، تنظیم، حزبی ،  همه دشواری ها و آفرینش بهبودی ها و آسایش دنبال شخصیت ها، رهیی و تکه دارای قومی، زبابن
سیاسی  و مذهتی  باشیم که ناکام هستند و  شنوشت ما را با این همه دشواری های یاد شده گره دادند. ما ها نباید دیگر  

به خود  مدیحه شایان شخصیت های ناکام و تاری    خ زده باشیم بلکه بهی  و شائسته تر است تا  دارای  اعتماد به نفس باشیم،  
فکرن و عقلن متگ باشیم، دست از گداب  و سقاب  برداریم و بجای اینکه همواره دنبال همسایه ها، کشور های منطقه و  
وهای سالم اندیش آن   جامعه جهابن شگردان و لالان باشیم  و دست گداب  را  دراز کنیم، بهی  است به مردم  کشور و نیر

گونه اراده را که متضمن کامگاری ما در آینده خواهد بود، در فکر و ذکر و اراده مردم  رجوع کنیم، ظرفیت سازی کنیم و این  
خود بیافرینیم.  ما ها باید تروی    ج کننده های زبان و ادبیات اعتماد به نفس باشیم و نه زبان دروغ، کذب، تذویر، نزاع، نفاق، 

و ، و صل کردن ها باشیم.  آنگوه که فردوسی بزرگ می    شقاق،  و آفرینش اختلافات و  فصل کردن ها بجای اتحاد و اتفاق  
 فرماید :  

 از آن روز این خانه ویرانه شد 
 که نان آورش مرد بیگانه شد 

 
مردم  و به ویژه اقتدار و قیادت سیاسی ما  نباید همواره در تکاپوی گداب  و حضول غذای رایگان و بدون دست رنج باشند،  

ند و در شهر و دهات صادقانه مصدر خدمت به توده های ملیوبن شوند.  بلکه باید حاکمیت مردم   سالار را به ساختار  گیر
 آنگونه که در این شوده اشاره دقیق شده است : 

 چو نا کس به ده کدخدابي کند 
 کشاورز باید گدابي کند  

 
ازه استحکام ارزش های  تاری    خ کهن سال کشور ، مل و مردمی خود در تکاپو باشیم. چون در زمابن   صلح پایدار را  باید در شیر
 داریم که ارزش ها در حال نزول هستند و بی ارزسیر ها در حال عروج. مزید برآن هر چه را دیروز ارزش قمداد نمودیم  

هست 
ود و آن  چه را بی ارزش مورد بررسی قرار دادیم،  امروز من حیث ارزش پایدار مورد بررسی مجدد  امروز بی ارزش به حساب میر

قرار گرفته است. بنا براین ارزش های  جدیدن به تعریف ، تفسیر و تعبیر گرفته شده را نباید زیر پا کنیم و بی ارزش بشماریم  
م.  برای استقرار صلح و امنیت در کشور  لازم است  و بی ارزسیر ها را من حیث اجزای جدا ناپذیر هست  روزوار خود سازی 

پیشه.    نه گروها و دسته های مفسد، مستبد، زور گوی، زرپرست و ستم  ن کنند و  تعییر را مردم   اقتدار و زعامت سیاسی 
وبن در خاک   صلاحیت و اختیار گزینش حاکمیت در کشور باید بدست مردم باشد و نه شورا ها، حلقات و دسته های بیر

. هر فردی که  در کشور ی به نام افغانستان هست  دارد من حیث یک فرد و  کش  ور های همسایه، منطقه و جامعه جهابن
ن شنوشت خود نقش دقیق و درست  را داشته باشد و از حقوق حقه خویش نباید محروم گردد.    شهروند مستقل  باید در تعییر

پایدار و برازنده  نشود، صلح  تا زمابن که نقش سیاسی مردم افغانستان ، به ویژه   ن صلح  ن و تأمیر یت خاموش در تعییر اکیر
معنادار هرگز به میان نخواهد آمد.  این تنها مردم ما است که صلح و امنیت را  در خانه و کاشانه هر یک و هر کدام ما به  
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وبن ها، همسایه ها، کشور های منطقه و حتا جامعه نام نهاد  . چون دقیق میدانیم که    آفرینش خواهند گرفت و نه بیر جهابن
ازه تاری    خ جنگ ها، خصومت ها  و مقابله ها  همواره روی فکتور های زیر به آمده اند:    در شیر

، حاکمیت ملی، تمامیت ارض    ▪  سرزمی  
 هویت با در نظرداشت همه ابعادش   ▪
 باور های دین و فرآیند تاریخ   ▪
شان ارایه شده بوده های مادی و معنوی، ثروت های    منابع، داشت که توسط بادارش انگلیس ها در زمان خود  ▪

 طبیعی 
 باور های سیاسی ، ایدیولوژی ها ، و باور های دین  و مذهن    ▪

، نظامی، منایع طبیع، ثروت مادی    ، هویت 
ی

کشور ما حدود نیم دهه است که  در فرآیند  دشوار آفرین تهاجم سیاسی، فرهنگ
 قرار دارد.  امارت اسلامی به اصطلاح که طالبان در رأس آن قرار دارند با همه این ارزش  و معنوی ، باوری و آرمان مل و میهتن 

های یاد شده بیگانه هستند و بنا براین مخالفت دارند. کشور پاکستان در تعریف افغانستان هنوز  همان تعاریف، تعابیر   و  
 انگلیس ارائه شده بود:  تفاسیر  سده نوزده را بکار می برد که در آن زمان توسط بادارش 

یک  ▪ ژ اتی 
 کوهپایه های هندوکش    – سرحد اسی 

 خط پذیرفته شده  دیورند به سطح بی   المللی   –سرحد سیاسی  ▪
 منطقه و محیط جغرافیابي پشاور   –خط اداری  ▪

 
یک   ژ اتی 

پاکستاب  ها در سده بیست و یک هنوز هم روی این مسایل به سود خود می اندیشند و میل دارند  سرحد اسی 
 شان :  

 دریای آمو جهت نفوذ شان   ▪
ول کند، در صورب  که آگاه است که   ▪ شحد اداری شان ، از گوشه ای پیش آمده خط مرزی دیورند، افغانستان را کنی 

ن و میهن فروشان اند که با این   یت مردم افغانستان دیگر حوصله این حرکت را  ندارد و تنها مشت  ااندک از خائنیر اکیر
 نیت شوم آنها شاید همصدا و همنوا باشند.  

 « هستیم   ما» گ
 » ما« گ هستیم؟ 

 ما  دو مفهوم » نام« و » مان«  را چگونه می فهمیم؟؟ 
 بودن« ؟؟   -در باره کدام یک و چه باید بیشی  به اندیشیم: در باره » گ«  ؟؟ و یا در باره » ما

 منظور ما  از » ما« چه است؟؟
 در میان » گ« و  » ما« چه نسبت برقرار می سازیم؟ 

 دو مفهوم متفاوت از هم هستند؛ مفهوم » گ« عطف است به گذشته و 
ً
تاری    خ ؛ بحث در »  دو مفهوم: گ« و » ما« اساسا

  یک بحث تاریخن است؛  اما مفهوم » ما« عطف است است به یک فضای جمع ؛ » ما« یک فکر از مفهوم جمع  
ً
گ« اسا

است ؛ بحث در » ما« در نهایت یک بحث فلسفن است؛ و یک بحث فلسفن سیاسی است؛ پس از بحث در » گ« نم  
ا این دو مفهوم از طریق یک مفهوم سومی ، از طریق  مفهوم هویت، با هم  توان به بحث در » ما« نمیتوان عبور کرد؛ ام

مرتبط می شوند: تا جاب  که به بحث» قوم« بر می گردد، در » گ« با عطف به » تاری    خ قومی« ، یک بحث تاریخن است؛   
ی م که هر قدر اصرار کنیم  اینک چون قوم » یک واقعیت اجتماعی« ، است  و یک » ذات اجتماعی« است،  باید در نظر بگیر

که مفهوم » هویت« را ذیل مفهوم » قوم« عقب بزنیم، همانقدر کوشش  ما بطرف یک استنباط ذلت  از مفهوم هویت   
« است ؛ یک مفهوم از   « نیست، بلکه  یک مفهوم » بینابیتن منحرف شده است؛  میدانیم که » هویت« یک مفهوم » ذاب 

اتر برویم، سه مفهوم» گ« و » ما«  و  » هویت«  بر مفهوم » ملت« هم وارد می شوند؛  همجواری است؛ از » قوم«  که فر 
« منحرف نم شود؛ چون » ملت« خودش نه یک   اما مفهوم » هویت« در عطف به » ملت«  بطرف یک استنباط » ذاب 

ناسیون، یوارد می کنیم  ک   -» واقعیت اجتماعی « است و نه هم یک » ذات اجتماعی« است؛ و علاوه برآن چون نهاد ملت
نهاد مدرن و نو است، پس وقت   دو مفهوم » گ« و » ما«  را بر » ملت« وارد می سازیم، با مستلزمات مفهومی مدرن  کار می  

  این  کنیم؛ یعتن مفهوم » گ« و » ما« و » هویت« در » فضای قومی« را نمیتوان با مستلزمات مفهوم مدرن گشود؛ 
ً
خاصتا

را نم توان با مفاهیم مشابه آن ها در فضای مل معادل گرفت؛  » فضای مل« ، نه بر مبنای » قومی«، بل بر    سه مفهوم 
«، تأسیس می شد؛و بر مبنای  همگابن هم بررسی می شود. سه مفهوم » گ« ، » ما« ، و  » هویت« وقتا که   مبنای » همگابن

با مستلزمات مفهومی  از   به » قوم« عطف می شوند، باید  اند؛   باید هنگام تشکیل قومی عمل می کرده  گشوده شوند که  
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دیدانداز من  اورده پسا مدرن که » هویت قومی« را با مستلزمات مفهومی مدرن می گشاید، خود واقعیت یک ساختار و تشکل 
از  ما   «  در جهان  این است که در » جهان مستعمراب  این ساختار  از  وکتور است؛  و هدف  پسا    یا کانسی  ی »  شکل گیر

ازه   استعماری « ممانعت شود، اروپا از تطبیق  این ساختار  در میدان اروپاب  امتناع ورزید. مفهوم»  ما « که در  اروپا در شیر
ن مفهوم » گ« تأسیس شد؛ در   -» ناسیون« و » ستیت وک گذاشی  ناسیون« یا دولت ملت مطرح شد ؛ اصولن از طریق می 

»  ما« جاگزین مفهوم » گ« ساخته شد؛ و این عملیه ط انکشاف سده بیستم به بحران در »  مدل » ناسیون« مفهوم  
ناسیون« انجامید؛ مثال انگلند و اسکاتلند را بخوبی می شناسیم؛ مثال هسپانیا و بارسلونا را بخوبی می شناسیم؛ نمونه خود  

ن و سفید ها را می شناسیم؛ اما این ساختار را  در میان  ایلات متحده امریکا و بحران سیاه پوستان ها و باشنده گان امریک ای لاتیر
ما موفقانه صادر کردند و در حال تطبیق آن هستند.  به عناوین برحن از کتاب ها مراجعه می کنیم و می بینیم که ما افغان ها  

ی  از طریق قلم صادر کرده ایم و یک  نگاه زود گذر  به این جریان    ، خود ما ط چهار دهه اخیر ، چهار دهه جنگ و درگیر
خواننده را تکان می دهد و بر حذر میدارد. با این همه دلواپش، ما افغانان چه متبادر کرده ایم؟ که تنها دو نمونه را به اختصار  

 ذکر می کنم:  
را نه پسندیده    » سقاوی دوم« ، اول می نویسم چون نویسنده بسیار پر شهامت کتاب دچار این ناپسندیده است، که نام خود 

 است !! 
ن و محتوای این کتاب ها به موجب آن می پردازیم؛ در    :  » ما همه» افغان«  نیستیم !« از آقای محمد محمدی   به مضامیر

ی   ن این جا توجه را صرفن به استقامت  جلب می کنیم که عناوین این کتاب ها به آن استقامت اشاره می دهند و این عناوین چیر
 به    این آثار نه تنها در غیاب  که در  کمی  کشور نمونه دارد:     را نشان می دهند 

ً
کات ما نوشته شده اند، بل اصلا بحث در  مشی 

له  یک استقامت نو برای   ن   سوال » هویت« را  به مین
ً
 و عمدا

ً
کات ما نوشته شده اند. این آثار، قصدا مقصد ویران سازی مشی 

اق و منازعه، وارد میدان جنگ افغانستا  تقلا هاب  خال نه مانده است، و ط  افی 
ن ن می سازند. خوب میدان  صرفن برای چنیر

سال های اخیر انبوه از کتاب هاب  نشر یافتند که در استقامت » اصل وطن و هموطن افغان«  قرار دارند، و کفایت می کند  
 که تنها از سه اثر  درخشان یاد کنیم:  

 تاد عبدالشکور رشاد جغرافیابي یاداشتونه، اثر اکادمیسن اس ▪
 هی  افغانستان  در عرصه تاری    خ ، اثر استاد حامد نوید ▪
 افغانستان گلستان افغانستان ، گرد آورنده استاد نوید احمد نوری  ▪

 
ن ما    استاد رشاد در کتاب شان ما را تا عمق یک گذشته بسیار دور تاریخن عقب می برد، که در نام های جغرافیاب  در شزمیر

ست؛ ما این گذشته و این  نام های گذشته را  نه می شناسیم؛ و اما بالای نعش این گذشته  ای  نم شناسیم ،  رسوب کرده ا
مستانه پایکوبی داریم. این گذشته ما را به قدامت های اول رابطه میدهد که به رویت آنها به سول» گ«  یک پاسخ اقناع  

له تاری    خ  کننده دهیم ؛ ما، » گ« هستیم؟  استاد حامد نوی ن د به ما نوید میدهد  که تاری    خ قدیم ما را  فقط میتوان به مین
، رمز گشاب  کرد؛ و نوید می دهد آنچه که در تحقیق  

ن  ………فرهنگ و هین  آن دهلیر
 هین
ً
نامیده می شود، منظور  از آن اصلا

  متفاوت از آن است؛ هین تمدبن است که امروز افغانستان می نامیم؛ و این هین نه تنها  تفاوب  با هین پارس ندا
ً
رد؛ بل اصولا

ن النهرین، و سومر بوده است. هین ما گواه است که در جستجوی » گ  حوزه بیر
بودن « ، ما بدون    -پارس قدیم؛ بخشر از هین

  تردید می توانیم به پاسخ های متقن برسیم. کتاب اجتمهادی »  افغانستان  گلستان اقوام«  به کوشش روشنفکر و مطبوعاب  
ش شناس افغان  در مهجرت اساد ول احمد نوری نشر شد؛  جناب نوری اولی  از دیگران قلم کشید تا به همه افغانان هشدار  
، بسوی ویران سازی بنیاد های همگابن موجودیت ما استقامت داده    افغانستان  بطور نامرب 

بدهد که بحران جنگ طولابن
 گوید که مسأله  تکیر اقوام  و فرهنگ ها  و هویت ها در افغانستان  را باید بر  شده است. کتاب افغانستان گلستان اقوام می

 اصول زرین گشود:  
 گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست

 دیگر است  
ی

 باغبان را در  چمن هر گل به رنگ
 

ن دیگر است.  کتاب افغانستان  گلستان اقوام بیان میدارد  که   ن است  و خود»  باغ « یک چیر تنوع گل ها در » باغ « ، یک چیر
 که این تقلا  

، که افغانستان نامیده شده ، به مفهوم » قوم«  از هر طرفن تقلا ها برای کاهش دادن این  زیست بوم استثناب 
ند، نه تنها نشانه    استثناب  سخن    ها صورت بگیر

ن ن است.  در این شزمیر ای بزرگ نیر یک نارواب  بزرگ است؛ بل یک ناشن
سیاسی را به استقامت» ستم مل«  سوق کردن خود ستم  کامل است. کتاب گلستان اقوام می آموزد که برای سازمانده »  

وطه، نیاز است   تا کنون  ما از آن غافل بوده ایم؛ در ط  ما« به یک نقشه راه از مبنای فکر و فلسفه سیاسی، از مبنای مشر
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ش  و تحکیم  » ما«  را  وطه امابن ، ما کوشش های آگاهانه و سنجیده برای گسی  ازه سده بیستم ، پس از مشر شاش شیر
  ساختند . نشان داده نم توانیم؛ و ما خود ما، بر خلاف افکار ، و جریاناب  ، تولید می کنیم، و کردیم، که » ما«  را ویران  می 

ن هند آمده است؟  جناب صدیق رهپو در زمینه می نویستد که   بحث در باره شهرت » افغان« :   ایا شهرت افغان از شزمیر
،  که یک   Ashvaka: » زبان شناسان دیگر، به ویژه برحن از ریشه شناسان به این باور اند که واژه » افغان«  از واژه اشوکا  

معن  و  است  سانسکریت  پانیتن  واژه    « زمینه  در  است که  شده  میدهد، گرفته  را  اسپ  آشواکایانا  Paniniای  را  آن   »
Ashvakayaanaا«  این واژه را به شکل اواگانه ،  که هندیان به سوارکاران » اسواکا«  Avgana ، ثبت نموده است و»  رها مهیر

برداشته و به نام خود عرضه کرده است، در واقع    می گفته اند...«  این یاد داشت هاب  را که جناب رهپو  از منابع متعدد 
مبارز    عبدالحمید  جناب  یک گفته  را  رهپو  جناب  داشت  یاد  این  است.   » افغانان  مفهوم  هندی  ریشه  نظریه   « ده  فشر
ژورنالیست پیشکسوت افغانستان  که خوشبختانه در قید حیات هست، بیشی  به سوی هند استقامت میدهد؛ جناب مبارز 

ط مصاحبه ای گفت که این مردمان  در هنگام جنگ با هندی ها بسیار غالمغال و داد و واویلا کرده اند؛ و به    ۲۰۱۵در   
این دلیل هندی ها آنان را افغان نامیده اند!  پایان تر می نویسیم که این » واویلا« یک زمینه تاریخن دارد؛ اما نه ربط با مفهوم  

با هندی نه ربط  و  دارد؛  افغان«  فغان؛ »  و  یعتن گریه  افغان«   « آوریم:  جا می  ن  ن همیر نیر را  راوش  نوشت جناب  دارد؛  ان 
افغانستان ، یعتن » ماتمکده!!« خوب مگر خود هندیان در هنگام جنگ  حلوا و لدو پخش می کرده اند؟ در این رابطه اول  

 به این سو » معلوم!« هستند.   تر، باید به تکرار بنویسیم ، این داده هاب  که جناب رهپو آورده ، از ده قرن
 
امون  بینش    ن یک نسل و نسل دیگر در مورد  شکاف نسل یا شکاف نسل  : شکاف نسلی  تصوری پی  ها، اختلاف نظر بیر

پدربزرگ و   یا  افراد جوانان و والدین  ن  بیر به شکاف درک شده  اغلب  امروزه، شکاف نسل  ارزشهاست.  یا  باورها، سیاست 
ن جامعه شناسان مانند کارل مانهایم به تفاوت .اشاره داردمادربزرگ شان   ها در نحوه انتقال جوانان به  های میان نسلاولیر

مانند کلیساها، ،های اجتماعی و مناطق  و روشهای جدا شدن یک نسل از یکدیگر، در خانه و موقعیت   بزرگسال اشاره کردند. 
ن پایه های ارزسیر  ها، مراکز سالمندان و مراکز جوانان را مباشگاه ن نهادی است که اولیر ورد مطالعه قرار دادند. خانواده اولیر

ن علت نقش اساسی و حیاب  در شکل دادن به گرایش ارزسیر نسل بعد را به عهده دارد . انتقال   افراد را شکل می دهد و به همیر
ات شی    ع  ارزش های خانواده به فرزندان در دنیای مدرن به صورت کامل و همه جانبه صورت ن د و علت آن هم تغییر م گیر

ن اجتماع سنت     بیر
و شدید و حوادث بزرگ و تاریخن مانند جنگ ها و انقلاب ها است که در نتیجه آن شکاف وسیع و عمیف 

دیروز و امروز به وجود آمده است .امروزه جوانان از مسائل جدی جامعه هستند و با وجود جمعیت زیادشان از نظر جایگاه  
ی دارند هم موقعیت اجتماعی  با طبقا ن تری  –ت میانسال و سالمند فاصله دارد این گروه هم استقلال کمی  پاییر اقتصادی 
ن نسل ها می پردازیم. دارند   . در این مقاله به بررسی شکاف بیر
 

رد که در  مفهوم " شکاف " در جامعه شناسی به آن دسته از تمایزات و تفاوت های پایداری اشاره دا  تعریف شکاف نسلی : 
 مدرن و سنت  است . یگ از مهم  –جریان تقابل های سیاسی  

ی
اجتماعی بروز می کنند که اصل ترین صورت آن شکاف زندگ

ن نسل به   ی است که از نظر جوانان سنت تلف  می شود . شکاف بیر ن  جدید شورش بر ضد چیر
ی

 های شیوه زندگ
ی

ترین ویژگ
ن   دو نسل گفته می شود . در جوامع مدرن که تغییر و تحولات اجتماعی بسیار معتن وجود تفاوت های دانشر ، رفتاری بیر

 می کنند حال با توجه به این که در ایران در حال ط کردن 
ی

ان مانند مادران زندگ سطخ و کند است پشان مانند پدران و دخی 
ن نسل ها شد ه است . در فرهنگ آکسفورد شکاف  روند نوسازی در روابط اجتماعی است . این مسئله باعث شکاف ارزسیر بیر

ن نسل ها به مفهوم اختلاف در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند تعریف شده است که باعث نبود درک متقابل آن ها   بیر
ده در خصلت ها و نگرش های میان نسل ها تعریف   ن نسل را اختلاف گسی  از یکدیگر می شود و فرهنگ وبسی  شکاف بیر

  . کرده است 
 
 نسل را به دنبال نداشته باشد زمینه برای    عارض بی   نسلی : ت

ی
وقت  منابع هویت  نسل تقویت کننده یکدیگر باشند و پیوستگ

ظهور و بروز تعارض نسل فراهم می گردد . به گونه ای که اعضای جامعه وضعیت هویت خود را در نفن و تعارض با گذشتگان  
ابن به وجود می آید که تحولاب  مانند تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد شود  خود می بیند . تعارض میان نسل ها زم

ن نسل به علت اختلاف در باورها ، ارزش ها و هنجارهای میان نسل ها به وجود می آید برای معلومات   . . در واقع تعارض بیر
ه میتوانید    ژرفی  و  بیشی  در مورد دیگر آسیب های اجتماعی مانند طلاق ، اعتیاد ، فرار مغزها ، فرار از خانه ، خودکشر و غیر

به سایر منابع و شچشمه های روان شناسی اجتماعی رجوع کنید یا اگر در دیگر زمینه های روانشناسی مانند ازدواج مجدد ،  
 ، اضطراب ، وسواس ، مشکلات جنش ، مش 

ی
کلات شخصیت  طلاق ، اعتیاد ، تربیت فرزندان ، مشکلات روح مانند افشدگ
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، شب ادراری ، ناخن جویدن ، لکنت زبان و ... سوال دارید با  مراکز  روانشناسی ، شخصیت های ژرفنگر جامعه شناس  و  
د و در   یا مراکز درمابن ذهتن  میتوان تماس گرفت  تا  از داشته ها و انباشته های فکری  مراکز روانشناسی استفاده صورت گیر

در این جا  مساعی همه جانبه را بخرج خواهیم داد  تا در خصوص    یاد شده به کنکاش نشست.  راستای فهم دشواری های  
شکاف نسل ها و تمایز نسل ها، توضیحات مبسوط داشته باشیم  و بعد از تعریف شکاف نسل و تمایز نسل به بیان 

نظریه »  آنتوبن گیدنز«  که معتقد است  نظریات دانشمندان و صاحب نظران در این حوزه  خواهیم پرداخت.  از جمله  
ن سنت ها و مدرنیته ها می باشد . در ادامه به بیان دلایل شکاف نسل در ایران می پردازیم که    نسل ها تضاد بیر

منشأ دگرگوبن
 اهم آن ازاین قرار است: 
ایط جهاب  شدن،   سرژ

 تداخل فرهنگ سنن  و مدرن، 
  ،  ساختار سن  جمعین 
ات نظام اجتماعی   ایران،تغیی 

 
ن مهم ترین راهکار ها و پیشنهاد ها من جمله : رفت و آمدهاي      کشور ها ، در پایان این  نگارش  نیر

ی
سیاست هاي فرهنگ

ن نسل، فراهم سازي زمینه ي جامعه پذیري و فرهنگ پذیري و ... جهت کاهش شکاف نسل در    ، ایجاد تفاهم بیر
ی

خانوادگ
ح همآیش های جمعیت   اشاره خواهد شد. این نوشتار در موضوع شکاف  یک جامعه و یا مشخصی  در یک کشور حت  در سط

یگ از دغدغه هاي انسان  .و تمایز نسل ها و با رویکرد تحلیل و با روش تحلیل و اسنادي به طرح و بررسی مسئله می پردازد
م همیشه مورد توجه برنامه  از گذشته تا کنون تفاوت دو رویکرد نسل جوان با نسل هاي قبل از خود است. این مسئله مه 

، سیاسی و... قرار داشته است و از نکات موردتوجه در رشته هاي جامعه شناسی و علوم سیاسی است.    ریزان اجتماعی، تربیت 
ی در این رابطه مواجه بود. اما اکنون با گذشت حدود    ۱۳۵۷جامعه افغانستان  پس از رویداد هفتم ثور   با گونه های کمرنگی 

، تکنوکرات ها  سه دهه ا ز ابتداي  آن دگر گوبن  سیاسی اجتماعی و فکری و به ویژه حاکمیت های ناهمگون جهادی، طالبابن
ن اکنون بار دوم حکمیت موقت و شپریت بدون میعاد امارت  به اصطلاح عام اسلامی ،  شاهد این مسئله هستیم که  و همیر

ستا  دبیر
ن و سال هاي اولیه دانشگاه هستند داراي خواست ها و مطالبات و  نسل سوم کنوبن جامعه که در سال هاي پایابن

 نسل پدر و مادر ، کاملأ متفاوت و حت  متضاد است. این مسئله می  
ی

نیاز هاي متنوع و متفاوب  هستند که با رویکرد فرهنگ
، سیاسی و ... ایجاد کند. این ر 

ی
، اجتماعی، فرهنگ ش وسایل ارتباط  تواند مشکلات متعددي را در ساختار تربیت  وند با گسی 

ات جمع  با همه ابعادش،  در  جمع و  دگر گوبن های ژرف  در عرصه های   ناهمگون به ویژه  وسایل  اطلاعات و نشر
واژه نسل، در جامعه  شناسی اجتماعی، سیاسی  .دنیای کنوبن در میان هر جمعیت  و هر کشوری،   بسیار شدت گرفته است

  به گروه 
ی

از افراد اطلاق می شود که مرحله اي از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده اند. گروه که در یک  و فرهنگ
امون عباره    .زمان فارغ التحصیل می شوند، گروه که در یک زمان بالنسبه نزدیک به هم به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند پیر

عنوان اختلال در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند تر تعریف شده    شکاف نسل، در فرهنگ آکسفورد به این مفهوم به
ده در خصلت ها و   ن آن را به عنوان اختلاف گسی   نیر

که موجب عدم فهم متقابل آنان از یکدیگر می شود و فرهنگ و بسی 
یم ،  نگرش هاي میان نسل ها تعریف کرده است.  مادامی که روی این مسایل حرف می زنیم نباید مسا یل ارزسیر را از یاد بیی

انتظارات، خواست ها و   ایجاد  براي  افراد، مبناب   از  پذیرششان توسط گروه  الگوب  اجتماعی هستند که در حد  آنها  زیرا 
ك و معیاري براي هدایت و تنظیم رفتار فراهم می کنند واژه مدرنیته، در اصطلاح یعتن آنچه مطابق روز باشد،    .تمایلات مشی 

وي از آن.  ارزش ها اصول و قواعد معیتن هستند که از پیشکسوتان یا هم ب ه روز شده ، که  به عبارت دیگر یعتن همان مد و پیر
 اجتماعی هستند. 

ی
ن  انتظار می رود آن ها را رعایت کنند. هنجار ها نشان دهنده باید ها و نباید ها در زندگ و  و نسل های پیشیر

ش ها و هنجارهاي خانواده و فرزندان اطلاق می شود به بیان دیگر فاصله نسل به اختلاف  فاصله نسل معمولأ به تفاوت ارز 
ن دو نسل گفته می   قابل توجه بیر

ی
ن دو نسل در تجربه ، ارزش ها و هنجارها و به طور کل به اختلاف و شکاف فرهنگ مهم بیر

ن جوانان و افراد مسن تعریف  شود . فرهنگ اکسفورد و فاصله نسل را در اختلاف در نگرش یا نبودن تف اهم و درك متقابل بیر
  
ی

 با مشکل روبرو شود. از آنجاب  که انتقال فرهنگ
ی

ن نسل ها زمابن اتفاق می افتد که انتقال فرهنگ می کند.شکاف ارزسیر بیر
ن والدین و فرزندان و انتقال کاملأ ناقص یعتن بدون هی ن انتقال کامل یعتن بدون هر گونه تفاوت بیر ن  جاب  بیر چ گونه تشابه بیر

د نوعی آسیب براي جوامع به حساب می آید.   در این      این دو نسل قرار دارد لذا اگر به هر یک از دو شکل فوق صورت بگیر
جا هدف نگارسیر ما،  مطالعه و شناخت مبحث تمایز و فاصله نسل و کاوسیر در دیدگاه آن و بینش هاي موجود در این رابطه  

ه تمایز و فاصله ي نسل بوده است تلاش شده است تا در سیر مطالعه ي تحلیل به پرسش هاب   و عوامل به وجود آورند
 : چند پاسخ داده شود از جمله اینکه
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 چه عواملی به وجود آورنده فاصله و تمایز نسلی هستند ؟  •

 چه عواملی این فاصله و تمایز را از بی   می برند؟ •

ورت تحقیق  •  اهمیت و ض 
 

ین   ، فردي و ...، بزرگی  رهاي متوجه هر جامعه، » گسست نسل«  است.در همه مسائل اجتماعی، دیتن یگ از بزرگ ترین صرن
ن شود. در مقام  فاجعه اي که گسست نسل را پدید می آورد، این است که نسل بعدي نسبت به نسل پیش از خود، بدبیر

وخته های  نسل جداگانه اي را اندوخته اند، به طوري که چه بسا  مقایسه، نسل هاي بعدی از  دگرگوبن ، خاطرات و اند
 و حتا دین باوری   

ی
بخشر از ارزش هاي نسل ماقبل خود و ارزش هاي اساسی  دگرگوبن سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ

ن    در ذهن این نسل به نحو دیگر    شده پیشیر
ن  دیگر می شود و آنهم  در غیاب خاطره نسل  دگرگوبن ي جلوه می یابد. همیر

امر موجب می شود که بخشر از ارزش ها و نگرش هاي نسل نخست  دگرگوبن و رویداد ، به نسل هاي بعد انتقال نیابد.  
ي ها و سلایق هر نسل با تفاوت هاب  که با نسل   اینجاست که تعارض منافع نسل پدیدار می شود. به عبارت دیگر، سوگیر

ها را شکل می دهد. تعارض منافع نسل در نهایت به جهت قدرت سنت و ضعف بنیادهاي اقتصادي  دیگر دارد تقابل منافع آن
و سیاسی ایده هاي نو همواره به سود نسل گذشته و نهادهاي سنت  به پایان می رسد. با وجود این، مسئله گسست نسل به  

یق خاض است که نسل جدید را از نسل پیش  قوت خود باف  می ماند. در این حالت، منافع شامل مجموعه تمایلات و سلا 
از خود متمایز می کند. هرچند ارزش هاي اساسی ساختار جامعه در نهایت باف  می ماند، اما به لحاظ شکل گسست نسل به  
ن باف  مانده باشد، گسست   می انجامد. به ویژه هرقدر فرهنگ رسم در سویه ارزش هاي نسل پیشیر

ی
تحول در ظواهر زندگ

له تعارض منافع فرد با منافع  نسل ن له تعارض نسل با منافع رسم است . در قالب نهاد خانواده، گسست نسل به مین ن  به مین
ي دارد به این شکل که خانواده در مجموع نهادي محافظه کار  جمع معنا می یابد. اهمیت موضوع در خانواده نمود بیشی 

، سنت    و رسم تلاش می کند. چنانکه شکاف میان نسل ها تعمیق شود، نهاد  محسوب شده و براي حفظ ارزش هاي عرفن
 .با گسست مواجه می شودخانواده تضعیف شده، به نوعی منافع رسم تعریف شده 

 
 پیشینه پژوهش و تحقیق :  

ون می ارند در  ۱ .» و فرزندیکه پدر و مادر را گفت اف بر شما باد بمن وعده میدهید که پس از مرگ مرا زنده کرده و از قیی بیر

صورتیکه پیش از من گروه وطوایف بسیار رفتند آنگاه پدر و مادر به خدا استغاثه کنند و با او گویند واي برتو به خدا ایمان 
حقیقت است باز ان نااهل فرزند گوید این سخنان جز افسانه و اوهام پیشینیان نیست ». سوره  بیاور وعده ي خدا بر حق و  

   2-  17احقاف.آیه 
به  ۲ اي  ایرابن مسئله  یافته است که در جامعه ي  نتیجه دست  این  به  داده است  انجام  ارمگ  ازاد  تحقیف  که دکی   . در 

 وجود دارد تا شکاف نسل و این برمی
ی

گردد به مطلتی تحت عنوان مدرنیته ایرابن ،یعتن جامعه ي ایرابن کلیتش  نامشکاف فرهنگ
ي به نام مدرنیته.و این گونه نیست که نسل قدیم نخواهد مدرن شود و برعکس نسل جدید   ن تلاش میکند براي دستیابی به چیر

 .براي مدرن شدن گام برمیدارد
تحول جوامع و دگرگوبن هاي آن ها را ناسیر از تحول ،ارتباطات و . دیوید رایزمن در کتاب خود به نام " انبوه تنها " سیر  ۳

ن به نقش رسانه ها در تغییر سنت ها و ایجاد شکاف نسل اشاره کرده است  .وسایل ارتباط می دارد و او همچنیر
 خانواده تاکید میکند که امروزه در کنار تفکیکجغرافیاب   ۴

ن در کتاب جامعه شناسی تاریخن ن سگالیر حوزه هاي کار و  . مارتیر
 ، وجود مادران شاغل و متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تاثیر تلویزیون از  

ی
سکونت ،ناپدید شدن پدیده ي همسایگ

ن دنیاي کودکان و بزرگسالان کمک میکند.    جمله عوامل هستند که به ایجاد شکاف نسل بیر
ردي در ادبیات جامعه شناسی دهه هاي اخیر مسئله ي تفاوت  . فرامرز رفیع پور در کتاب مقدمه اي بر جامعه شناسی کارب۵

و تزاحم نسل ها به عنوان یگ از عمده ترین پدیده هاي جامعه ي جدید از طرف بسیاري از متفکران مطرح شده است.  
عناوین  ادعاي اصل این است که در جامعه ي جدید در کنار تفاوت طبقاب  ، تفاوت قومی و نژادي دو مولفه ي جدید تحت  

ي تا حدود زیادي توزی    ع دهنده  .تفاوت جنش و تفاوت نسل شکل گرفته است  در کنار پیر
زن بودن در کنار مرد بودن و جوابن

د بر تفاوت    جامعه اند.هر قدر که جامعه توسعه می یابد و در روند نوسازي قرار میگیر
ی

ي روند تحولات اجتماعی و فرهنگ
 .نسل ها افزوده می شود

ی    ح و تحلیل نظري نظم اجتماعی (از اثار    . مسعود ۶ ن در کتاب خود با عنوان )جامعه نظم،تشر  نیر
،جامعه شناس ایرابن چلتی

ش کتب، مطبوعات، رادیو   اند. از یک سو گسی  ش ارتباطات جمع بر وحدت نمادي جامعه سخن میر دو گانه متناقض گسی 
ن رسانه ها به    و تلویزیون و شبکه هاي اطلاع رسابن و ... می توانند باعث تحکیم وحدت نمادي شوند و از سوي دیگر، همیر
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همراه ماهواره هاب  که پخش برنامه هاي تلویزیوبن کشورهاي مختلف را بر عهده دارند، می توانند موجبات تضعیف وحدت  
 نمادي جامعه را فراهم کنند.  

 . لاور در کتاب دیدگاه هاب  درباره دگرگوبن اجتماعی می گوید :موضوع  ۷
ی

اك ها از دغدغه همیشگ نسل ها تفاوت ها و یا اشی 
نابدي   به  محکوم  ما  تمدن  یابد  ادامه  ما  تر  جوان  هاي  نسل  سابقه  بی  اعمال  دهیم که  اجازه  :اگر  است  بوده  بشر 

  انتقال ارزش ها ، باور ها و هنجار هاي جامعه به نسل جوانی  از دلمشغول هاي داءمی بشر و افراد   8-  1373است.)لاور،)
ن ما و پدرانمان اختلاف زیادي است و به این خاطر  مسن تر بوده و میباشد.افلاطون میگوید «:جقیقت این است که بیر
مساریم؛ اما پدرانمان را شزنش میکنیم که وقت  ما جوان بودیم در تربیت ما کاهل کردند و بیشی  به امور دیگران پرداختند   شر

امون علل سقوط جوامع انسابن می فرماید 9-  1362) تا به تربیت فرزندانشان. (»افلاطون، ن )ع( پیر  :امیر المومنیر
خدا شما را رحمت کند!بدانید که همانا شما در روزگاري هستید که گوینده ي حق اندك ، زبان از راستگوب  عاجز وحق طلبان 

وانشان گناهکار و عالملنشان  بی ارزش هستند و مردم گرفتار گناه و به سازش کاري هم داستان هستند .جوانان بداخ لاق ،پیر
ام میکنند و نه توانگرانشان دست مستمندانشان  دورو و نزدیکانشان سودجو میباشند .نه خردسالانشان بزرگسالانشان را احی 

ند.)نهج البلاغه :خطبه )   233را میگیر
 

ایط و    ، تاریخن و... موجب  هدف تحقیق : هدف اساسی این تحقیق فهم این نکته است که کدام شر
ی

عوامل اجتماعی ، فرهنگ
ن با   ن نسل جوان و سالمند را به وجود می اورد و همچنیر ظهور پدیده ي گسست و تمایز نسل میشود و عدم درك متقابل بیر
ن تعارضات و شکاف هاب  می شود.اهداف این تحقیق به صورت مشخص  :ارائه سازوکار ها و روش هاب  سع در کاهش چنیر

  عوامل به وجود اورنده ي فاصله و تمایز نسل شناساب   •

 شناساب  عوامل کاهش فاصله و تمایز نسل  •
 

ن دو نسل در تجربه ،   ادف است به طوري که فاصله نسل به احتلافات مهم بیر ن با شکاف نسل می  مفهوم فاصله نسل نیر
ن دو نسل گفته می شود و شکاف نسل در واقع    قابل توجه بیر

ی
ارزش ها ، هنجارها و به طور کل به اختلاف و شکاف فرهنگ

معیار ها و مرزهاب  دلالت دارند که گروه هاي اجتماعی را از یکدیگر    نوعی شکاف اجتماعی است و شکاف هاي اجتماعی به
جدا می سازند و یا در تقابل با یکدیگر قرار می دهند به عبارت دیگر شکاف هاي اجتماعی بیانگر خطوط تمایز تعارضن است  

 گروه ها را به اشکال و علل مختلف رو   –که بر ش هنجارها و کارکرد هاي اجتماعی  
ی

یاروي هم قرار می دهد . به تعبیر  فرهنگ
لت و اقتدارو... اجتماعی   ن دیگر ، شکاف هاي اجتماعی خطوط رقابت و منازعه بر ش هنجارها ، باورها ، ارزش ها ، شأن و مین

به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران موضوع شکاف نسل تا زمان پیدایش جامعه صنعت  مسأله   1383هستند . ) تاجیک، ) 
امري آشکار که به عنئان یک مسئله اجتماعی حاد تلف  بشود.   20طرح و بررسی نبوده است . و حت  در قبل از قرن اي قابل 

ایط و مراتب و موقعیت هاي اجتماعی گروه هاي ستن   ن در شر مطرح نبود در گذشته علل بسیاري مانند اختلاف بسیار ناچیر
ها و پذیرش قو  ام به بزرگی  اعد بازي مربوط به آن انتقال طبیع فرهنگ و رسومات جوامع به نسل  مختلف ، رعایت اصل احی 

ات بسیار کند  ن بدون هر گونه جهش ، وجود الگوهاي واحد اندیشه تفکر و رفتار در ط نسل سبب میشود تا تغییر هاي پسیر
ن نسل ها گردد . قرن    هم  20و بطتن باشد و نتواند موجب شکاف بیر

ی
راه بوده است به خصوص  با حوادث اجتماعی بسیار بزرگ

ات اجتماعی را در عرصه جهابن و در همه زمینه ها به ارمغان آورده است . پس از جنگ و   ین تغییر
جنگ جهابن دوم که مهمی 

در بر نوسازي جهابن در ابعاد سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی کشورهاي در حال توسعه به شدت رشد یافتند . و در این راستا  
عده اي نظیر جنبش ها و انقلابات اجتماعی خاص را تجربه کرده اند . در پس این تحولات ساختاري عیتن  تحولات اجتماعی 

 از نوع ذهتن و غیر ملموس و در لایه هاي زیرین اجتماع حاصل شده است که در نوع خود بسیار مهم بوده  
و ملموس تحولاب 

ایط اجتماعی است و نتیجه ي آن تغییر موقعیت اجتماعی نسل ها به خصوص ن ي تقابل شر سل جوان شده است . درگیر
ایط ما قبل مدرن که سال ها    پس از جنگ جهابن دوم بوده است . با شر

ی
جدید و به اصطلاح مدرن که پیامد مهم رشد یافتگ

 جوامع و مردمان آن را در برمی گرفت . به همراه افزایش آگاه مردم از وضعیت خود و جوام
ی

ع دیگر  ساختاراجتماعی فرهنگ
 سبب شد تا نگرش هاي جدیدي در نسل 

ی
 بر بردن به وجود تواناب  بالقوه در نسل هاي جدید همگ

ن درك جایگاه خود و نیر
جوان حاصل شود و لذا در این زمان شکاف نسل به عنوان یک پدیده ي ملموس و قابل طرح خودنماب  کرد . دیگر نم توان  

ن نسل هاي قدیم و ج دید را امري عادي تلف  کرد . این برداشت که نسل امروزي بسیار عمیق تر از  تفاوت هاي طبیع بیر
هن است و   ي است یک واقعیت میی و دگرگوبن است و داراي آگاه و تواناب  بیشی  نسل هاي گذشته می فهمند و دنبال تغییر

. بنابراین می توان گفت که    این امر براي نسل هاي جدیدتر با وضعیت متفاوت نسبت به نسل قبل همچنان دنبال می شود 

ي باشند می   ات اجتماعی بیشی  ك جهابن امروز به خصوص جوامع که داراي شتاب و شعت تغییر مسائل نستی مسأله مشی 
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 مناستی براي بروز مسائل نسل  
ن از این امر مستثنا نیست و وقوع تحولات عظیم در سه دهه اخیر ، بسی  باشد . ایران نیر

 .فراهم کرده است
 

ن سنت و مدرنیته    تمایز نسلی   موجود در جوامع  است که تا حدودي نتیجه شکاف بیر
ی

: تمایز نسل از آسیب هاي فرهنگ

است تفاوت و تمایز فرهنگ مدرن از فرهنگ سنت  حاکم بر جامعه  منجر به آسیتی از نوع تمایز نسل ها گردیده است .  
. منظور از شکاف یا گسست نسل ، انقطاع ، تعارض ، تقابل و  شکاف نسل و گسست نسل با تمایز نسل متفاوت است

نفن کامل ارزشها و هنجار ها وملاك هاي رفتاري فردي و اجتماعی پیشینیان است در حال که تمایز نسل به رغم تجربیات  
ن می پ  و اجتماعی به تعادل پیشیر

ی
ردازد. به عبارت دیگر  متفاوت نسل ها در رفتار ، ارزش ها و نگرش هایشان در کلیت فرهنگ

 بدیهی است که تغییر در  
ی

گاه تغییر در نسل ها مربوط به صورت و شکل ظاهري فرهنگ است و هرگاه در محتواي فرهنگ
 جامعه را از هم فرو می پاشد. نسل جوان  افغانستان  

ی
نوع دوم بسیار آسیب پذیرتر به نظر می رسدو به کل بنیان هاي فرهنگ

 در  
ی

 مل   –سطوح مل  در فضاي فرهنگ
ی

 به سوي جهابن نوپا ویژگ
ی

 قرار گرفته و عامل تغییر فرهنگ
جهابن می باشد.    – جهابن

ي نموده و ساختار مدرن تري به فرهنگ   این نسل با طرح علایق ، نیازها و گرایش تلاش دارد تا فرهنگ را دچار تکاپوي بیشی 
عضل جددی ای در همه جای دنیا هست باعث شدتا من به شاغ  این مطلب یگ ازون گزارش هاییه که با توجه به اینکه م

ی راجع   یگ از اساتید گروه جامعه شناسی برم و سع کنم این مسئلرو از زبون یک جامعه شناس مطرح کنم؛تا اطلاع بیشی 
ن نسل ها هست داشته باشیم  که بیر

 .به شکافن
 

و گو  در گفت  پورنصرالله که  ایسنا،سارا  گزاری  جامعه  به گزارش خیی یک  موضوع  با  این  به  نسل  ن  بیر شکاف  درباره  شناس 
ن نسل از مهم ترین موضوعات روز جامعه است که آن باعث اتفاق های مهم   پرداختند این جامعه شناس گفت: شکاف بیر

نسل عنوان  در جامعه میشود همانطور که میدانید وزیر کشور پس از اتفاقات دی ماه سال گذشته، یگ از دلایل آن را تغییر  
 به این موضوع مرتبط نیست اما می

ً
توان بخشر از آن را به تغییر نسل پیوند داد چون نسل کرد؛ اگرچه این اتفاقات کاملا

ناکامی انباشت  با  انتظارات  این  به جای  دارد ول در واقعیت  انتظارات مختلفن  آمده که  به وجود  ها مواجه شده  جدیدی 
ن نبوی درگفت  .است  سیدحسیر

ن  دکی  ز، در خصوص وضعیت  ویژه هر جامعه  وشکاف بیر نگار ایسنا منطقه الیی و گو با خیی
ن نسل اغلب در مطبوعات و پژوهش   نسل گفت:  ن عنوان به کاربرده میشکاف بیر شود اما پژوهشگران گاه  ها تحت همیر

ن ناوقات تمایل دارند که با عنوان تفاوت  که بیر
ند یعتن تفاوب  های جدید وجود دارد و  های قبل و نسلسلنسل از آن نام بیی

ن نسل خاطرنشان کرد: هرکدام  . امری طبیع است ن نسل و تفاوت بیر ن نسل، تغییر بیر نبوی با اشاره به اصطلاحات شکاف بیر
ن نسل موجود است تفاوت ادف یکدیگر هستند؛ در ادبیاب  که درباره شکاف بیر  .هاب  دارنداز این کلمات که به ظاهر می 

شوند؛ اول منابع که از گسست نسل سخن  وی افزود:  منابع که درباره این مفهوم شکل گرفته است به سه دسته تقسیم می 
ن دلیل نم  توان  می گویند؛ دوم منابع که موضوع آنها تفاوت نسل است و سوم منابع که درباره شکاف نسل هستند؛ به همیر

ن دو نسل،برای هر دو طرف قابل تحمل خاطرنشان کرد: هرگاه تفاوت  وی   . این مفاهیم را به یک معنا دانست باشد    های بیر
توان آن را تفاوت نسل دانست تا شکاف نسل، اما در برحن از مواقع ممکن است تفاوت باشد می   و مبدل به یک تضاد نشده 

ن دو نسل به صورت شدید رخ دهد؛ در چارزش   بیر
ن وضعیت  این تفاوتها و هنجارها از جهات کم و کیفن ها فقط یک  نیر

ن آنها تضاد و تناقض عمیف  شکل می  بیر
 نیست و پس از مدب 

ی
د ؛  ناهماهنگ ن نسل شکل می گیر دآنجاست که شکاف بیر گیر

ن نسل  هستند.   جوامعه ایران و افغانستان در حال نزدیک شدن به شکاف بیر
 

ی که امروزه در جامع  شناس ادامه داد: این جامعه  ن ه شاهد آن هستیم از این حکایت دارد که جامعه ما هنوز دچار  آن چیر
وی افزود: در این جامعه تفاوت نسل به صورت    . گسست نشده بلکه به شکاف نسل تا حدودی درحال نزدیک شدن است

 .شودتر میکند و به شکاف نزدیککامل وجود دارد و قابل مشاهده است و در بعضن مواقع هم شدت پیدا می 
 
ن جلوه دهند؛ اما  شناسند و سع می سیاستمداران شکاف نسل را چندان به رسمیت نم  ی اظهار داشت: نبو  کنند آن را ناچیر

ی دارند تا از شکاف نسل و حت  گسست نسل که مرحله حادتری به نظر می این    .رسد سخن بگویندپژوهشگران تمایل بیشی 
ن نسل والدین و نسل  شناسی دانشگاه خوارزمی در ادامه  استاد جامعه  بیر

گفت: واقعیت امر این است که در هر زمان و مکابن
 است چون نسل جوانفرزندان تفاوت

ی
ی ها و هنجارها و در چارچوب تر در ارزش هاب  وجود دارد که بیشی  فرهنگ های تفسیر

 .ینده جامعه خود نگران بودنددهد( متفاوت است؛سومریان هم نسبت به آ هاب  را انجام می که دارد ) و بر اساس آن کنش 
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های دور در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به عنوان  نبوی اضافه کرد: شکاف نسل خاص جامعه ما نیست و از گذشته
کردند و نسبت به تداوم جامعه مثال در جامعه سومریان هم والدین هم نسبت به شیوه رفتاری فرزندان خود اظهار نگرابن می

این استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی در خصوص دلایل ایجاد    . رفتار فرزندان اظهار نگران می کردند   خود با توجه به
ن دو نسل مختلف توضیح داد: دو دلیل مهم که می ش نقش رسانه شکاف بیر ها و توان برای این وضعیت بر شمرد یگ گسی 

 .دارانه شدن فرهنگ و جامعه ایران استدیگری شمایه 
 
ی شکاف نسل در دوره جدید ذکر و خاطرنشان کرد: پس از     57ان رویداد هفت ثور  سال  میتو   را به عنوان مبدأ شکل گیر

ن جامعه، مدیریت سطوح میابن و کلان کشور را در دست گرفتند و به تروی    ج ارزش هفت ثور  لایه  های ایدئولوژیک  های پاییر
ن نسلدر جامعه پرداختند؛ پس از دهه اول، در هر دوره    تا  ها فاصلهبیر

ی
ای ایجاد و رفته رفته شدیدتر شد؛ از دوره سازندگ

، در هر دوره تفاوت میان نسل قدیم )والدین( و جدید)فرزندان(   ف غتن  و تا دوره کنوبن اصلاحات، تا دوره  حامد کرزی و اشر
های سل والدین با توجه به محدودیت اند؛ چون نها دچار نوعی تضاد شده توان گفت که در حال حاصرن نسلبیشی  شده و می

در این میان    .ای از رفاه را با خود دارد دارای توقعات و انتظارات زیادی استنسل قبل، نسل قانع و نسل جدید که تجربه 
رسم مانند شبکههای رسم مانند تلویزیون و رادیو و رسانهرسانه   های اجتماعی مختلف هم ای وشبکههای ماهواره های غیر

ن نسل و تروی    ج ارزش در بیشی  شدن شکاف ات این    .اندهای مدرن نقش موثری داشته های بیر ی    ح تأثیر نبوی در ادامه به تشر
های امروزی در ایران متشکل از نسل والدین و نسل جدید  وضعیت بر خانواده ایرابن اشاره و خاطرنشان کرد: عمده خانواده

ی در جامعه رخ داد شکل گرفت و بعدها  فرزندان هستند؛ شکاف میان این دو نسل    که توزی    ع ثروت بیشی 
ی

از دوران سازندگ
اند؛ هر چه اختلاف ستن  کردندکه فرزندان آنها تفاوت شدیدی با آنها پیدا کردهوالدین احساس می   .به تدری    ج افزایش یافت

ن والدین و فرزندان در این وضعیت بیشی  می اگرچه این وضعیت    . یافتدو نسل افزایش میشد اختلاف نظرها هم میان این  بیر
ی بحراندر دهه اول انقلاب، بحرابن جدی به وجود نیاورد اما در سال  هاب  های اخیر اهمیت زیادی یافت و باعث شکل گیر

در عرصه   این وضعیت  پیامدهای  از  یگ  ازدواج سفید   
ً
مثلا است؛   گردیده 

ی
 وخانوادگ

ی
فرهنگ اجتماعی،  ابعاد سیاسی،  در 

 درخارج از خانواده ناسیر شده استخ
ی

ن شکاف و تمایل افراد برای زندگ وی با بیان اینکه تضاد و شکافن  .انواده است که ازهمیر
لزل شدن خانواده را به دنبال داشته است؛ گفت: درگذشته حت  اگر والدین با فرزندان خود   ن که در درون خانواده رخ داده می 

ن سالمندی رها نم مشکل هم داشتند فرزندان والدین خ ای که امروزه در جامعه شاهد آن کردند؛ اما مسئله ود را در سنیر
هستیم این است که بسیاری این تفکر رادارند که والدین سالمند خود را در نهادهاب  که به طور خاص برای این کار شکل 

ندگرفته   راحت خود را در پیش بگیر
ی

ن وضعیت  تا    شناس در این جامعه.اند قرار داده و زندگ پاسخ به اینکه با روند فعل چنیر
کجا پیش خواهد رفت گفت: اگرچه پژوهشر به طور خاص در این زمینه انجام نشده ول بر حسب شم جامعه شناسی و  

 شدت پیدا میتوان تا حدودی پیش شعور عمل جامعه شناسانه می
ً
هم به   .کندبیتن کرد که این فرایند و شکاف نسل احتمالا

بیتن کرد که شکاف  توان پیشاظ ساز وکارهای اقتصادی جامعه و هم به خاطر ساز و کارهای مربوط به تکنولوژی جامعه میلح
ن نسل رفته رفته افزایش پیدا می  بنابراین به طور بالقوه    .تر شدت پیدا خواهد کردکند و انتظارات نسل جوان ازنسل کهنبیر

بحران  داشت این  وجودخواهند  همیشه  تبدیل    ها  بالفعل  بحران  به  بالقوه  بحران  این  شود  پیدا  جدیدی  عامل  هرکجا  و 
ن اتفاقاب  رخ دادمی ن نسل.شودهمانطور که در دی ماه سال قبل چنیر ها و حوادث دی ماه  وی در خصوص ارتباط تفاوت بیر

ان کرد؛ اگرچه اتفاقات دی ماه به  سال گذشته اظهار کرد،  وزیر کشور پس از این اتفاقات یگ از دلایل آن را تغییر نسل عنو 
توان بخشر از آن را به تغییر نسل پیوند داد چون نسل جدیدی به وجود آمده  طور کامل به این موضوع مرتبط نیست اما می 

ها مواجه شده که به یک انبار باروت تبدیل  که انتظارات مختلفن دارد ول در واقعیت به جای این انتظارات با انباشت ناکامی
 .گردیده است

 
ز :  نگار ایسنا منطقه الی  بحران هویت و شکاف نسل:  » بحران هویت« بدون شک    گفت و گو از سارا پورنصرالله، خی 
ین آسیب اجتماعی امروز ایران است که علایم آن را می  ، اقتصادی،  توان در کلیه روابط اجتماعی و کنشمهمی 

ی
های فرهنگ

ن  کنند  نظران داخل تاکید می اکنون دیگر تمام کارشناسان و صاحب  .یران به وضوح مشاهده کردالملل امروز ا سیاسی و حت  بیر
 اجتماعی« و »فروپاسیر اجتماعی« رسیده است.  که شاخص 

ی
به مرز »از هم گسیختگ ایران  های بحران هویت در جامعه 

 در فروپاسیر آشکار چارچوبهای ناسیر از بحران هویت را میتکانه
ی

/ افزایش تصاعدی ها و پارادایم توان به سادگ های اخلاف 
با نخبگان و  رذیلت  بدنه اجتماعی  ارتباط   قطع 

ً
نهایتا ارتباطات فردی/ و  های اجتماعی مانند دروغ و ریاکاری/ خشونت در 

ن نسل مشاهده کرد کستان  دلایل این بحران شدید هویت در بسا از جوامع را به ویژه ایران، افغانستان و پا   .شکاف عظیم بیر
ح زیر برشمردرا می  :توان به شر
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ات ستن را تجربه کرده و از جامعه  ۳  جامعه ایران در  ۱ ین تغییر
ای سال به جامعه  ۳۸ای با متوسط سن  دهه اخیر یگ از بزرگی 

 ی دوران انقلاب اسلامی سال و در حقیقت زاده  ۳۰درصد جامعه ایران اکنون زیر    ۷۰سال رسیده است.    ۲۴با متوسط سن  
 .هستند

    ۳های شدید اجتماعی در    محدودیت .  ۲
ً
تقریبا ی نوعی »ریاکاری و دوروب  اجتماعی« شده است.  باعث فراگیر دهه اخیر 

یت مردم ایران، در خانه و حریم شخض خود به یک شکل و در صحن اجتماع به شکل دیگر رفتار می  .کننداکیر
، جوابن و الگوهای جذاب یک  های اخیر تض  الگوهای رسم تبلیغ شده در دهه۳ ادی اساسی با نیازهای دوران بلوغ، نوجوابن

انه و الگوهای ذهتن جذاب برای    جامعه میان الگوی رسم سختگیر
ی

جامعه پویا داشته است. این واقعیت باعث شگشتگ
 .جامعه جوان ایران شده است

 میان  ۴
ً
«، »فر   ۳  در سه دهه اخیر عملا  

« نوعی مجادله و تعارض جریان یعتن »فرهنگ ایرابن هنگ اسلامی« و »فرهنگ غربی
 توسط رسانه 

ً
شود همواره فرهنگ ایرابن  های رسم تبلیغ میدر عرصه اجتماعی وجود داشته است. فرهنگ اسلامی که غالبا

  های فرهنگ ایرابن و فرهنگ غربی را مذمت کرده و مطرود دانسته است. تلاش بخشر از حاکمیت برای مقابله با شاخص 
)نظیر تلاش برای حذف عید نوروز و چهارشنبه سوری یا مقابله با مراسم بابک( باعث زیرزمیتن شدن فرهنگ باستابن ایران  

ن در خردهدر کلان  .های مناطف  چون آذربایجان و کردستان شده استفرهنگ شهرها و همچنیر
 تروی    ج می   قالب ۵

ً
دهند خود را در بروزهای  هستند که به افراد جامعه اجازه نم هاب  تنگ و محدود  شوند، قالب هاب  که رسما

گاه امکان خودنماب  و کسب توجه نداشته باشد، ندانسته و به تدری    ج علاقه خود به  اجتماعی متمایز سازند. فردی که هیچ
 .دهد که پیامدهای این فرایند روشن استجامعه را از دست می 

    واقعیت این است که برداشت جامعه  ۶
ً
ایط فعل خود دارد، برداشت  کاملا ایران از گذشته دور خود با برداشت  که از شر

های اخیر در ای با شکوه و با عظمت داشته است حال آن که در دههمتضاد است. جامعه ایران معتقد است که گذشته 
 در زمینه اقتصادی تحت فشار شدید بوده است. این تضاد و بسیاری از زمینه

ً
انگاری  حشت باعث نوعی »وهم  ها مخصوصا

 .بیتن اجتماعی« شده استو خودبزرگ 
های اخیر کم و بیش با احساس تحقیر مواجه بوده است. یک شهروند ایرابن خود را در جامعه جهابن    جامعه ایران در دهه۷

کشورهای غربی یا ناراحت  از شسخت   نگاری از اتباع ایرابن در برحن  های انتقادی شدید به انگشتبیند. واکنش تحقیر شده می
 است. شهروند ایرابن  کشورهای غربی برای اعطای ویزای موقت به شهروندان ایرابن نمونه

ی
ای از این احساس تحقیر شدگ

 به دلیل مشکلات اقتصادی، بی 
ن  نظم علاوه بر این، در جامعه خود یعتن جامعه داخل نیر

ی
های های اداری، ازهم گسیختگ

 حس تحقیر دارد. این وضعیت را البته میرایج وبع
ً
 برخوردهای خشن عوامل انتظامی و امنیت  جمهوری اسلامی غالبا

ً
توان ضا

ن دانست  .یگ از عوامل تمایل به گریز از ایران نیر
قتصادی  های اهاب  که به دلیل تلاطم  شکاف شدید طبقاب  از دیگر عوامل موثر در بحران هویت است. تازه به دوران رسیده ۸

 الگوهاب  را با اعتماد به نفس کاذب خود در جامعه تروی    ج میدر یک شب ثروتمند شده 
ً
ای جز  کنند که هیچ نتیجهاند، غالبا
 .تشدید بحران هویت نخواهد داشت

 بخش ۹
ً
ن از عوامل دیگر موثر در بحران هویت اجتماعی است. تقریبا ن نسل نیر     فقدان گفتگوی درون اجتماعی و شکاف بیر

اعظم رابطه جوانان با نسل گذشته )و حت  نخبگان( قطع شده و تاثیر پذیری از الگوهای سنت  به حداقل رسیده است. بدتر  
ن و افراط در قبال سنت نشان میاز همه آن است که جامعه جوان نوعی واکنش خشونت  دهد. این امر نه تنها باعث  آمیر

ی مخرب بر تعاملات دروبن جامعه داردردی« می درآو بحران هویت که باعث تروی    ج »الگوهای من  .گردد که تاثیر
ن از شاخص۱۰  .کندپذیری یک جامعه در حال گذار مانند ایران را بیشی  میهای مهم است که آسیب   توسعه نامتوازن نیر
 ناب در جامعه ایران ط  ۱۱

ی
 در حوزه   ۳  تولیدات فرهنگ

ً
و سینما به حداقل    هاب  چون ادبیات، موسیف  دهه اخیر مخصوصا
 محصولاب  اجازه نشر یا ورود به بازار را پیدا می

ً
های حاکمیت کنند که در راستای الگوهای رسم و گرایش رسیده است. غالبا

 بزرگ شده که آسیب
ی

 خودجوش و اصیل در جامعه ایران، باعث یک خلاء فرهنگ
ی

پذیری از  باشند. کاهش تولیدات فرهنگ
ن   را نیر

وبن ایم که نشانه  های اخیر با یک موسیف  زیرزمیتن جالب مواجه بوده  افزایش داده است. البته در سال الگوهای بیر
 است

ی
 .تلاش خودجوش برای پاسخگوب  به نیازهای طبیع مردم و ترمیم این فقر شدید فرهنگ

ایط نابسامان    جامعه ایران درگیر یک احساس مخرب یعتن »ناکامی و عدم موفقیت دائم« است که ناسیر از ۱۲ شر
اقتصادی و ضعف ساختار اقتصادی است. این احساس نه تنها اعتماد به نفس اجتماعی را کاهش داده که باعث نوعی از  

 با »من« ایرابن شده است. در سال 
ی

، خود بیگانگ وزی های اخیر وزی بر تیم پیر های فوتبال  های کوچک اجتماعی نظیر پیر
الیا و کشورهای عرب با چنا چند ماه    .ن پایکوبی خودجوش وسیع مواجه شده که تعجب ناظران را برانگیخته استاسی 

 در  های جام جهابن برای هفته قبل، حذف زودهنگام تیم فوتبال ایران از رقابت
ی

های متوال کانون تمام مجادلات خانوادگ
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چگ برای فراموش کردن مقطع »احساس  اقشار مختلف جامعه ایران شد. در یک کلام؛ جامعه ایران به دنبال هر بهانه کو 
 .شک موفق خواهد بودریزی شود، بی ای که با توجه به این اصل برنامهشکست دائم« است. هر گونه تبلیغات سیاسی 

های خود را از دست داده، که قدرت تولید الگوهای جدید برای نسل جوان و هضم الگوهای    جامعه ایران نه تنها اسطوره ۱۳
ن از دست داده است. واکنش غربی که ا های عمومی به این خلاء بسیار جالب است. در  ز جذابیت بسیاری برخوردارند را نیر

ای خورد که نشانه هاب  نظیر کوروش و داریوش به چشم میهای اخیر گرایش مشهودی به پادشاهان باستابن یا اسطوره سال
ن می   ۳۰۰یلم  از تلاش جامعه برای حل این معضل است. خشم عمومی از ف ن تحلیل توجیه کردرا نیر این»بحران    .توان با همیر

ن اثرگذار است. در مجموع تصور می کنم  هویت« نه تنها در روابط اجتماعی و فردی ایرانیان که در رفتارهای سیاسی آنان نیر
های اجتماعی طبقه محروم  یتهویت در جامعه ایران آثار و پیامدهاب  به مراتب فراتر از مرزهای ایران دارد. حما  که بحران

 وی در مقابل جهان غرب و از همه مهم از گفتمان دکی  محمود احمدی
ی

بیتن ناپذیر بودن جامعه ایران  تر، پیش نژاد و ایستادگ
رسد که تحلیل درست رفتارهای جامعه  از جمله مسایل است که ناظران را همواره با تعجب روبرو ساخته است. به نظر می 

 .مقاطع بحرابن نیازمند مدنظر قرار دادن این موضوع اساسی یعتن بحران هویت در جامعه امروز ایران استایران در 
 

  به مدرن است و در اين راه دچار  
شكاف نسل ها و مسئله هويت: كشور ايران در حال حاصرن در حال گذر از جامعه سنت 

، ارتباط    
، صنعت   

ی
، فرهنگ  

  هاي بسياري از لحاظ ارزسیر
ه شده است. در اين راستا مسائل و معضلات بسياري    دگرگوبن و غیر

  به وجود آمده كه می  توان به اين معضلات بزرگ كه براي نسل فعل  ايجاد شده در قالب طيف وسيع به  
براي جوانان ايرابن

ه اشاره كرد كه اين م ، مدگراب   و غیر  
، نژادپرست   

، پوزيتيويسم اخلاف  عضلات از يك طرف  مواردي چون جريان هاي پو£ گراب  
ن نسل جوان و گذشته به     است كه بیر

  از شكافن
  هاب   است كه در كشور رخ داده است و از طرف ديگر ناسیر

  از دگرگوبن
ناسیر

ي است. نسل ها از بر  هم می  آيند، هر نسل تجربيات نسل قبل   .وجود آمده است   هاي جوامع بشر
ی

  از ويژگ
تغيیر و دگرگوبن

  او پديد می  آورد. تا به حال  را با تجربيات خود درآميخت
ی

  را در روش زندگ
اب  ه و به يافته هاي جديدي دست می  يابد كه تغيیر

ات به كندي و در درازمدت انجام می  گرفته است. اما امروزه رشد شي    ع وسايل ارتباط جمع  و شعت ارتباطات نظیر   اين تغيیر
نت و راديو و تلويزيون سبب شده تا روند اي ات  ماهواره، اينی  ن شعت در تغيیر د و همیر ي به خود بگیر

ات شعت بيشی  ن تغيیر
ن نسل ها پديده   ن نسل ها شده است. شكاف بیر   بیر

، اجتماعی  و اخلاف   
اجتماعی  باعث به وجود آمدن نوعی  ناسازگاري روابن

جه می  شوند و هر  اجتماعی  است كه تمام جوامع  كه خواهان استفاده از تكنولوژي و صنعت هستند خواه ناخواه با آن موا
ن عميق تر می  شود. اما نكته قابل     افزوده می  شود تعارض ميان نسل ها نیر

  بر دانش فتن
فت هاي مبتتن چه بر شعت پيشر

   
ی

توجه نحوه روياروب   نسل ها با اين پديده است. از يك طرف اتكاي نسل جديد به فناوري هاي تازه در تمام زواياي زندگ
، باعث به وجود آمد ن نوعی  تفكر خودمحوري در ميان آن ها شده بطوري كه خود را آگاه تر از گذشتگان می  دانند اجتماعی 

اين است كه هم چون   ن خواهان  نیر ديگر نسل گذشته  از طرف  نيستند،  تجربيات نسل گذشته  ن  پذيرفی  به  و ديگر حاصرن 
ام جوانان باشند و بنابر اين باور كه بدون استفاده   از راهنماب   هاي آن ها نسل امروز نم  تواند  گذشتگان مورد توجه و احی 

ن اين   راه سلامت و سعادت را بپيمايد سع  دارند آموخته هايشان را به آن ها منتقل كنند. ليكن عملكرد ناموفق و تحكم آمیر
ايران   حال با توجه به اين مطالب اگر كشور   .نسل در انتقال تجربه و انتقال فرهنگ باعث عميق تر شدن اين شكاف می  شود

 نسل جوان و پیر مشاهده كنيم، بطور كل  پديده  
ن   در بیر

ن شكاف نسل  را از لحاظ ارزسیر يم می  توانيم چنیر را در نظر بگیر
  از دو دسته از عوامل 

  خود ناسیر
  كه در ميان جوانان وجود دارد در ارتباط است. “بی  هويت 

شكاف نسل ها با مسئله بی  هويت 
   
  داشته و مربوط به برآورده نشدن نيازهاي مختلف فرد در جامعه است يگ  عوامل فردي و شخصيت 

است كه جنبه روابن
  جامعه به گونه اي باشد كه آگاه   

ی
، فرهنگ ، سياسی  ايط اجتماعی    است كه اگر شر

ی
است و ديگري عوامل اجتماعی  فرهنگ

افزايش خواهد يافت. افزايش    هاي سطخ  و كاذب در مورد رويدادهاي مختلف به جوانان داده شود بحران هويت در آنان
  جوانان موثر واقع می  شود و اين حالت باعث  

بحران هويت موجب تضعيف اعتماد به نفس شده و در بی  اعتمادي و بدبيتن
  بيگانه در شخصيت و رفتار جوانان افزايش يافته و اين خود  

ی
ايط  می  شود كه امكان نفوذ عناصر فرهنگ به وجود آمدن شر

 .”ن شكاف نسل ها می  شود باعث به وجود آمد
 

فت ها   فت بشر در تمام زمينه ها و از طرف ديگر ارتباط و انتقال اين اطلاعات، هر نسل  تحت تاثیر اين پيشر با توجه به پيشر
فت است. اگر بخواهيم اين مسئله را كه   براي خود ارزش ها و شيوه هاي خاض  به وجود می  آورد كه متناسب با اين پيشر

ن جوامع بيشی  دقت شود. مثلن انتقال  شكاف نسل ها   چرا به وجود می  آيند را موشكافانه تر بررسی  كنيم بايد به ارتباط بیر
ن جوامع     كردن در بیر

ی
  از كشوري به كشور ديگر شي    ع رخ می  دهد و اين باعث رواج ارزش ها و شيوه جديد زندگ

ی
فرهنگ

ارزش ها و شيوه دوران خود منطبق بودند و از طرف ديگر    مختلف شده، در ايران نسل گذشته كه همان والدين هستند با 
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ن با فرهنگ جديد و ارزش هاي جديد وارد صحنه می  شود پس درك متقابل اين دو نسل از همديگر مشكل است   نسل جوان نیر
ن  ك بیر

  در خانواده می  شود، براي كاهش شكاف، متخصصان بايد ارزش هاي مشی 
دو  و باعث به وجود آمدن مسائل مختلفن

 . نسل را تروي    ج كنند 
 

ه بسياروسيع  ازمقولات وشفصل     و بحران هويت درجوانان :  اشاره :موضوع جوانان، گسی 
ی

آسيب شناسی  ازخود بيگانگ
د که سخن درمورد هرکدام ازآنها بسيار است. هنگامی  که ازمشکلات جوانان صحبت می  شود، بی    هاي متنوعی  را دربرمی  گیر

همچون   مسائل   شوداختياربه  می   پرداخته  و...  فراغت  اوقات  تحصيل،  مسکن،  ازدواج،  مسائل   .اشتغال،  اين  البته 
ي کليه ظرفيتها وتوانمندي هاي   بوده ومی  باشد که نيازمند برنامه ريزي دقيق و به کارگیر

ين دغدغه هاي اين قشر جزومهمی 
  
  ورشد جوانان با روال منطف 

ی
  است تا عرصه هاي مختلف زندگ

دولت    وغیر
نمايد. ول  هدف ما  دولت   و مطلوب ط  مسیر

ن به موضوعی  بنيادي واساسی  تربه نام »هويت جوانان« می  باشد   هاي عصرجديد، جريان شي    ع    . دراين نوشته پرداخی 
ی

ازويژگ
  موارد موجب محدود شدن قدرت تحليل وبازشناسی   

  دربعضن
ی

 حال پيچيده تحولات می  باشد. اين شعت وپيچيدگ
ن ودرعیر

فت تکنولوژي وبه تبع آن ارتباطات، بحران هويت   دردوران پيشر رويدادها می  گردد. يگ  ازمشکلات جديد ونيمه پنهان بشر
  ازحقيقت وجودي  

، انسان نوين درميان شهرهاي بزرگ وانبوه ارتباطات ، بخشر است . به عقيده محققان علوم اجتماعی 
يا »بی   خويش را ازدست داده است واحساس تعلق به جاب   ندا  »  

ی
  دچار»ازخود بيگانگ

شته ودرخود نم  بيند ؛ به عبارب 
  بوده واهميت ندادن به آن، باعث تا ثريا کج  

  وجوابن
« شده است. توجه به اين نکته که آغازاين بحران ازدوره نوجوابن  

هويت 
ورت بررسی  مسئله هويت در نوجوانان وجوانان را بيش ازپيش روشن ن شخصيت فرد می  گردد، صرن می  سازد. اميد که    رفی 

توانسته باشيم با ارائه اين مطلب گامی  درجهت شناخت صحيح ازابعاد موضوع هويت برداشته وبه اين طريق راهکاري براي  
  به آن ارائه دهيم 

ی
 . رسيدگ

 
توسط  : مسئله بحران هويت يگ  ازمسائل عمده اي که درسال هاي پس ازانقلاب شکوهمند اسلامی  بويژه درسال هاي اخیر

  مطرح بوده، مسئله بحران هويت می  باشد. اين بحران، چالش ها وآسيب هاي جدي را  م
ی

سئولان وسياست گذاران فرهنگ
با سنتها، آن چنان روند شتاب    مدرن 

ی
به وجود آورده است. تقابل زندگ   جوانان 

ي هويت اصيل اسلامی  وايرابن درشکلگیر
  وش

ی
  فرهنگ

  وفرهنگ  آلودي به خود گرفته است که فرصت جايگزيتن
ن ساختارها ونهادهاي منطبق برمقتضيات زمابن کل گرفی 

ايط دشواري را ازلحاظ اجتماعی    بومی  را سلب کرده است. به گونه اي که افراد جامعه وبخصوص نوجوانان وجوانان، شر
نابهنجاري نمايند وبا نوعی   پذيري تحمل می     بی  هنجاري )Abnormality( شدن و فرهنگ 

به  دست   )Anomie(ويا حت 
، مصرف مواد مخدر، منفعل بودن، کم توجهی    گريبان هستند که نتيجه آن بروز بحران هويت است . گرايش به مدهاي غربی 
  ووجود بحران  

ی
امون وهزاران مورد ديگر، ازمظاهرازخود بيگانگ   نسبت به خود وپیر

ی
، ازخود بيگانگ  

  به مسائل ديتن
ی

وکم علاقگ
ن جوانان است. تمام اين مسا   ازبحران هويت درميان افراد جامعه وبه ويژه جوانان می  باشد که می   هويت دربیر

ئل، مصداف 
ايط  را افزايش وبسط ارتباطات فرامل  توسط وس ايل ارتباط جمع  وبه وجود   ن شر توان يگ  ازدلايل به وجود آمدن چنیر

دانست.   درافراد  نقشها  تعارض  وايجاد  پذيري  فرهنگ  درفرآيند  وتعارض  تضاد  نوعی   محقق آمدن  نظراريکسون  به 
ياس   سايه    که 

زمابن زيرا  است؛  نوجوان  يک  تکليف  ترين  عمده  نقش،  دربرابرشدرگم   هويت  بحران  حل   ، اسکانديناوياب  
  خواهد بود. نتيجه  

انيده شده باشد، بروز هررفتاري ازطرف وي قابل پيش بيتن   جوان گسی 
ی

ونااميدي ازآينده اي مبهم برزندگ
غوطه ورشد ن   است که ازآن به بحران هويت ياد می  کنيم. شايد درگذشته با توجه با ساختارجوامع  نهاب   آن نیر

ن جوان دربحرابن
  شدن 

  بسيار داشت ، ول  با پيدايش آثار صنعت 
ی

، هويت افراد به قبيله يا روستاب   که درآن به دنيا آمده بودند، وابستگ  
سنت 

فت در عرصه ارتباطات ، نيازها و انتظارت ج ن پيشر ي هويت در جوانان را دگرگون  و نیر ديدي شکل گرفت که فرآيند شکل گیر
فت فناوري و تطابق افراد با تحولات جديد ، تعارض و در نتيجه بحران را در بر  داشته   ن شتاب پيشر   بیر

ی
ساخت . ناهماهنگ

، دچارشدرگم  شده، خود   
ی

ي ازجوانان بدون توجه به ارزشهاي فکري و فرهنگ وهويت اصيل خود   است. متاسفانه عده کثیر
انسان نقش محوري داشته وارزشهاي جوامع     فردي واجتماعی  

ی
اند. نشانه ها وشاخصه هاب   که درزندگ را فراموش کرده 

  براساس آن تعريف وشناساب   می  شوند را ازدست داده اند، اموري را به عنوان شاخصه ومعرف شخصيت وهويت  
انسابن

   خويش، اتخاذ کرده ومی  کنند که ثبات وا
  دارند. متاسفانه برحن

ودگرگوبن ستقرارنداشته وهرروزرنگ عوض کرده، حالت تغيیر
  شان سايه افکنده است

ی
  که خود را فراموش کرده اند، فرهنگ بيگانه درتمام زواياي زندگ

 . ازجوانابن
 

 : ء يا شخص که مشتمل برصفات جوهري است    هويت وبحران هويت   
، وجود وحقيقت سیر  

  هست 
هويت درلغت يعتن

  ها ومشخصات فردي  
ی

ء يا شخص می  شود. دراصطلاح عبارت است ازمجموعه ويژگ  
وآنچه که موجب شناساب   يک سیر
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  ازخود به  
ن تصوراب  واجتماعی  واحساسات وانديشه هاي مرتبط که فرد آنها را ازطريق تواناب   کنش متقابل با خود وبا يافی 

، آگاه  فرد ازوجود خود يگ  ازمشخصه هاي مهم  دست می  آورد ودرجواب سوال»من کيستم ؟« ارائه می  دهد.   به طورکل 
به   نماييم: »هويت فردي«  ازيکديگرتفکيک  را  ده هويت، ميتوانيم موضوعات متعدد  ابعاد گسی  به  با توجه  هويت است. 

  اشاره دارد که فرد به عنوان يک شخص منحصربه فرد ومتفاوت ازساير افراد جامعه، آنها را به خود منتس 
ب می   مشخصاب 

د وتفاوت هاب   که فرد با ديگران دارد، آشکار می  شود وباعث احساسات  کند. درهويت فردي، »من« درمقابل ديگران قرارمی  گیر
  ها وانديشه هاب    

ی
« يک فرد به ويژگ « قراردارد. »هويت اجتماعی  وعلايق خاض  درفرد می  گردد. درکنارآن »هويت جنش 

آنها را ازطريق اين گروه ها    اشاره می  کند که فرد  اک اجتماعی  وعضويت درگروه ها ومقولات اجتماعی  کسب می  کند.  اشی 
  هاب   گفته می   

ی
« به مشخصات وويژگ ه می  شود. »هويت مل  ومقوله ها شامل نژاد، مذهب، قوميت، مليت، جنسيت وغیر

ک شود که يک جامعه را ازجوامع ديگرمتمايزکرده ودر جامعه نوعی  انسجام کل  ايجاد می  نمايد  . ازنظرعلوم اجتماعی  زبان مشی 

« احساس تعلق به جامعه    
ی

ک، عناصراصل  هويت مل  را تشکيل می  دهد. »هويت فرهنگ ن مشی  ک وآداب وسین ، دين مشی 
گذاشته واعضاي يک گروه را ازاعضاي ديگرگروه ها متمايزمی  نمايد. به عبارت ديگر، هويت   است، به طوري که دررفتارتاثیر

  احساس همب 
ی

  به جامعه وفرهنگ آن است ،به طوري کهفرهنگ
ی

گذارد. فرد درمقابل هنجارها وارزش    ستگ دررفتاراعضا تاثیر
هاي جامعه خود احساس تعهد وتکليف کرده، درامورمختلف آن مشارکت جسته وانتظارات جامعه را ازخود پاسخ می  دهد.  

« بايد گفت که هويت هر کش  که درهرکجاي عالم خا  
  می  کند، درچارچوب مفاهيم والاي  درتوضيح »هويت ديتن

ی
ک  زندگ

  فردي  
ی

  ونقش آن را درزندگ
  پيدا کند. جوان براي هويت يابی  خود، حضورجهان بيتن

مذهتی  بايد جستجووارزيابی  شده ومعتن
  و تکامل به سوي اهداف متعال  را درشلوحه عملکرد روزانه خود قرار 

ترف    .دهدواجتماعی  خود، مد نظرقرارداده، درنتيجه مسیر
  هاب   که درتعامل 

ی
، انواع هويت ها به دودسته مطلوب ومذموم ، تقسيم می  شوند. ويژگ  

با توجه به اصول وارزشهاي ديتن
   
ش آن برآمد. اما موضوعاب    قرارداشته باشند، مورد تائيد ومطلوب است وبايد درصدد تقويت وگسی 

مستقيم با ارزشهاي ديتن
، قراردارند، اعتباري نداشته وبايد ريشه کن شود.  مانند دامن زدن به مسائل قومی  ونژاد  

ي که درتضاد وتقابل با ارزشهاي ديتن
ن کنيم. بحران هويت عبارت     که ازهويت به دست آورديم، می  توانيم بحران هويت را با اين عبارات تبيیر

با توجه به شناخت 
  که جامعه ازاوانتظاردارد. 

بحران هويت، بحران شخصيت وروحيات را به همراه    است ازناتواناب   نوجوان وجوان درقبول نقشر
  شديد،

ی
  همراه است. بحران هويت نوعی  اختلال    خواهد داشت. اين بحران غالبا با حس ازخود بيگانگ

فقدان قدرت ونا امتن
  است که فرد با خود، ديگران وجامعه دارد. بحران هويت شخص را درارتباطات فردي واجتماعی  دچاربي

ی
   وازخود بيگانگ

ی
گانگ
ن خويش وارتباط متقابل با اجتماع را ازدست     تبديل می  شود که قدرت ارزيابی  ازخويشی 

می  سازد. دراين هنگام فرد به شيتی
لت خود را دقيقا ارزيابی  نمايد ونم  داند چه ن پيوندهاب   رشته ارتباط  اورا به خود وجهان    داده وديگرنم  تواند جايگاه ومین

  درقبال خود وجامعه دارد؟ ودرنهايت نسبت خود را با گذشته،  خارج)جامعه( متعلق می  سازد 
؟ نم  داند چه نقش ها ووظايفن

ن انسان ازجامعه،  ، بحران هويت به معناي گسسی    تشخيص نم  دهد ونم  شناسد. درجامعه شناسی 
حال وآينده به درست 

تاري    خ، فرهنگ، واحد اجتماعی  مربوطه وبسياري ازمولفه ها وشا ،    خص هايخانواده، قوم،    است. درروان شناسی 
هويت 

  می  دهد ودرسطح مل  به معناي بيگانه شدن انسان با واحد اجتماعی  مربوطه 
ن خويش را معتن بيگانه شدن انسان با خويشی 

ن درصراط الهی  می  داند ، بحران هويت به معناي     درست را قرارگرفی 
ی

می  باشد. دردين که هويت واقع  ومحور اصيل زندگ
 . وغفلت ازخداوند استبيگانه شدن 

 
ي 
  آغاز می  شود، لذا شناخت شاخصه هاي اساسی  اين دوره بسياربا    : دوره نوجواب 

ازآنجا که بحران هويت ازسال هاي نوجوابن
  يا مرحله اي که استعدادها وتواناب   هاي بالقوه آدمی  به رشد کامل می  رسند،  

ی
  را دوران پختگ

  دوره جوابن
اهميت است. برحن

  واعتماد  می  نامند و  
ی

  دخالت دارد، عبارتند از: حصول عدم وابستگ
  هيجابن

ی
معتقدند فرآيندهاي اساسی  که درحصول پختگ

     به نفس، هدايت نيازهاي
  به راه هاي قابل قبول ازنظرجامعه، دارا بودن برداشت روشتن

زيست ساختاري وتظاهرات هيجابن
ن دادن  ازواقعيت ها ومخدوش نکردن آن با خيال پروري يا تفکرات ر   تخيلات، دستيابی  به تعادل  بیر

ن وياب   درضمن داشی 
ازقابليت   ل پرخاشگري، مشخصشدن اهداف معقول درمحدوده فرصت ها و ظرفيت هاي فرد، برخورداري  ، کنی  ن وگرفی 

  هاي خود   انعطاف وانطباق لازم جهت برخورد با الزامات موقعيت هاي
ن برداشت صحيح ازتواناب   ها وناتوابن ،  جديد، داشی 

ن   ات زيست ساختاري درسنیر ن وارضاي صحيح نيازهاي لذت جويانه هرزمان درارتباط با نيازهاي آينده. با تغيیر درنظرگرفی 
، امون درافراد وارد مرحله جديدي گرديده ودرواقع توام با تحول جسم  ، حس کنجکاوي و ارزيابی  پیر  

     نوجوابن
درمسائل شناخت 

پيچيده  تحولات  شاهد  ن نیر نوجوان    
ادراک    وروابن  ،  

عاطفن  ، جسم  درابعاد    
اب  تغيیر رشد،  ازمراحل  درهريک   . هستيم  اي 

  هاي خاص خود را دارد. علاوه برآن منجربه پديد  
ی

  اساسی  بوده وويژگ
ات دردوره نوجوابن واجتماعی  پديد می  آيد. ول  اين تغيیر

 می  گردد. چون اين تحولات دردوره  
ن   به ظرفيت نهاب   خود می  رسد،  آمدن شکل خاض  ازآگاه  فرد نسبت به خويشی 

نوجوابن
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درقالب نقطه نظرات، اعتقادات، ارزشها ، عکس العمل ها  ن ن نیر      شناخت فرد ازخويشی 
ونحوه يکپارچه شدن با جامعه، ماهيت 

  دارد. دراوايل  
ی

  بستگ
، به نحوه حل تضادهاي نوجوابن  

می  سازد که به هويت تعبیر می  شود. رسيدن به هويت دردوره نوجوابن
، تعارضات وتضادهاي نوجوان درعالم تخيل ودورازواقعيت حل وفصل می  شود، اما نوجوان خيل  زود می  فهمد که  نوج   

وابن
اين راه چندان مفيد نيست، لذا به سازوکارهاي ديگري همچون همانندسازي وگرايش به سوي همسالان متمايل می  گردد.  

نقشها وايفاي  فردي  يک هويت  در کسب  نوجوان  موفقيت  اعمعدم  متفاوت،  يا    ي  نامطلوب کودگ   دراثرتجارب  ازاينکه 
  ايجاد می  کند که اريک اريکسون درسال

ايط نامناسب فعل  اوباشد، بحرابن ناميد . نوجوان   ، آن را بحران هويت  1902شر
  برسد که با آنچه والدين وجامعه براي وي درنظرگرفته اند، متفاوت است. بحر 

ان هويت  دراين بحران ممکن است به هويت 
ن عوامل متعدد می    د. ازبیر   را دربرمی  گیر

  ازعوامل متعدد درگذشته فرد است. اين عوامل ازابتداي کودگ  تا دوره نجوابن
ناسیر

  هم    توان به عوامل محبت، نيازبه امنيت، کيفيت همانندسازي
خرده فرهنگ ها اشاره کرد. درمقابل اين عوامل، برحن وتاثیر

  نوج
ی

ايط نامناسب زندگ   هاي فعل  نسل نوجوان معتقدند که نوجوانان اين  به شر
وان اشاره می  کنند. بويژه درزمينه نابسامابن

  وژنتيگ  
درپديده هاي اربر   ازتغيیر

نسل ازجهات گوناگون با نوجوانان نسل پيش متفاوتند. طبيع  است که اين تفاوت ناسیر
فرهنگ وتحولات جامعه می  باشد. يگ  ازتفاو  درسطح دانش،    تهاينيست ، بلکه تحت تاثیر   کاملامشخص دونسل، تغيیر

ی
فرهنگ

، اما متقابلاوضع آنها   ن ي برخورداراست تا نسلهاي پيشیر مهارتها وفناوري است. نوجوان امروزي ازدانش ومهارت هاي بيشی 
  دوران هويت يابی  افراد است. اگرنهادهاي جامعه پذيري مانند خانواده ومد

ازنسل پيش نيست. دوران نوجوابن رسه بتوانند  بهی 
  به نوجوانان مهيا کنند، فرد دچاربحران 

مناسب را براي هويت بخشر   ايفا کنند وبسی 
بيش ازپيش کارکرد خود را به درست 

 .هويت نخواهد شد
 

     : شاخص هاي بحران هويت 
  - بحران هويت داراي شاخص هاي متعددي است که عبارتند از: فقدان تعادل روح  وروابن

  که دچار  
  خويش را ازدست می  دهند، چرا که  کسابن

بحران هويت شده و ازخود بيگانه می  گردند، ثبات وتعادل روح  وروابن
  که انسان خود باخته ازديگران تقليد می  نمايد، ممکن است با ساختاروجودي اوسازگاري نداشته باشد ويا  

اولافرهنگ وهويت 
ن دوستان وآشنايان منفورواقع شده    متوجه اوشده وتعادل اورا برهم زند. ثانيا  وازاين نا  درجامعه بیر

حيه آسيبهاي روح  وروابن
  شود، هرچند وقت يک باررنگ عوض کرده وهويت  

ی
  که ثبات نداشته ودچارخود باختگ

با توجه به تنوع فرهنگ ها، انسابن
د.   ي  جديدي به خود می  گیر

ي قدرب    که فرد احساس بی  اختياري نموده وقادربه تحت ت  -احساس ب 
قراردادن محيط  حالت  اثیر

؛  .اجتماعی  خود نيست ي احساسی  که شخص تصورميکند براي رفتارها وباورهاي خود خطوط راهنماب   دراختيار    احساس پوچ 
  ازرضايت بخش بودن رفتارآينده ندارد .  

ي معياري؛ندارد. درواقع کش  که دچارپوحر  شده، انتظارچندابن دراين   احساس ب 
وع نيازدارد وبراي رسيدن  حالت فرد احساس می  کند براي رسيدن به اهداف ارزنده خود به ابزارهاي نامتعارف و    نامشر

حت 
 نيازهاب   که جامعه دراوبه وجود آورده است، دست به تلاش زده وراه هاب   را براي رسيدن به اهدافش  

ن به اهداف وتامیر
وع به خواسته هايش برسد،   انتخاب می  کند که جامعه آنها را تائيد نم  کند. دراين حالت چون فرد نم  تواند ازطريق مشر

  است که فرد  ممکن اس
د. جامعه گريزي ؛حالت    زده، يا به مواد مخدرپناه بیی

ت مشکل را درخود ببيند ودست به خودکشر
روابط   جامعه،  به شيوه کارکرد  اعتقادي  فردي  ن  چنیر است.  شده  بيگانه  جامعه  وهنجارهاي  ها  ارزش  با  می  کند  احساس 

  وانزوا، خود را  واهداف خرد وکلان حاکم برآن ندارد وچون فعالانه نم  تواند  
  کند، با گوشه نشيتن

اين روابط واهداف را نفن
؛    .ازگزند جامعه به حاشيه می  کشاند. بسياري ازمبتلايان به الکل ومواد مخدراين حالت را تجربه می  نمايند ن جداب   ازخويشی 

، علاقه وباورهاي خويش بيگانه می  شود    که فرد ازخود بيگانه شده ونسبت به احساس واقع 
ن هدف ومعيار؛ حالت  . نداشی 

  فردي واجتماعی  مقصد ومقصود را گم کرده اند. براي  
ی

  می  شوند، درزندگ
ی

افرادي که گرفتارمعضل بحران هويت وخود باختگ
هاي انسان  ن  آنان   چنیر وبه  ن کرده  تعيیر خودشان شخصيت وهويت  خاص  اهداف  با  متناسب  سايرين   ،  

ابن وحیر شگشته 
  که هويت خود را ازدست داده، خود و ارزش  الگووشمشق می  دهند واغلب استثم

؛ کسابن ارش می  نمايند. اصالت دادن به غیر
هاي مل  ومکتتی  خويش را فراموش می  کنند درتحليل وارزيابی  ها وتشخيص واحساس درد وگرفتاري وتجويزنسخه و داروي  

  ها، توسعه، پ
  ، راه وروش ظاهري ديگران را  درمان، بيگانگان را ملاک ومعيارقرارمی  دهند وبراي رفع نابسامابن

فت وآبادابن يشر
وي می  کنند وبراساس آن قضاوت وداوري می  نمايد  .تقليد کرده وازآن پیر

 
     : پيامدهاي بحران هويت 

  که جوابن
  می  شود. درصورب 

  ازبحران هويت درجوانان ناسیر
آسيب هاي فردي واجتماعی  فراوابن

نسبت به خود می  يابد. ممکن است  دچاراين بحران گردد، نسبت به قابليت هاي خود   دچارترديد شده ويک احساس تحقیر ن نیر
براي فرارازاين بحران به مواد مخدرويا روانگردان روي بياورد. براي تشکيل خانواده وانتخاب همش، ازمعيارهاب   استفاده می   

ن    کند که احتمالادرآينده اي نه چندان دوروي را دچارمشکل خواهد نمود. افزايش آمارطلاق درسال هاي نخست ازدواج ازهمیر
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شده ن وخصوصا فرزندان طلاق بيشی    می  گردد. به تبع فروپاشيدن کانون خانواده، اين بحران براي طرفیر
ودرنتيجه    امرناسیر

  طلاق درک کامل  ازنقش خانواده وکارکردهاي آن نخواهد  
آسيب پذيري نسل بعد را محتمل ترمی  کند. چرا که فرزند قربابن

وعيت گروه هاي مرجع، نخبگان ونهادهاي  داشت. فور  ن وسيع مشر ن رفی  ، ازبیر  
ی

ي ترين نتيجه بحران هويت وازخود بيگانگ
   
ن حالاب  اين دوران است، درمعرض چنیر   هاي 

ی
ازويژگ   که 

ن روحيات لطيفن دليل داشی  به  نوجوانان وجوانان  حاکم است. 
می  طورکل  بحران هويت نه تنها خود يگ  ازآسيب هاي اجت  هستند. به

ن   بسياري نیر
ماعی  است، بلکه داراي پيامدهاي منفن

ل   ازاين جهت که سيستم کنی  ؛  انحرافات اجتماعی  اعتياد، طلاق، بزهکاري وانواع  ازقبيل  از: آسيب هاب    باشد که عبارتند 
  بی  هنجا

( دچاراضمحلال شده وفرد دچاريک نوع ناهنجاري ويا حت    )اجتماعی 
وبن ل بیر

  )فردي( وسيستم کنی 
ري می   دروبن

ن بحران   مضمحل کرده وبی     گردد. همچنیر
به لحاظ دروبن را  )ازآن روي که شخص    

آموزسیر بيکاري ،مشکلات  فرارمغزها، 
)ازآنجاب   که محيط   مسائل زيست محيط     

مهاجرت وحت  بحران  براومستول  می  سازد(،  را  وانزوا    
، رخوت ،سست   

هدفن
  
امون افراد را با مشکل مواجه کرده، امنيت روابن  .شخص را دچاراضمحلال می  نمايد( ازآثاروعواقب بحران هويت می  باشد  پیر

هويت  بحران  اقتصادي    :علل  توسعه  به  نسبت    
ی

وتاخرفرهنگ نامتوازن  توسعه  همچون  مواردي  به  توان  می   طورکل   به 
فت فناوري؛ افزايش جمعيت؛ مهاجرت روستائيان به شهر؛ مسئله بيکاري؛ فقروثروت بدون تقوا وبه تب ع آن نابرابري؛  وپيشر

؛   ن براي کارکردن ودرنتيجه افزايش اوقات بيکاري عده اي خاص؛ تزاحم يا شکاف نسل  وسع مال  درگروه  اقليت و اجبارنداشی 
ودرنتيجه کاهش همنواب   ميان انتظارات جامعه   بزرگ شدن حومه ها دراکیر شهرهاي بزرگ که باعث آزادي وفضاي بيشی 

؛ آموزش وپرورش ناکارآمد؛ مسائل نسل قبل وبعد می  گردد؛ فرد گ  
وبن ل بیر

  وکنی 
ل دروبن ؛ ضعف سيستم هاي کنی  راب   افراط 

   
ن که باعث می  شود والديتن ن پايیر   بنيان خانواده؛ ازدواج درسنیر

ی
  مانند طلاق يا ازدواج مجدد ودر نتيجه ازهم پاشيدگ

ی
خانوادگ

  نيافته اند،
  رشد ذهتن

مطلوب کودک نمايند وحمايت درازمدت والدين ازنوجوانان مبادرت به پرورش نا  که خود به قدرکافن
به عنوان عوامل به وجود آورنده ويا دخيل دربه وجود آمدن بحران هويت اشاره کرد. اما درکنارتمام اين عوامل، ازپذيرش  

ين علت ها ياد می  شود. چرا که والدين نسل جديد   نسبت به والدين  اغلب خانواده ها درقبال کودکان به عنوان يگ  ازمهمی 
ي می  دهند که هر کاري دلش می  خواهد انجام دهد ويا هرچه بخواهد بگويد تا مبادا شخورده  

، به بچه اجازه بيشی  نسل قبل 
 شود. 

 
:   تاثی  شکاف نسلی بر آینده   های موثر بر تحولات اجتماعی دوران معاصر شکاف نسل  ترین مولفه یگ از عمده   جوانان 

های اجتماعی شکل گرفته است. به گفته وی، شکاف  ای دانست که خود در جریان تحولات و دگرگوبن پدیده است، آن را  
 بشر محسوب مینسل اگرچه امروزه بیشی  به چشم می

ی
ها در شود. از زمابن که انسانخورد اما موضوعی کهن و جزب  از زندگ

 را برگزیدند و ارتبتعاملات خود، شیوه 
ی

ده برقرار شد، تفاوت در دروبن اطات اجتماعی به های مختلف زندگ کردن صورت گسی 
کارشناس مسائل ایران بر این باور است که   .پذیری ناهمسان شد و شکاف نسل پدید آمدها و هنجارها، موجب جامعهارزش 

ن  وبن آن به شکل تعارض و کش شکاف نسل از تمایزهای قطتی و شدید بیر های نسل مکش نسل حکایت دارد که صورت بیر
کند.  به گفته وی شکاف نسل که به عنوان اختلاف در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمندتر تعریف شده همواره  بروز می

موضوع بحث و بررسی جامعه شناسان و صاحبنظران اجتماعی بوده است. زارعی با اشاره به این که در ایران، گرایش جوانان  
 آنان از نسلهابه ارزش   ۸۰و    ۷۰نسل  

ی
ن به مرور افزایش یافته  ی مدرن و احساس بحران هویت ناسیر از جدا افتادگ های پیشیر

ش است تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح نظام سیاسی، تعارضات نسل و در نهایت   و شکاف نسل در حال گسی 
ای درحال گذار  یاری از صاحبنظران،  جامعهبه اعتقاد بس   .گسست نسل آینده توسعه جامعه را به مخاطره خواهد انداخت

ده دهه ، تاثیر زیادی بر نگرش و کنش افراد داشته است. این امر به طور طبیع امکان تبدیل است که تحولات گسی  های اخیر
ن  های جدی در سطح جامعه شود. پدیده شکاف نسل در ایراها را دارد و می تواند منجر به چالش شدن به شکاف میان نسل

 میان نسل ایدئولوژیک گذشته با نسل جوان و معطوف به دنیای مدرن یا )نسل 
ی

به دلیل نبود ارتباط مناسب و ناهماهنگ
را در    جوامع    به مسیر دشواری افتاده است. در صورت تعمیق این شکاف، نسل جوان ممکن است آینده  (    ۸۰و    ۷۰دهه  

 .رو کندهای عمده روبه را با تهدید و چالش  برحن از کشور ها   نده  تواند آیورای انقلاب و نظام رقم بزند و این می
 

ی بر آینده نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد؟ « گفت:  وی با طرح پرسشر با عنوان »شکاف نسل چه تأثیر
ن خواسته   می  های جوانان از طرف نسل ایدئولوژیک انقلاب،تعمیق شکاف نسل ناسیر از نادیده گرفی 

ی
تواند موجب بیگانگ

ن و تقابل شود کارشناس مسائل ایران  بر این باور است که نگاه جوانان  یک    .آنان نسبت به حکومت و جامعه و در نتیجه ستیر
ن افکار و عقاید آنان باشد. بررسی اینکه آیا آنان آینده  نسبت به آینده تا حد زیادی می   و همچنیر

ی
ایط فعل زندگ تواند بیانگر شر

 خود را روشن و درخشان میکش 
ی

بینند یا مبهم و چه دلایل برای این اعتقاد خود دارند، برای فهم رفتار سیاسی آنان  ور و زندگ
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ن خواسته های جوانان از طرف نسل بسیار موثر خواهد بود.  زارعی بر این باور است که شکاف نسل ناسیر از نادیده گرفی 
ن و تقابل شودتواند موجب بقدیم و ایدئولوژیک می   آنان نسبت به حکومت و جامعه و ستیر

ی
ای    .یگانگ این دانشجوی دکی 

که پس از انقلاب رشد کرده، دارای تمایلات و آرزوهاب  است    ۸۰و    ۷۰های  علوم سیاسی ادامه داد: نسل سوم یا نسل دهه 
شر از جوانان ممکن است هنوز به  ها و تمایلات نسل پیش از آن متفاوت است. به عبارت دیگر، اگر چه بخکه با خواست 

ی تحقق یابد.   انقلاب و مبابن آن وفادار باشند، لیکن این امید تا زمابن دوام خواهد داشت که انتظارات آنها تا حد چشمگیر
ضمن تاکید بر     .صورت تضمیتن نیست که به شعارها و اهداف اصل انقلابیون نسل اول انقلاب وفادار بماننددر غیر این

ن نیازهای مادی و معنوی است، اظهار کرد: اگر این نسل در سالاینک ین آن تأمیر
های ه نسل جوان فعل انتظاراب  دارد که مهمی 

ده وارد سیستم اجراب  کشور شود ول نظام نتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد، به دغدغه های آنها به  
آینده، به صورب  گسی 

ن بلاتکلیفن و  نحوی شایسته پاسخ دهد بدون شک در با ور و اعتقاد خود به انقلاب اسلامی تردید خواهند کرد. وی همچنیر
 های جوانان این نسل، دانست و برای اثبات گفته های خویش افزود:  این واقعیت را می 

ی
توان در  شگردابن را از دیگر ویژگ

ن مواردی چون تحصیل بدون آینده، فرار از شبازی، مبادلات اقتصادی مخاطره  ، مشاغل بی آمیر ثبات و میل  ، ریاکاری مذهتی
به گفته وی جوانان ایرابن به جای آنکه روند اجتماعی شدن خود را در چارچوب نهادهای موجود   .به مهاجرت مشاهده کرد

بگذرانند و فرض بر این باشد که قرار است به شهروندان دارای حق و مسئولیت تبدیل شوند مدام درگیر این موضوع هستند  
ن  جای آنها و مطالبات و نیازهایشان کجاست و چگونه می که   ایط موجود فرار کنند. کارشناس مسائل ایران همچنیر توانند از شر

وی انسابن پرتوان، شمایه و مایه قدرت محسوب می شوند، تصری    ح کرد:   در ادامه با بیان اینکه جوانان هر کشور به عنوان نیر
توان انتظار داشت نسل  ها و مشکلات اقتصادی عدیده نم ناعادلانه درآمدها و فرصتای آکنده از تبعیض، توزی    ع  در جامعه

 توام با امید و آرامش در آینده خوش 
ی

ن باشدجوان نسبت به زندگ معتقد است که اگر این نسل به حال خود رها    وی    .بیر
فت کشور دچار مشکل ریزی لاشود، به نیازهای طبیع و منطف  او توجه نشود و برای تحقق آنها برنامه د، پیشر زم صورت نگیر

ده شود وقت  با انبوه از مسائل و مشکلات مواجه باشد،   ن آینده کشور باید به او سیر وی جوان که ساخی  خواهد شد. نیر
 از دست می

ی
ه و توان خود را برای سازندگ ن ها  رو لازم است سیاستگذاران ضمن بازنگری کامل نسبت به سیاستدهد. از اینانگیر

کارشناس مسائل ایران یگ از    .و عملکردهای خود، امید را به جامعه و نسل جوان برگرداند تا شاهد توسعه در کشور باشیم
پذیری سیاسی جوانان دانست و گفت: بخش وسیع از جمعیت کشور اهداف نظام جمهوری اسامی را علاقمندی یا جامعه 

ن حال برای  را نسل جوان تشکیل می آنان در کشور جاذبه چندابن وجود ندارد. کسب علم و دانش به ویژه اگر دهد، در عیر
دهد، زمینه ازدواج  امکان اشتغال وجود نداشته یا کم باشد مطلوبیت چندابن ندارد، اقتصاد ناسالم آنها را تحت فشار قرار می

و فرهنگ بومی جامعه استخراج    برایشان فراهم نیست و در نهایت نسل یاد شده نتوانسته هنجارهای خود را از دل سنت
یبا عنوان کردن این موضوع که بیشی  تصمیم یک تن دیگر از کارشناسان ایرابن    زارعی    .کند های نظام جمهوری اسلامی  گیر

ین ارتباط را دارند، افزود: نسل جدید  شود که با نسل جدید، جوان و تحصیلتوسط نسل از مدیران انجام می کرده امروز کمی 
است. به گفته وی عدم درک متقابل و  ها و اداره کشور بوده اما درعمل کمی  به آن رسیده ن مشارکت در سیاستگذاریخواها

ن مدیران و نسل جوان، نارضایت     کارشناس این     .استای را در جامعه انباشته و به شکاف نسل دامن زده های عمده تفاوت بیر
وبن آنها توجه و سخنان آنها شنیده می گوید که  مند به  شود، گفت: این نسل علاقهنسل جوان نیاز دارد به دنیای ذهتن و بیر

 خویش است، اما نه با زبان زور و استبداد، بلکه به زبابن جوان
ی

شود  پسند و جذاب چرا که زبان زور موجب میهویت فرهنگ
ان برای سیاسی یت جوانان نسبت به سیاست کمد جامعه بهکردن افرابا وجود خواسته رهیی علاقه علاقه و یا بی ویژه جوانان اکیر

 .باشند
 

« در زنان « و »خودایمن 
ی

 و خودایمتن در  یوسفیان در مقاله خود تلاش کرد تا شیوع بیماری  :   دوگانه »افسردگ
ی

های افشدگ
پژوهشگر    .مولفه های قدرت مل مل بررسی قرار دهد  های اخیر و تاثیر آن بر رشد جمعیت را به عنوانزنان ایرابن ط سال 

ن  ن الملل در این باره گفت: مولفه جمعیت از دیرباز از مولفهسیاست بیر کننده قدرت مل در حوزه سیاست و روابط  های تعییر
ن  ن و هند و آینده پیش روی آنها با توجه بهالملل بوده و در سالبیر ن جمعیت     های اخیر با توجه به رشد اقتصادی چیر داشی 

ن انبوه دغدغه هاب  برای دیگر کشورها به وجود آورده  های  الملل در تحلیلاست. بسیاری از اندیشمندان مطرح حوزه روابط بیر
ن کننده  به باور وی، از    .اندها  در برآورد قدرت مل  کشورها برشمرده ترین مولفهاخیر خود جمعیت را به عنوان یگ از تعییر

اب  برخوردار بوده و همواره توسط نظریه پردازان این حوزه مورد  کتب واقع بعد نظری در م گراب  مولفه جمعیت از اهمیت بشن
شامیر در سال  تاکید واقع شده   پروفسور میر

ابن در تهران اشاره کرد که در تحلیل خود    ۹۶است. از موارد اخیر می توان به سخین
از سوی دیگر رسانه های    .هش آن را از نقاط ضعف آن به حساب آورددر خصوص آینده پیش روی ایران جمعیت رو به کا

وی کار در آینده« و ..... به این امر اشاره داشته    از جمله »پیر شدن جعیت ایران«، »کمبود نیر
ن تحت عناوین متفاوب  ایران نیر
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ن دولتمردان ایران نگرابن خود را از رشد نزول جمیعت ابراز کرده  ، درصد جمعیت  ۱۴۳۰ن آمارها در سال  اند. طبق آخریو نیر
ن بیشی  خواهدشد و به    نیر

ن جهابن ن آسیا و حت  میانگیر سد  ۳۰سالمند ایران از میانگیر آنچه این پژوهشگر    .درصد جمعیت میر
ن  ی آمار اعلامسیاست بیر ان رشد  الملل را به نگاه متفاوت سوق داده، پیگیر ن شده از سوی نهادهای مرتبط در خصوص میر

 
ی

ان باروری و میل به فرزندآوری  های خودایمتن در سالو بیماری   افشدگ ن های اخیر میان زنان ایرابن است که در نتیجه آن میر
ن مصاحبه با مشاوران است. از این رو با توجه به منابع سازمانرا تحت تاثیر قرار داده ملل )سازمان جهابن سلامت( و همچنیر

ورت نگاه آسیب   روانشناسی در خصوص ارتباط میان سلامت شناسانه جسم و روح زنان و رشد جمعیت، یوسفیان به صرن
این کارشناس درباره »سلامت روح زنان و ناباروری« معتقد است که زنان و مردان به    .ورزداز سوی نهادهای دولت  تاکید می 

در ارتباط با »شیوع    .مربوط می شود  درصد باف  به عوامل ناشناخته  ۲۰ها هستند و  درصد از ناباروری  ۴۰طور برابر عامل  
 و بیماری 

ی
 و اضطراب در ایران طبق آخرین آمار  افشدگ

ی
ان افشدگ ن ن یوسفیان تاکید کرد: در خصوص میر « نیر های خودایمتن

شگ شناخته شده اند    ۲۳.۶از   ن  و    ۱۲.۷درصد افرادی که نیازمند مداخله روانیر
ی

درصد    ۱۴.۶درصد دارای اختلال افشدگ
در مجموع این پژوهشگر نتیجه    .ختلال اضطرابی هستند  که در هر دو دسته آمار زنان نسبت به مردان بیشی  استدارای ا

 و بیماریمی
ی

د که آمار روزافزون ابتلا به افشدگ های خود ایمتن در میان زنان ایرابن زنگ هشداری در خصوص پیامدهای  گیر
ده مهاجرت در میان جوانان ایرابن نویدبخش  آن از جمله رشد جمعیت است که با توجه به پیر   شدن جمعیت ایران و موج گسی 

های پیش رو در حال است که به گفته وی متاسفانه تاکنون تلاش یوسفیان بر ایجاد آگاه در خصوص یگ از چالش   .نیست
ن این  از سوی نهادهای ذیربط تنها معلول و نه علت آن مورد توجه قرار گرفته پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که  است. همچنیر

ن امنیت روابن آنان، اقدامات و اصلاحات لازم با نگاه علم  د و در راستای تامیر تر، موضوع سلامت زنان مورد بررسی قرار گیر
د  .صورت گیر

 
 برقراری ارتباط با هر یک از نسل ها

ی
 :چگونگ

شخص اهل کجاست و سبک و شیوه خود را تا جاب  که ممکن   برای برقراری ارتباط و تعامل موثر با هر فرد باید بدانیم آن
 .است با آنچه برای آن شخص آشناتر و راحت تر است تطبیق دهیم

 سنت گرایان؛ .۱
 .با سنت گرایان صبور باشید، آنان به آرامی ارتباط برقرار می کنند –
 .به صحبت های آنها توجه کنید –
 .کتتی برقرار کنیدبا آنها ارتباط چهره به چهره یا   –
ر زاد و ولد؛ .۲

ُ
 نسل پ

 .با نسل پرزاد و ولد به شیوه روشن و مستقیم صحبت کنید –
ید –  .از کلام های آنها ایرا نگیر
 .به پرسش هایشان به موقع و با جزئیات پاسخ دهید –
 .انعطاف پذیری نشان دهید –
 ؛نسل کامپیوتری .۳
 .با آنها خلاصه صحبت کنید –
 .منظم از آنها بازخورد بخواهید و به آنها بازخورد بدهیدبه طور  –
 .آنها را در جریان اطلاعات قرار دهید –
 .از شیوه غیر رسم استفاده کنید –
 نسل آی پدی؛ .۴
 .از ایمیل یا پیامک برای ارتباط با آنها استفاده کنید 
 .چالش بکشیداز واژه های فعال در اتباطات با آنها استفاده کنید و آنها را به  

ید  .به دنبال آن نباشید که آنها را از رو بیی
 از شوحن و شگرمی  
 

ن یک نسل و نسل دیگر در مورد باورها، سیاست یا ارزشهاست. امروزه،    ها،شکاف نسلی یا شکاف نسل  اختلاف نظر بیر
یا پدربزرگ و مادربزرگ شان اشاره دارد ن افراد جوانان و والدین  ن جامعه  .شکاف نسل اغلب به شکاف درک شده بیر اولیر

و روشهای جدا     به بزرگسال اشاره کردند. ها در نحوه انتقال جوانان  های میان نسلشناسان مانند کارل مانهایم به تفاوت
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ها، مراکز سالمندان و مراکز  مانند کلیساها، باشگاه،های اجتماعی و مناطق  شدن یک نسل از یکدیگر، در خانه و موقعیت 
ن پایه های ارزسیر افراد را شکل می دهد و به ه ن نهادی است که اولیر ن علت  جوانان را مورد مطالعه قرار دادند. خانواده اولیر میر

نقش اساسی و حیاب  در شکل دادن به گرایش ارزسیر نسل بعد را به عهده دارد . انتقال ارزش های خانواده به فرزندان در 
ات شی    ع و شدید و حوادث بزرگ و تاریخن   د و علت آن هم تغییر دنیای مدرن به صورت کامل و همه جانبه صورت نم گیر

ن اجتماع سنت  دیروز و امروز به وجود آمده است  مانند جنگ ها و انقلاب ها است که در    بیر
نتیجه آن شکاف وسیع و عمیف 

.امروزه جوانان از مسائل جدی جامعه هستند و با وجود جمعیت زیادشان از نظر جایگاه با طبقات میانسال و سالمند فاصله  

ی دارند هم موقعیت اجتماعی   ن تر –دارد این گروه هم استقلال کمی  ن  اقتصادی پاییر ی دارند . در این مقاله به بررسی شکاف بیر
 . نسل ها می پردازیم 

 
تعریف شکاف نسل : مفهوم " شکاف " در جامعه شناسی به آن دسته از تمایزات و تفاوت های پایداری اشاره دارد که در 

 مدرن و سنت  –جریان تقابل های سیاسی  
ی

است . یگ از مهم    اجتماعی بروز می کنند که اصل ترین صورت آن شکاف زندگ
ن نسل به   ی است که از نظر جوانان سنت تلف  می شود . شکاف بیر ن  جدید شورش بر ضد چیر

ی
 های شیوه زندگ

ی
ترین ویژگ

ن دو نسل گفته می شود . در جوامع مدرن که تغییر و تحولات اجتماعی بسیار  معتن وجود تفاوت های دانشر ، رفتاری بیر
 می کنند حال با توجه به این که در ایران در حال ط کردن سطخ و کند است پشان مانند پد

ی
ان مانند مادران زندگ ران و دخی 

ن نسل ها شده است . در فرهنگ آکسفورد شکاف   روند نوسازی در روابط اجتماعی است . این مسئله باعث شکاف ارزسیر بیر
ن نسل ها به مفهوم اختلاف در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند   تعریف شده است که باعث نبود درک متقابل آن ها  بیر

ده در خصلت ها و نگرش های میان نسل ها تعریف   ن نسل را اختلاف گسی  از یکدیگر می شود و فرهنگ وبسی  شکاف بیر
  . کرده است 

 
 نسل را به دنبال نداشته  تعارض بی   نسلی 

ی
باشد زمینه برای    : وقت  منابع هویت  نسل تقویت کننده یکدیگر باشند و پیوستگ

ظهور و بروز تعارض نسل فراهم می گردد . به گونه ای که اعضای جامعه وضعیت هویت خود را در نفن و تعارض با گذشتگان  
خود می بیند . تعارض میان نسل ها زمابن به وجود می آید که تحولاب  مانند تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد شود  

ن  برای معلومات   .  نسل به علت اختلاف در باورها ، ارزش ها و هنجارهای میان نسل ها به وجود می آید. در واقع تعارض بیر
ه میتوانید   ژرفی  و  بیشی  در مورد دیگر آسیب های اجتماعی مانند طلاق ، اعتیاد ، فرار مغزها ، فرار از خانه ، خودکشر و غیر

 رجوع کنید یا اگر در دیگر زمینه های روانشناسی مانند ازدواج مجدد ،  به سایر منابع و شچشمه های روان شناسی اجتماعی
 ، اضطراب ، وسواس ، مشکلات جنش ، مشکلات شخصیت  

ی
طلاق ، اعتیاد ، تربیت فرزندان ، مشکلات روح مانند افشدگ

ی ژرفنگر جامعه شناس  و  ، شب ادراری ، ناخن جویدن ، لکنت زبان و ... سوال دارید با  مراکز  روانشناسی ، شخصیت ها 
د و در   یا مراکز درمابن ذهتن  میتوان تماس گرفت  تا  از داشته ها و انباشته های فکری  مراکز روانشناسی استفاده صورت گیر
راستای فهم دشواری های یاد شده به کنکاش نشست. در این جا  مساعی همه جانبه را بخرج خواهیم داد  تا در خصوص  

مایز نسل ها، توضیحات مبسوط داشته باشیم  و بعد از تعریف شکاف نسل و تمایز نسل به بیان شکاف نسل ها و ت
نظریات دانشمندان و صاحب نظران در این حوزه  خواهیم پرداخت.  از جمله نظریه »  آنتوبن گیدنز«  که معتقد است  

ن سنت ها و مدرنیته ها می باشد . در ادا  نسل ها تضاد بیر
مه به بیان دلایل شکاف نسل در ایران می پردازیم که  منشأ دگرگوبن

 اهم آن ازاین قرار است: 
 

ایط جهاب  شدن،  •  سرژ

 تداخل فرهنگ سنن  و مدرن،  •

•   ،  ساختار سن  جمعین 

ات نظام اجتماعی ایران، •  تغیی 
ن مهم ترین راهکار ها و پیشنهاد ها من جمله : رفت و آمدهاي      کشور ها ، در پایان این  نگارش  نیر

ی
سیاست هاي فرهنگ

ن نسل، فراهم سازي زمینه ي جامعه پذیري و فرهنگ پذیري و ... جهت کاهش شکاف نسل در    ، ایجاد تفاهم بیر
ی

خانوادگ
ح همآیش های جمعیت   اشاره خواهد شد. این نوشتار در موضوع شکاف  یک جامعه و یا مشخصی  در یک کشور حت  در سط

 .و تمایز نسل ها و با رویکرد تحلیل و با روش تحلیل و اسنادي به طرح و بررسی مسئله می پردازد
 از دید تاریخ  واژه »افغان« اگزونیم واژه » پشتون« است  

اب  در باره واژه افغان و بحران هویت ملی   :سخی 
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 :بخش نخست: تحلیل واژه افغان از دید تاریخ  
 .از دید تاریخ  افغان اگزونیم واژه پشتون است

 
 :بحران هویت ملی، عود بیماری باستانگرابي و ناهمرفتاری در کشور

/ تمدبن و چه هم هویت سیاسی/ مل( یگ از مزمن ترین و بدخیم ترین بحران ها و از موانع  
ی

بحران هویت )چه هویت فرهنگ
ین، اگر گزافه گوب  نشود،  

اصل تشکیل ملت در کشور است که تا کنون به گونه بایسته به آن پرداخته نشده است. این کمی 
ن کسابن بوده ام که کوشیده ام   این بحران را در تراز اکادمیک و علم مطرح و ریشه یابی نمایم. من هنوز به سال  از نخستیر

ن آن در کتاب »افغانستان به کجا می رود«، چاپ انتشارات میوند،   2002  ب  که در دانشگاه کالیفرنیا داشتم و می 
ابن در سخین

پرداختم و   2003 بحران هویت در کشور  به واکاوی  یافته است،  بازتاب  پیش درکتاب    ، کابل      750سپس چند سال 
ی

برگ
وبن و دروبن آن پرداختم. این   »شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی در افغانستان« به ریشه یابی عوامل و علل بیر

س است ن به جان مطلب، مانند همیشه   .کتاب در تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان در دسی  پیش از پرداخی 
اکید کنم که هنگامی که سخن بر ش مسایل تبار، زبان، مذهب و هویت باشد، باید با رعایت اصل بیطرفن علم  می خواهم ت

ن حال، بحث معطوف   دوستانه به مساله پرداخته شود. در عیر و اکادمیک، از جایگاه ارزش های والای انسابن و آرمان های بشر
ن راه های خردورزانه و برونرفت از گودال با ن هیمه بر اتش فروزانبه یافی   حال باید مسایل بی پرده و   .شد، نه انداخی 

ن در عیر
دردمندانه و سوگوارانه در   .برهنه مطرح گردد تا بتوانیم به گونه عیتن آن را همه جانبه تجزیه و تحلیل، ارزیای و بررسی کنیم

ش یافته است ر به جاب  رسیده است که باید برای پایان  اکنون کا  .چند دهه اخیر این بحران به گونه لگام گسیخته ب  گسی 
بخشیدن به این بحران چاره جوب  شود. در غیر آن خطر این که بحران هار و بازگشت ناپذیر شود، با گذشت هر روز بیشی   

  در کل دو اردوگاه آشت   در محراق این بحران تعریف هویت مل است که آیا ما افغان هستیم یا نیستیم؟   .و بیشی  می شود
 :ناپذیر رویاروی هم آرایش یافته است

ن هویت سیاسی افغان همچون هویت   اناسیونالیست های پشتون ایستاده اند که بر پذیرفی  در یک سو ناسیونالیست ها و اولی 
این   برای  نو  با طرح دیدگاه های  اواخر می کوشند  این  اردوگاه در  این  ن های  مل و حتا شهرمندی پافشاری دارند. تئوریسیر

اشند. از جمله، حمید روغ، نور خالدی، نوید، استانکزی  پن  بی 
ی

داشت خود پشتوانه های تاریخن در بسا موارد جعل و ساختگ
ند و ایرانیان را    فاصله بگیر

/ تمدبن ایرابن خاوری و خراسابن
ی

تتن چند دیگر. این ها تا جای امکان می کوشند از هویت فرهنگ
/ تمدبن با همتباران اجنتی و دشمنان ازل و ابدی مردم  

ی
ک و یگانه فرهنگ افغانستان نشان بدهند و منکر هر گونه پیشینه مشی 

در برابر، نمایندگان ناسیونالیست های سایر اقوام می پندارند که افغانستان یک نام جعل است    .و همزبان غربی ما هستند
ن خراسان از سوی انگلیش ها تحمیل گردیده است و   باید به نام تاریخن خراسان تغییر بخورد. زیرا این نام همه  که بر شزمیر

پیوندهای ما را با فرهنگ و تمدن و گذشته تاریخن ما بریده و هویت ما را مسخ کرده است. به پنداشت این ها افغانستان  
ن پاکستان کنوبن قرار داشته است که پسان ها انگلیش ها آن را کشور نوتاس یس ما اطلاق و تحمیل  تاریخن و اصل در شزمیر

ادف با پشتون می پندارند .کردند در کل،     .این ها حاصرن نیستند هویت سیاسی افغان را همچون هویت مل بپذیرند و آن را می 
اکنون در میان سایر اقوام به دشوار بتوان کش را بتوان یافت که خود را افغان بخواند. مگر این که گاه از ش مصلحت با اکراه  

 شوروی و پدیدآب  جمهوری های مستقل   .ن کار تظاهر کندبه ای
ن شناسی با فروپاسیر مساله هویت/ خودشناسی/ خویشی 
از گذشته شده است تر  پیچیده  با هنگامی تشکیل لوی     .ابعاد دیگری به خود گرفته است و بسیار  تنها  هرگاه در گذشته 

ا هیولای پان تورکیسم در شمال روبه رو هستیم که شعار تجزیه افغانستان/ لوی پشتونستان دست به گریبان بودیم، اکنون ب
اوزبیکستان بزرگ است نهاب  آن تشکیل   تورکستان/ تورکستان جنوبی را ش می دهند که هدف 

از   .کشور و تشکیل گوبن
 باستانگراب  در کشور عود کرده است و نمایندگان اقوام مختلف شع

ی
، در این اواخر بیمار روانگسیختگ ن  سوب  ارهای تند و تیر

نمونه برجسته آن عود بیماری آریاب  گراب  در میان برحن ازتاجیک ها   .آگنده با افسانه شاب  های غیر علم ش می دهند
بالند ن قبایل بودند   .است که پیوسته بر آریاب  بودن خود می  این در حال است که آریاب  ها/ اری ها/ ایری های نخستیر

، دام ن انسان ها بدوی، دشت نشیر به سایر  برتری ب  نسبت  ه و هیچ  فته و خط و دبیر
دار، اسپ سوار و فاقد تمدن پیشر

  .نداشتند
 

، گروه از هزاره ها خود را با تورکان باستان پیوند می زنند )بدون این که تاری    خ تورکان باستان را بدانند( و گروه دیگر   از سوب 
 و آریاب  می خوانند و آفریدگار زبان اوستا و در نتیجه همه زبان های ایرابن  خلاف همه داده های علم و تاریخن خود را  

کیابن
 را از پور سینا و فردوسی 

ی
ن النهرین و مصر و یونان و همه رجال بزرگ فرهنگ اتوری های باستان و فاتح بیر و وارث همه امیر

ن در ادعاهای خود اغراق و گزافه گوب  می کنند که آدم در  برحن از این ها چنا   .گرفته تا مولانا و .....همه را هزاره می خوانند
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 بودند  
ی

شگفت  اندر می شود. بر ای نمونه، کش به نام فاضل کیابن ادعا دارد که هزاره ها در گذشته صاحب تمدن بسیار بزرگ
فت علوم و فناوری سد سازی را در عهد باستا ن بند امیر است که پیشر ن نشان می دهد!!!!!!  که یگ از نمونه های آن ساخی 

 تباشیر میابن لایه والانژین گالز  
وزوییک میابن ن ن شناسی از احجار تراویرتیتن عهد میر این در حال است که بند امیر از دید زمیر

  ۹۰۰۰کس دیگری ادعا دارد که   .میلیون سال عمر دارد و در جهان این گونه ساختمان های طبیع کم نیستند  ۱۵۰است که  
ون کردندسال پیش هزار  اع کردند و رستم هزاره را از بطن رودابه، شاهدخت کابل بیر ارین را اخی   !!!!ه ها روش زایش شن

ه کشور ما زیر پوشش یخچال و اصلا غیر مسکون بود    ۶۰۰۰سال پیش تا    ۲۳۰۰۰این در حال است که از   سال پیش گسی 
ن آثار انسابن مربوط دوره برنز با قدمت   ن رو، ادعا می شود که ما  ساله د  ۵۰۰۰و نخستیر ر شمال کشف شده است و از همیر

 بود و هنوز    ۹۰۰۰ساله هستیم. می گذریم از این که    ۵۰۰۰دارای تاری    خ  
ی

ولیت یا میانه سنگ ن سال پیش مربوط به دوره میر
ارین از شکم مادرش برون ک اع نشده بود که بتوانند نوزادی را با روش شن نند. روشن نیست ابزار برونزی و آهتن و شیشه اخی 

ن ما موجود   ه ب  در شزمیر که منبع این گونه ادعاهای شاخدار کدام آثار اند؟ در حال که تا دوره هخامنشیان هیچ خط و دبیر
ساله دارند. سپس نور خالدی ادعا کرد که پشتون    ۱۲۰۰۰چندی پیش کش از پشتون ها ادعا کرد که پشتون ها تاری    خ     .نبود

ن بر می آید که این دیدگاه ها بیشی  به کشف تمدن مهرگره پاکستان باشد که قدمت آن را  ها تاری    خ ده هزار سا له دارند. چنیر
 پشتون های ابداری/ هرگاه ورود اقوام سکاب  ارن/ الن را    ۹۰۰۰

ن ن می زنند. این در حال است که تاری    خ اتنوژنیر سال تخمیر
اگر پارسوها/ پرسو های مهاجر به سوی رود سند را همچون معیار قرار دهیم، به سده های نخست میلادی می رسد حتا  

ن زیر لایه این ها به سه هزار و چند سده می رسد این در حال است که     .نیاکان پشتون های ابداری بشماریم، قدمت نخستیر
/ غلزاب  از بازماندگان هپتالیان اند که با   / غرزاب  دراویدی ها و تورکان غزنوی و خلخی ثابت شده است که پشتون های گرزاب 

ش یافته اند و تاریخن بالاتر از اوایل دوره اسلامی ندارند ن روشن نیست که این گونه ادعاهای خنده آور از روی چه مطرح     .آمیر
 ها از جمله آقای نوید با تکرار افسانه های حبیتی ادعا دارند که واژه افغان برخاسته از اوه گان و   .می شوند

اسوگان و ..... برحن
ن هم باشد، این هیچ ربط به اتنوس/ قوم پشتون ندارد. هیچ سند   یم که چنیر یاد شده در اوستا و آثار کهن هندی است. گیر

 واژه هاب  را بر پشتون ها/ افغان ها ثابت بسازیم
ن این در     .و مدرگ هم در دست نیست که بر اساس آن بتوانیم اطلاق چنیر

ن تبار / اتنوس پشتون یا افغان در میانه های سده های میلادی شکل گرفته و در دوره پس از  حال است که زیر لای ه نخستیر
 .اسلام به گونه نهاب  تبارز کرده است

 
و سپاه فریدون پادشاه پیشدادی :آوگان   : آوگان منسوب به آفریدون از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوان ایرابن و پیشر

 ان سپهدار چون قارن کاوگ
وی و چون آوگان  سپهکش چو شیر

کاوگان منسوب به کاوه آهنگر و آوگان منسوب آفریدون که در شهنامه فردوسی کاوه و آفریدون در برابر ضحاک قیام می کنند  
 .و ضحاک را شنگون می کنند
 و آوگان منسوب آفریدون 

 :آوگان، آپگان
ن به   یک طبقه از مردم بوده در برابر "دهگان". دهگان  آوگان"" معنای کشاورز و آبیار است. آوگان دار و آوگان بهمعنای زمیر

و   (Ava-jan) در اوس تا او ج ن .ندارد  فرودست بوده، نه حاکم و ربط به افغان  زبان، طبقهیک طبقه از مردمان بومی فارسی
ن اپ ج ن ن و زدن و افكن دن  به  (Apa-han) و اپ ه ن (Ava-han)و در س انس ك ريت او ه ن (Apa-jan) همچن یر مع نای كش ی 

  .و برانداخت ن و دف اع ك ردن اس ت
ن داستان فريدون،   در جاى ديگر، باز هم در همیر

 :فردوسی چنی   می گويد
 س پهدار چ   ون ق ارن ك اوگ ان
 ب ه پ ي ش س  پاه ان درون آوگ ان

 
هردوت هم که بیشی  به مناطف  در کرانه های رود سند قرار پکت    .هیچ کدام از این واژه ها ربط به افغان/ پشتون ندارند

آن چه از   .داشته است، ربط به پشتون ندارد. نامگذاری استان های پکتیا و پکتیکا متاخر و بنا به ملحوظ سیاسی است
پختانه است.    تاری    خ مسلم است، این است که پشتون ها همواره خود را پختون/ پشتون می خوانده اند که جمع آن پشتانه / 

ن خود را هم پشتونخواه/ پختونخواه می گفته اند افغان اگزونیم است.    .یعتن پشتون یک اندونیم است. پشتون ها شزمیر
اتنونیم است که پارسی زبانان بر پشتون ها گذاشته اند و تاری    خ آن نم تواند فراتر از اواخر دوره ساسانیان/ معاصر هپتالیان 
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ح و بیان ندارد که افغان معرب یک واژه پارسی بوده است که به گمان غالب ابگان به چم بیخدایان  بالا تر برود. نیاز  ی به شر
بی چون و چرا افسانه یهودی بودن پشتون ها هم از افسانه    .بوده است و شاید هم به چم شبان و دامدار )ابدار/ ابداری(

ده سخن داستان پردازی ها  .های دخی  شاه پریون است ، افسانه شاب  ها و ژاژخاب  ها حد ومرزی نم شناسد. چندی  فشر
 !!!!!!پیش آقای حلیم تنویر، ادعا کرد که پشتو کهنه ترین زبان جهان است

 
این ها به کنار، در این اواخر آقای سید حمیدالله روغ می کوشد ثابت بسازد که افغان به معنای پشتون یعتن اتنونیم نیست 

ن اطلاق می شده است. ایشان   و از سپیده دم تاری    خ  به همه مردمان باشنده پشته ایران و به همه اقوام باشنده این شزمیر
اگر پنداشت ایشان را بپذیریم، باید شاش پشته/   .بالاتر از این تلاش دارند ثابت بسازند که افغان بیشی  یک توپونیم است

ن افغان ها/ افغانستان   این گونه، اصطلاح ایران بیخن کنار گذاشته می شود و ایرانیان و همه   .بشناسیمفلات ایران را شزمیر
ایشان منکر این حقیقت و واقعیت تاریخن اند که در   !باشندگان آسیای میانه و پاکستان هم باید بپذیرند که افغان هستند

تاری    خ افغان معنای دیگری جز قوم پشتون نداشته است و در زمینه صدها سن  ایشان نم    .د و مدرک وجود دارددرازای 
وی از یک سو    .پذیرند که افغان اتنونیم است و اگزونیم پشتون که از سوی پارسی زبانان به این قوم اطلاق می شده است

/ خزر، افغانستان    ۵۰۰۰ادعا دارد که   ن ه ایران و کرانه های دریای کسپیر
سال پیش از امروز سومریان همه باشندگان گسی 

این در حال است که تا کنون هیچ یک از زبان شناسان برجسته جهان موفق    !فرارودان را به نام افغان می خوانده اندکنوبن و  
داری جعل  ی راولینسون برای کلاهیی

به خواندن الواح سومری نشده و برحن ها به این باور اند که زبان سومری از سوی ش هین
ین کارشناسان تاری    خ خاور باستان و باستان شناسان شده بود. یعتن آثار مکتوب زبان سومری جع ین مورد بزرگی  ل اند و در بهی 

به گمان غالب منبع ایشان آثار پان تورکیست های ایرابن   .و کارشناسان زبان های کهن باستابن در خواندن ان در مانده اند 
یم که سومریان منقرض شده در چند هزار     .ننداست که تلاش دارند به هر بهاب  که شده؛ سومریان را تورکتبار!!!! جا بز  گیر

ن را افغان خوانده باشند، این چه ربط به اتنوس/ قوم افغان ما و سایر   سال پیش باشندگان ایران و کرانه های دریای کسپیر
پایه ادعای شان  .اندایشان از این هم پا را فرا تر گذاشته و ادعا دارند که اشکانیان هم افغان بوده   باشندگان کشور ما دارد؟  

این است که چون اشکانیان خراسابن و بلخن بودند، پس افغان بودند. چون در عهد باستان اصطلاح اوگان به چم سوارکار بر  
ن اطلاق می گردیده است ایشان برای به کرسی نشاندن ادعای خود این بیت شاهنامه را گواه می   .همه مردمان این شزمیر

 :آورند
 رن نامدار، سپهدار چون قا

 نژادش ز افغان سپاهش هزار، 
 

می گذریم از این که در این بیت واژه افغان آشکارا همچون اتنونیم به کار رفته است. و این برخلاف ادعای آقای روغ است که  
ن   .سال پیش دارد  ۵۰۰۰پافشاری بر توپونیم بودن واژه افغان با تکیه بر آثار زبان سومری در   استدلال می کند  آقای روغ چنیر

روشن     .که فردوسی در این بیت قارن را که از دودمان پارت ها بود، افغان خوانده است. بنا بر این همه پارت ها افغان بودند
است که این گونه ادعاهای بی پایه ربط به مسایل علم و تاریخن ندارند. نخست این که داستان کک کهزاد از فردوسی نیست 

هنامه افزود گردیده است. دو دیگر، در داستان کک کهزاد آشکارا جغرافیای بود و باش و جاگیر وی مشخص  و پسان ها به شا
ه پاکستان کنوبن قرار دارد. از این ها که بگذریم، پربن ها/ آپارنیک ها یا پهلوها/ اشکانیان که یونانیان  شده است که در گسی 

ن   و دشت نورد و شبان که در دشت های ترکمنستان کنوبن بود و باش داشتند.  آن ها را پارت می خواندند، قومی بودند چادرنشیر
ن ترکمنستان جزو خراسان شمرده می شد. مگر دلیل نداریم که ثابت بسازیم،   خوب، روشن است که در دوره اسلامی شزمیر

ه های په ه بود و باش تیر ن بوده باشد. یعتن خراسان خواندن گسی  لوی/ پربن / ارشکابن در دوره  در دوره اشکانیان هم چنیر
ین که بیشی  آثار پژوهشگران دوره اشکانیان را خوانده ام، آثار شان را در موزه های بزرگ   .پادشاه شان محرز نیست این کمی 

ی برنخورده ام ن ن چیر یدون  تازه قارن در شهنامه معاصر فر  .دیده و حتا چند مقاله را هم در باره اشکانیان ترجمه کرده ام، با چنیر
ی جمشید از شمال آمده بودند و شخصیت هاب  چون کیومرث و فریدون در دوره   .آمده است می دانیم که آریاب  ها به رهیی

 .پیشدادیان مطرح بوده اند. »در شهنامه فردوسی کاوه و آفریدون در برابر ضحاک قیام می کنند و ضحاک را شنگون می کنند
د. همراه  زمابن که منوچهر متولد شد و بال و   پر گرفت، فریدون در جشتن تاج و تخت ایران را در حضور برزگان کشور به او سیر

های هندی خئود، جوشن،  ها خیمهها، دیبه تخت و تاج از شاپرده  های نقش پلنگ، اسبان تازی با الگام و ستام زرّین، شمشیر
ن چیتن هم یارومی به همراه کمان  ترگ و رزه  ن ممکن است  د می های چاحر و سیر و ژوبیر شود. محل نگهداری اشیا و لوازم را نیر

بود، عهده  نگهبان گنج  وی که  باشدشیر فریدون و شدار سپاه    .دار  پادشاه  ایرابن در زمان  پهلوان  ، در شاهنامه  وی  شیر
ور که از دریا برآورده  منوچهر در جنگ او با سلم و تور بود که به فرمانده قارن شدار دیگر منوچهر به گشودن دژ الانان مقر ت
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نگ بر این دژ دست یافته ویرانش ساختند تا سلم نتواند بدانجا پناهنده شود. وی هنگامی که  شده بود، رفت. او و قارن به  نیر
 منوچهر به پادشاه رسید، گنجور او شد«. خوب، دانسته نم شود که قارن چه ربط به اشکانیان افغان!!! دارد؟

ن  ایشان از زبان و ژال ه آموزگار نقل قول می کنند که وی زبان پارب  را خراسابن خوانده است. خوب، روشن است که شزمیر
دو دیگر،     .ترکمنستان کنوبن در دوره پس از اسلام جزو خراسان بوده است و این گفته های آموزگار عطف به گذشته است

ی عشق   ۱۵ترکمنستان هیچ ربط به بلخ ندارد و نیسا، در  ان چه   .کیلومی  مسافه دارد  ۲۵۰۰آباد/ اشک آباد از بلخ کیلومی 
ن های زیر فرمان خود، آن را به دو بخش تقسیم کرده و پایتخت   مسلم است، این است که اسکندر برای اداره بهی  شزمیر

ن ترکمنستان کنوبن زیر اداره و فرمان بلخ بود. هیچ س ند و مدرگ هم  اداری بخش خاوری آن را بلخ قرار داده بود و شزمیر
نداریم که اشکانیان گاه به بلخ آمده و یا آن را زیر فرمان داشته بودند. این که برحن از تاری    خ نویسان درباری و رسم کشور 

تازه این ادعا که گویا پربن ها/   .در گذشته به دستور دربار کوشیده اند، اشکانیان را خراسابن و بلخن جا بزنند، بار سیاسی دارد
ی را در آثار نو پژوهشگرابن که   .ها از بلخ به غرب کوچیده باشند، هیچ اساس و مبنای علم نداردپارت   ن ن چیر دست کم چنیر

اگر پژوهشگری در جاب  نوشته باشد که اشکانیان از بلخ به پارس رفته بودند، منظور    .در باره اشکانیان پژوهیده اند، ندیده ام
ه ترکمنستان کنوبن در دوره پس از اسکندر در قلمرو اداری   به هیچ رو استان بلخ ما نیست. بل که آن واقعیت است که گسی 

 باشد، هم هواب  و از ریشه نادرست و     .کشور بلخ بود
ی برخاسته از زبان پهلوی اشکابن این ادعای شان که گویا زبان باخی 

ن افغان می خوانند زیرا به باو    .هواب  است ن ساسانیان را نیر ر ایشان، چون اشکانیان افغان!!!! سده ها بر اشکانیان  ایشان همچنیر
باید »افغانو این  بر  بنا  بود،  اشکانیان  و  از ساسانیان  برساخته  هم  دولت ساسابن  و  راندند،  « خوانده    -فرمان می  ساسابن

زیرا سامانیان    سپس ایشان ادعا دارند که تاجیک ها هم افغان اند.    .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !!!!!!.شوند
از بازماندگان بهرام مهران چوبینه بودند که از تبار اشکابن یا پرثوه بود. طرفه این که نیاکان پشتون ها را هم ریچارد نلسون  
ی را مطرح می کنند که روشن نیست منبع آن کدام است : همه سپاهیان  ن فرای پرثوه خوانده بود. ایشان ادعای شگفت  برانگیر

ن اشکابن زیر فرمان بهر    !در نتیجه افغان بودند . ام چوبیر
 

باید این هویت را   باید ثابت بسازند که همه اقوام کشور افغان اند و  به هر رو، هدف روشن است. به هر بهاب  که شده 
ن و  طرفه این که ایشان این ادعا را بر همه اقوام کشور تعمیم می دهند. یعتن اقوام جوابن چون هزاره،   .بپذیرند ازبیک، قرغیر

آقای روغ از این هم فراتر می رود و ادعا دارد که     ...... که پس از یورش مغولان پدید آمده اند، هم شامل افغان می شوند
شهرمندان آینده کشور هم پس از مبدل شدن به ملت واحد باید هویت افغان را بپذیرند!!!!. برای ایشان مهم نیست که آیا  

چی  افغان ملت شد؟ آیا ده ها میلیون باشنده کشور در آینده بر ش این هویت اجماع خواهند کرد؟ یعتن    اصلا امکان دارد زیر 
هر چه هست، این گونه ادعاهای بی پایه غیر علم تنها می تواند به چند لایه شدن   .دیدگاه های این ها اصلا اهمیت ندارد

یک راه حل خردورزانه فرسنگ ها دور می سازد و واژه افغان را در   بحران هویت در کشور ینجامد و ما را از دستیابی به یک
هاله ب  از ابهام فرو می برد و به یک واژه ش درگم مبدل می سازد. تازه روشن نیست که چرا ایشان به خود حق می دهند به  

اث ن تکلیف کنند و به جای نشان دادن راه برونرفت، جنجال را همچون میر اق   نسل های آینده تعییر مایه نفاق، شقاق و افی 
به هر رو، منظور این است که مشکل هویت و بحران هویت در کشور وجود دارد و باید     .به نسل های آینده انتقال می دهند

نه این که روی آن خاکسی  پاشانده     .به عنوان یک حقیقت تلخ پذیرفته شود و برای آن راه حل خردورزانه جستجو گردد
 که بر ش راه ملت شدن قرار دارد، انحصارگراب  در قدرت است که اکنون به به قدرت رسیدن طالبان یگ از موا   .شود

ی
نع بزرگ

است خود رسیده  اوج  و   .به  مدیریت کشور  در  مل  ن  راستیر مشارکت  در گرو  مل  ن  راستیر ام که وحدت  نوشته  بارها  من 
ی های شنوشت ساز است وهای گریز از مرکز گردیده  دردمندانه و سوگوارانه انحصا .تصمیمگیر ر قدرت، زمینه ساز تقویت نیر

به کشورهای همتبار   بیشی  می کوشند خود  فاصله گرفته و  قوم حاکم  از  اقوام  نمایندگان سایر  با گذشت هر روز  است و 
ن از ملت مادامی که در کشور یک دولت فراگیر مل با مشارکت   دادگرانه همه  همسایه نزدیک تر بسازند. بنا بر این، سخن گفی 

  .لایه های جامعه تشکیل نشود، و کشور دارای قانون اساسی کارا و پذیرا و ساختار نظام مدرن نگردد، محال است
تنها با شهرمند شدن، تنها با مردمسالاری و تنها با انتخابی شدن ارگان های محل قدرت و بومی شدن امنیت می توان به سوی  

یم،  ملت شدن رهسپار شد. در غیر   ن کاسه باشد، نه تنها از ملت شدن و یکپارچه شدن فاصله می گیر ن آش و همیر آن، اگر همیر
 و فروپاسیر می شتابیم

ی
  .بل که بیشی  به سوی از هم گسیختگ

: » ما پشتون ها را تاجک ها و ترک ها مسلمان کرده اند. کتاب جعللی    تاری    خ واقعی پشتون ها  : ویس الدین نجات 

 م ما را گمراه کرده است.«  پته خزانه مرد
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، کلمة افغان ریشه گرفته شده از اصطلاح    نویسد: حامد نوید می   (Aśvakan) اسوه کان "با مراجعه به منابع دست اول تاریخن
،    گان، آوهدر زبان پرکریت  ، اوه گانابه معتن سوارکار در زبان سانسکریت در زبان پهلوی ساسابن    ابگاندر زبان کهن اوستاب 

تلفظ گردید و نگاشته شد و در هردو زبان یعتن پشتو و دری معمول گشت ...   به گونة افغانباشد که در ادوار اسلامی  می
ن و زبانشناسان معروفن چون جان مارتن -Reclus ، ایری کلیوسMartin John اصطلاح 'افغان' به اساس مطالعات مؤرخیر

E ن لیسن ، مک کرندل Lassen Christian فرانسوی، کریسی   Cunningham و الکساندر کنینگهم McCrindle نارویخی
Alexander شد، این نظر راها به سوارکارن داده میبریطانوی لقتی بود که از دیر زمانه Agrawala   آگره وال محقق معروف

ن تائید کرده و به نظر  و در میان عشایر  قوم و تباری خاص نبوداو کلمة افغان معرف نام هند در زبان سانسیکریت نیر . از ایین

احمدزی،   لودی،  سوری، گدون،  پوپل،   ، شبتن احمدزی،  اندر، کاکر،  هوتک،   ، درابن غلزی،  منگل،  زدران،  مانند  پشتون 
، بارکزی و اقوام دیگر پشتون چون   ، سهاک، شینوار، ابدال، توحن ، خروط، سواب  ستانکزی، محمدزی، یوسفزی، بنوحر

حامد نوید، آریانا زی، بامی زی، هوت خیل و تره خیل قبیله و یا قومی به نام افغان زی و یا افغان خیل وجود ندارد )اروک
 ."م(۲۰۱۸/ ۲/ ۲۷افغانستان آنلاین، ریشه یاب  کلمه افغان، 

 
لت و پادشاه که سلطنت ن ادف است با "خان"، با مقام و مین وری، لودی و  های غزنوی، غدر هندوستان کلمة "افغان" می 

های "افغان" در مکاتب و  ها به نام سلسلهکند. در هندوستان تمام این سلسله سوری را در خاطر مردم هندوستان زنده می 
گفتند بلکه  میها ما را خراساب  نصفوی، افشاری و قاجاری ایراب  های شوند. حت  در زمان سلسلهها درس داده می پوهنتون 

گفتند. متأسفانه در ایران برعکس هندوستان از اسم افغان و افاغنه با نفرت و تحقییر و تبعیض  نه" می افغان و جمع ما را "افاغ
های هزاره تبار ما در معرض این این تنفر و تبعیض قرار  های اخیر افغانگردد و صد افسوس که در سال ضد انسابن یاد می 

 .گرفته اند
 

های "افغانستان" در بیش از سه  افغانستان در دنیا است و هویت مل کشور و دولت امروز اسم "افغان" معرف تمام مردم  
ویس افغان، -های  سه گانة انگلوشناسد، جنگخان به اینطرف میباشد. دنیا ما را به این نام می صد سال گذشته، از زمان میر

- های انگلوج کتابی به عنوان جنگ خراسان نبودند و در هی- های انگلوم( جنگ 1919م و  1880-م1878م،  1838-1842)
طلب  توان بالای تاری    خ معاصر کشور خود بخاطر خوشنودی مشت  ستم سکتاریست و جداب  راسان درج نشده اند. نمخ

  .تازه به دوران رسیده خط بطلان کشید
 

 نویسد که: ( میMashal.orgکریم پوپل در مورد قبایل پشتون در وبسایت مشعل ) 
ف  هندو اروپابی زیسته و از آنجا به اثر فشار دیگر اقوام    پخت یا پکت یگ از اقوام جنگجو هندو آریابی است که در کنار شر

نام   ،بطرف جنوب هندوکش یورش بردند. بالاخره در محل مسکن گزین شدند که به  و مردم آن را پکتیا    پکتیس، پکتی  
نپروفیسور  نمودند.  ها یاد می یا خانه پکت   پکتون )پختون( در مورد منشأی قبایل افغان نوشته است: پکتوگ برای    مورگنسی 
ن بار توسط  ودت   اولیر ها اند که  ها یگ از یازده قبیله آریاب  پشتون نوشته شده است. موصوف یاد آوری نموده است که    هی 

دشت  جنوب  داز  هندوکش  سلسله کوهای سرد  از  عبور  از  پس  نموده  آغاز  را  مهاجرت  میانه  آسیای  حوالی  های  ر 
ودت می   های کوهای سلیمان جای گزین شدند. دامنه  ها  پشتون مردمان جنگجو و دلاوری بودند.  پکتیک  نویسد که مردم  هیر
ها داخل غزبن و پکتیا شدند دو نظر است. از راه مرو  مسیر احتمال که پشتون  ها همیشه در هم زیسن  قرار داشتند. با بلوچ 

ها مردمان مالدار و غزبن پکتیا. راه دوم آسیای میانه بلخ بامیان غور غزبن پکتیا.  پشتون  داخل سیستان قندهار غور بامیان
ها در قندهار پرداختند. گروه کوچک از این های هندوکش وبابا به مالداری می ها در کوه پایه خانه بدوش بودند در تابستان

ن غزبن و سیستان بودندگروه بزرگ آن بلوچستان ارزگان بامیان غور غزبن و پکتیا متوطن اصل شدند.   . این  ها خانه بدوش بیر

ها مسلمان گردیدند. قسمت  های ورود عربهای قسمت غربی درسال پشتون   اند. قوم الی ورود اعراب خط ونوشته نداشته
ف  قوم پکت همزمان با حملات اعراب به کابل مسلمان نگردیده پس از اینکه مردم کابل مسلمان شدند آن مسلمان   ها شر

نشانه دیگر    گفتند. به نام سوته مسلمان می گردیدند. که مسلمان شدن این قوم مشکل بوده با شکنجه مسلمان گردیدند. که  
، آبی میاین قوم اینست که بعضن از پشتون

ن وجود نداشته    حرف ف و غباشند. در زبان قدیم پکتها  ها دارای چشمان سیی
اکنون مردم پکتیا ا تا  اوگانیستان میاست. چنانچه  به ولایات  فغانستان را  یافت  ازدیاد  این قوم  تعداد  اینکه  از  گویند. پس 

در   ها()سوریها از گروه این قوم قندهار هلمند لوگر کابل هجرت نمودند. اعراب، سلطان محمود غزنوی، غوریان در جنگ
نمودند.   استفاده  امی  اولاده لشکر خود  امی  پولاد   شاهان سوری در کوهسار  های شنسب )فخرالدین(، 

 
باق کرورو  امی   

غرزوی، غرزی و غلخ   رود که  شدند. امکان آن می و خراسان حکمرابن داشتند و به نام غرشاه یاد می   تخارستان و غور و هرات
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ا سوریان غور با غزنویان متحد شده در لشکر کشابی غزنویان به هندوستان سهیم  از همی    بودند.    دودمان نام گرفته باشد. اکیر
آن نسل  شده  قدرت  صاحب  ملیت(  چندین  از  متشکل   ( غوریان  لشکرکشابی  تعداد  درین  رسید. کنون  هندوستان  تا  ها 

 دارند."های ملیت پشتون زیاد بوده در هرگوشه وکنار افغانستان پاکستان وهندوستان زنده شاخه
ی

)کریم پوپل، افغان،    گ
جداد پشتونها را از آسیای میانه به شزمینهای جنوب هندوکش ال کنار باید نوشت که تیوری مهاجرت اوبسایت مشعل(. 

یید نمیکند. بر عکس معلومات ژنیتیگ اقدامت موجودیت این  
ٔ
دریای سند هیچ منبع باستانشناسی، زبانشناسی و ژنیتیک تا

پشتون یک دوست فیسبوگ سوال  در مورد منشأ اقوام   .مردم را در این شزمینها به بیش از دوازده هزار سال ثابت مینماید
ها ها خودشان ادعا دارند که ما از قوم بتن اشاییل هستیم و ادعا آنسوال: ”خالدی صاحب بزرگوار بعضن از پشتون :کرد

ها را آریاب  معرفن نموده به دلیل اینکه از  مبتن از استناد کتاب به نام خورشید جهان است … نویسندهای معاصر ما پشتون
ی در زبانان شناسی هیچ  لحاظ زب شود، درحالیکه کلمات آریاب  فروان است تا در مورد رد ویا تأیید  پشتو یافت نم   حرف عی 

ام.“ )عبدالله حبیب شحدی( حقیقت آنست که ادعاهای فوق با معلومات دست داشتة   .این ادعا یک مقاله بنویسید با احی 
، مهاجرت  افرادی بنابر عقاید   - اول  :شودارد که در زیر به اختصار به آن پرداخته می ها و معلومات ژنیتیگ تطابق ندتاریخن

 دو قوماندان عرب در خراسان بودند و بعد از ختم ماموریت شان در مناطق پشتونمذهتی اسم 
ً
 های قیس و خالد را که اصلا

ن مناطق با پشتونها ازدواج کرده از بازگشت به عربست ن اقامت گزین شده در همیر ان خودداری کردند و از آنها نسلهای  نشیر
بعدی باقیماند؛ با خالد بن ولید یگ فرماندهان معروف صدر اسلام اشتباه گرفته و شایعات بی اساس منشأ بتن اشاییل بودن  

 قوم پشتون را بنیاد نهادند.  
 

یر موجودیت پشتون  مطالعات ژنیتیگ )سلول شناسی(
ُ
ها را در تمدن وادی سند و شمال هند و پاکستان در هزاران سالهای اخ

از کوه ثابت کرده است.  اقوام پشتون مسکن دارند. مطالعات ژنیتیگ قرابت  سال گذشته  بلوچستان  ال و  تا چی  های غور 
ت. این مردم حد اقل از دوازده هزارسال به  اجدادی پشتونها را در تمدن وادی سند و شمال هند و پاکستان ثابت کرده اس

ن  وع زراعت در این شزمیر ها در افغانستان و در پاکستان به بیش  تعداد نفوس پشتون -سوم  .ها بوده انداینطرف یعتن از شر
ن در سایر کشورها منجمله هندوستان، ایران، امااز پنجاه میلیون نفر می رات متحده  رسد و در حدود ده میلیون پشتون مزید نیر
 می 

ی
ن می کنند. با این حساب نفوس پشتونو شاش جهان زندگ در حالیکه   .گرددها در جهان در حدود شصت ملیون نفر تخمیر

رسد. چگونه امکان دارد که یک شاخه کوچک  تمام نفوس یهودیان در اشائیل و شاش جهان به بیش از پانزده میلیون نم 
ن به  یک قوم بیشی  از پنج برابر تما م یک قوم باشد و تاری    خ شاهدی برای مهاجرت این کتله بزرگ انسابن از مصر و فلسطیر

ها دین اسلام و  ها و غوریدهد که پشتوناز جانب دیگر تاری    خ نشان می -حوزه دریاهای هلمند و سند نداشته باشد؟ چهارم 
ش دادند و در سال   ن زمامدار  ۱۲۲۰زبان دری را به شمال هند گسی  پشتون تبار، سلطان جلال الدین )که شهر جلال  م اولیر

سال بعد از معرفن اسلام. این خود نشان   ۶۰۰رسد یعتن در کمی  از  آباد بنام او مسم است( ، در هندوستان به قدرت می
ن می  و نفوذ سیاسی در شزمیر

ی
ای سند  های میان دریاهای هلمند و دریدهد که اقوام پشتون از نظر تعداد نفوس و سابقه زندگ

 لازم را داشته بودند که آنها را قادر به تشکیل حکومت در هندوستان ساخت
ی

بنابر آن با توجه به دلایل   .آن قدامت و پختگ
ن  این شزمیر به  میانه  ق  از شر با مهاجرت  پشتون  بودن قوم  نداردفوق نظریۀ بتن اشاییل  اساس علم  بعضن    - پنجم   .ها 

ارغندی و  جمله کهزاد  از   ، ن اسطورۀ  محققیر قهرمان  هستند که  عقیده  این  به  و   ”گرشاپ“ گرشاسپنامهوال،  اسد طوسی 
ها از اقوام  ها معتقد اند که صفاریپشتون است. علاوه بر آن این   ”غرغشت“ شاهنامه فردوسی طوسی همان چهرۀ افسانوی  

ن  .پشتون بودند ها  آن  فوی و نادر افشار شدند. های مغولی، صها جاگزین دولت پشتون های ما  تصادفن نیست که در شزمیر
ین کتلة واحد قومی این شزمینها را تشکیل داده قبل از تأسیس دولت افغانستان، بیش از چهار صد سال در هندوستان  بزرگی 

ها  ، از بنگال تا کابل و قندهار امتداد داشت. این پشتونهاها و سوریها تا لودی از غلخ  ها  های آنحکومت کردند و حکومت 
ش دادندودند که به عنوان نظامیان غوریب ها سیستم بهی  مالیاب  را در هند ایجاد  پشتون .ها اسلام را در شمال هند گسی 

شاه سوریکردند.   های توسط همایون پش بابر بادشاه مغول هند به حمایت صفوی   سلطة آخرین سلطان پشتون شی 
های  های مناسب شای نگال راه تجارب  را  امتداد دادند و در فرسنگهای پشتون هند از قندهار تا بفارس ساقط شد. دولت 

ایجاد کردند. پشتون اردو در  پیشوازی  بود، مانند زبان  اقوام مختلف منطقه  تفاهم مردمان  ها زبان فارسی دری را که زبان 
وی از  ها در شگوفاب  این زبان در هند سهم  هندوستان، زبان رسم اداری خویش انتخاب کردند. آن  بزرگ گرفتند که به پیر

 مغول پشتون
ً
دوکتور   (ختم قسمت اول) .چنان زبان رسم خود ادامه دادندهای بابری زبان فارسی دری را هم ها متعاقبا
 مناطق پشتون نشی   )نوراحمد خالدی 

ٔ
 (نقشه
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بافتار کشور  :راهیافت ملت یا دولت ملت در جهان   - بی چون و چرا افغانستان همچون یک واحد سیاسی در چهارچوب 
ن مرزها دارای حق حاکمیت مل   .رسمیت دارد ن الملل است و در چهار چوب همیر این کشور دارای مرزهای شناخته شده بیر

خوب، حالا بخواهیم    .و استقلال و تمامیت ارضن است. حال به کنار که کشور برای چند وقت  در اشغال پاکستان قرار دارد
ن ما را به نام افغابن )در روسی افگانیتس، در آلمابن افگانیش/ همان گونه که در ایران ما را افغابن می خوانند  یا نخواهیم در جها

« هویت سیاسی و مل   .و در گذشته هم ما خود ما سفارت های خود را سفارت افغابن می خواندیم.( می شناسند یعتن »افغابن
برای   .می دانیم که بسیاری از کشور ها دارای اگزونیم و توپونیم اند  .یم استما است. به هر رو، این هویت افغابن یک اگزون 

ن که در روسیه آن را کیتای و در آسیای مرکزی ختای می خوانند. کما این    یا چیر
مثال مصر/ اگیپت/ ایچیپت یا امریکا/ اتازوبن

ن  ن می گفتیم. یا یونان/ گریس و پولند/ لهستان و همیر بنا براین، مادامی     . گونه دویچلند/ آلمان/ جرمتن که ما هم در گذشته خی 
که نام کشور ما افغانستان است، ما را هم در جهان به نام افغابن می شناسند. روشن است که نه تغییر نام کشور در اوضاع  

 .تعریف کنند  و احوال کنوبن عمل است و نه بن توان جامعه جهابن را متقاعد ساخت که هویت سیاسی ما را به گونه دیگری
ی هم عمل   ن ن چیر  نه بل که افغان بخوانیم. چنیر

در این حال ناسیونایست های پشتون پافشاری دارند که ما خود را افغابن
 .نیست. زیرا نمایندگان سایر اقوام مایل نیستند خود را بیش از این افغان بخوانند. این واقعیت ها را باید همه بپذیریم

 
این     .داخل، تنها راه برونرفت از این بحران این است که به جای افغان از واژه افغانستابن کار گرفته شوددر     .می ماند اندونیم

اوزبیکستان،   تاجیکستان،  شهرمندان کشورهای  نمونه  برای  است.  داده  خوبی  نتیجه  ما  همسایه  در کشورهای  راهیافت 
قزاقستابن    ، اوزبیکستابن  ، تاجیکستابن ستان  ن قرغیر و  نفوس کشور  قزاقستان  نیم  ببینید،  شوند.  می  خوانده  ستابن  ن غیر قیر و 

پرسشر که مطرح می گردد این   .قزاقستان روس تبار، آلمابن تبار، اوکراییتن تبار، اوزبیک، تاجیک، اویغور ، کوریاب  و ...... اند
ن رو هم اتباع/   .است که آیا می شود همه را قزاق خواند| پاسخ منفن است شهروندان کشور قزاقستان ر در نتیجه  از همیر

ن در سایر جمهوری ها صدق می کند ن چیر  می خوانند. عیر
ن روش را می توان در کشور افغانستان هم به کار گرفت.   .قزاقستابن عیر

و  از سوی دیگر، چون ما هنوز به مرحله شهرمندی نرسیده ایم، کماکان در کشور مفهوم تبعه   .یع همه را افغانستابن خواند
د   .رعیت مطرح است بیگمان    .درمندانه در کشور ما میان مفاهیم چون تابعیت، ملیت و .... خلط مبحث صورت می گیر

ملیت یک مقوله نو اروپاب  است که محمود طرزی آن را وارد کشور ساخت. از سوی دیگر می دانیم که ما هنوز به مرحله  
ن   .مملت شدن نرسیده این و هنوز اندر خم یک کوچه ای ن از هر چیر بنا بر این، مادامی که به این مرحله نرسیده ایم، سخن گفی 

 و تعلق یک شخص یا فرد را به یک     .مل مانند درفش مل، شود مل ، ....... بیهوده و ضیاع وقت است
ی

تابعیت وابستگ
هیچ ربط به ملیت و تبار و قوم  تابعیت   .بنا بر ان ما تبعه دولت و کشور افغانستان هستیم .دولت و کشور نشان می دهد

از سوی دیگر، در مورد ملت هم     .بنا بر این نم شود تابعیت ما را افغان خواند. از دید تابعیت ما افغانستابن هستیم .ندارد
در ماده چهار قانون اساسی افغانستان آمده تعریف ش درگم و مبهم در باره ملت داده شده   .دچار خلط مبحث هستیم

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. .... بر هر فرد ملت افغانستان کلمه  است:»  
 « افغان اطلاق می شود

  
 .به گونه ب  که دیده می شود، تعریفن که از ملت داده شده است، با تعاریف متعارف مدرن از ملت در جهان متفاوت است

مدرن مفهوم تابعیت به حاشیه رانده شده است، و به جای آن از شهرمند )که نادرست شهروند رایج    در حال که در جهان
وک تابعیت کار گرفته شده است ند، از واژه نسبتا می  ن کار می گیر ن/ بورگر، گرژدانیر ن تازه نام ملت ما آشکارا/   .شده است( / سیتیر

می گذریم از این که میان مفاهیم خلط مبحث شده است و ملت   .صری    ح ملت افغانستان قید گردیده است، نه ملت افغان
تازه نوشته اند که »بر هر فرد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود«. یعتن باز   .را مجموعه ب  از افراد تعریف کرده اند

ن دانسته شده  هم ملت به نام افغانستان یاد شده است یعتن نام ملت و نام کشور همچون واحد جغرافیای سیاسی   ن چیر عیر
روشن است مادامی     .است و سپس با یک حرکت پیچیده اکروباتیک گفته شده است که بر هر فرد کلمه افغان اطلاق می شود

ن گونه ش درگم   ، ساختار خردورزانه مدیریت  و قانون اساسی کارا و پذیرا نشود، درگیر همیر که کشور صاحب یک دولت فراگیر
 نیاز است تا پشتون ها/ افغان ها به اصل خویش برگردند. در  گذش   .ها خواهیم بود

ی
 بسیار بزرگ

ی
ته از این ها به کار فرهنگ

ف  و خراسابن پشتون ها است  / تمدبن ایرابن شر
ی

ن هویت فرهگ پشتون ها بی چون و چرا یگ از   .یک سخن، نیاز به رستاخیر
 اس

ف  ی است که همه دانشمندان تبارشناس و زبان شناسی   .تاقوام ایرابن و زبان پشتو هم از زبان های ایرابن شر ن و این چیر
ومایس برای کمرنگ کردن چالش ها و تنش های تباری، می شود پیشنهاد کرد که     .جهان بر ش آن اجماع دارند به عنوان کمیر

ن هویت  یعتن  .در خارج از کشور هویت سیاسی/ مل را افغابن و در داخل تابعیت خود را افغانستابن بپذیریم  بدون کنار گذاشی 
کما این که مادامی که نام رسم کشور افغانستان است، نم توان این واژه را   .افغان به گونه قطع نم توان به تفاهم رسید
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 نه تغییر نام کشور به خراسان و تغییر هویت سیاسی/ مل افغابن     .کاملا کنار گذاشت
ده سخن: در اوضاع و احوال کنوبن فشر

پس تنها راه حل بگذارید موقت برای گذار از بحران و پایان   .ممکن است و نه هم تحمیل نام افغان بر همه باشندگان کشور
)  روبرداشت از برگه  آقای    .دادن به دشمتن ها و استخوانشکتن ها این است که به واژه های افغابن و افغانستابن بسنده کنیم 

 عزیز آرینفر( 
 

از دغدغه هاي انسان از گذشته تا کنون تفاوت دو رویکرد نسل جوان با نسل هاي قبل از خود است. این یگ    :   شکاف نسلی
، سیاسی و... قرار داشته است و از نکات موردتوجه در رشته   مسئله مهم همیشه مورد توجه برنامه ریزان اجتماعی، تربیت 

ی در این   ۱۳۵۷از رویداد هفتم ثور  هاي جامعه شناسی و علوم سیاسی است.  جامعه افغانستان  پس   با گونه های کمرنگی 
رابطه مواجه بود. اما اکنون با گذشت حدود سه دهه از ابتداي  آن دگر گوبن  سیاسی اجتماعی و فکری و به ویژه حاکمیت  

ن اکنون بار دوم حکمیت موقت و شپریت بدون میعاد اما ، تکنوکرات ها و همیر رت  به اصطلاح  های ناهمگون جهادی، طالبابن
ستان و سال هاي اولیه دانشگاه    دبیر

عام اسلامی ،  شاهد این مسئله هستیم که نسل سوم کنوبن جامعه که در سال هاي پایابن
 نسل پدر و مادر ، کاملأ متفاوت  

ی
هستند داراي خواست ها و مطالبات و نیاز هاي متنوع و متفاوب  هستند که با رویکرد فرهنگ

، سیاسی و ... ایجاد کند.    و حت  متضاد است. 
ی

، اجتماعی، فرهنگ این مسئله می تواند مشکلات متعددي را در ساختار تربیت 
ش وسایل ارتباط جمع و  دگر گوبن های ژرف  در عرصه های   ناهمگون به ویژه  وسایل  اطلاعات و   این روند با گسی 

ات جمع  با همه ابعادش،  در دنیای کنوبن در میان هر جم واژه نسل،   .عیت  و هر کشوری،   بسیار شدت گرفته استنشر
  به گروه از افراد اطلاق می شود که مرحله اي از حیات را با یکدیگر آغاز  

ی
در جامعه  شناسی اجتماعی، سیاسی و فرهنگ

بالنسبه نزدیک به هم به دنیا  کرده یا پایان داده اند. گروه که در یک زمان فارغ التحصیل می شوند، گروه که در یک زمان  
امون عباره شکاف نسل، در فرهنگ آکسفورد به این مفهوم به عنوان اختلال در نگرش یا رفتار   .آمده یا ازدواج کرده اند پیر

ن آن را به    نیر
جوانان و افراد سالمند تر تعریف شده که موجب عدم فهم متقابل آنان از یکدیگر می شود و فرهنگ و بسی 

ده در خصلت ها و نگرش هاي میان نسل ها تعریف کرده است.  مادامی که روی این مسایل حرف می عنوان   اختلاف گسی 
یم ، زیرا آنها الگوب  اجتماعی هستند که در حد پذیرششان توسط گروه از افراد، مبناب     را از یاد بیی

زنیم نباید مسایل ارزسیر
ك و معیاري براي هدایت و تنظیم رفتار فراهم می کنندبراي ایجاد انتظارات، خواست ها و تمایلات مش  واژه مدرنیته، در   .ی 

وي از آن.  ارزش ها اصول   اصطلاح یعتن آنچه مطابق روز باشد، یا هم به روز شده ، که  به عبارت دیگر یعتن همان مد و پیر
ن  انتظار می رود آن ه ا را رعایت کنند. هنجار ها نشان دهنده و قواعد معیتن هستند که از پیشکسوتان و  و نسل های پیشیر

 اجتماعی هستند. فاصله نسل معمولأ به تفاوت ارزش ها و هنجارهاي خانواده و فرزندان اطلاق  
ی

باید ها و نباید ها در زندگ
ن دو نسل در تجربه ، ارزش ها و هنجارها و به طور کل به اختلا  ف و  می شود به بیان دیگر فاصله نسل به اختلاف مهم بیر

ن دو نسل گفته می شود . فرهنگ اکسفورد و فاصله نسل را در اختلاف در نگرش یا نبودن    قابل توجه بیر
ی

شکاف فرهنگ
  
ی

ن نسل ها زمابن اتفاق می افتد که انتقال فرهنگ ن جوانان و افراد مسن تعریف می کند.شکاف ارزسیر بیر تفاهم و درك متقابل بیر
ن والدین و فرزندان و  با مشکل روبرو شود. از آنجاب  که ان ن انتقال کامل یعتن بدون هر گونه تفاوت بیر  جاب  بیر

ی
تقال فرهنگ

د   ن این دو نسل قرار دارد لذا اگر به هر یک از دو شکل فوق صورت بگیر انتقال کاملأ ناقص یعتن بدون هیچ گونه تشابه بیر
طالعه و شناخت مبحث تمایز و فاصله نسل و  در این جا هدف نگارسیر ما،  م   نوعی آسیب براي جوامع به حساب می آید. 

کاوسیر در دیدگاه آن و بینش هاي موجود در این رابطه و عوامل به وجود آورنده تمایز و فاصله ي نسل بوده است تلاش  
 : شده است تا در سیر مطالعه ي تحلیل به پرسش هاب  چند پاسخ داده شود از جمله اینکه

 له و تمایز نسلی هستند ؟ چه عواملی به وجود آورنده فاص •

 چه عواملی این فاصله و تمایز را از بی   می برند؟ •

ورت تحقیق  •  اهمیت و ض 
 

ین   ، فردي و ...، بزرگی  رهاي متوجه هر جامعه، » گسست نسل«  است.در همه مسائل اجتماعی، دیتن یگ از بزرگ ترین صرن
ن شود. در مقام فاجعه اي که گسست نسل را پدید می آورد، این است که نسل بعد ي نسبت به نسل پیش از خود، بدبیر

مقایسه، نسل هاي بعدی از  دگرگوبن ، خاطرات و اندوخته های  نسل جداگانه اي را اندوخته اند، به طوري که چه بسا  
 و حتا دین باو 

ی
ری   بخشر از ارزش هاي نسل ماقبل خود و ارزش هاي اساسی  دگرگوبن سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ

ن   ن    در ذهن این نسل به نحو دیگري جلوه می یابد. همیر   شده پیشیر
دیگر می شود و آنهم  در غیاب خاطره نسل  دگرگوبن

امر موجب می شود که بخشر از ارزش ها و نگرش هاي نسل نخست  دگرگوبن و رویداد ، به نسل هاي بعد انتقال نیابد.  
ي ها و سلایق هر نسل با تفاوت هاب  که با نسل  اینجاست که تعارض منافع نسل پدیدار می ش ود. به عبارت دیگر، سوگیر
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دیگر دارد تقابل منافع آنها را شکل می دهد. تعارض منافع نسل در نهایت به جهت قدرت سنت و ضعف بنیادهاي اقتصادي  
ود این، مسئله گسست نسل به  و سیاسی ایده هاي نو همواره به سود نسل گذشته و نهادهاي سنت  به پایان می رسد. با وج

قوت خود باف  می ماند. در این حالت، منافع شامل مجموعه تمایلات و سلایق خاض است که نسل جدید را از نسل پیش  
از خود متمایز می کند. هرچند ارزش هاي اساسی ساختار جامعه در نهایت باف  می ماند، اما به لحاظ شکل گسست نسل به  

ن باف  مانده باشد، گسست تحول در ظواهر زن  می انجامد. به ویژه هرقدر فرهنگ رسم در سویه ارزش هاي نسل پیشیر
ی

دگ
له تعارض منافع فرد با منافع   ن له تعارض نسل با منافع رسم است . در قالب نهاد خانواده، گسست نسل به مین ن نسل به مین

ي دا رد به این شکل که خانواده در مجموع نهادي محافظه کار جمع معنا می یابد. اهمیت موضوع در خانواده نمود بیشی 
، سنت  و رسم تلاش می کند. چنانکه شکاف میان نسل ها تعمیق شود، نهاد   محسوب شده و براي حفظ ارزش هاي عرفن

 .خانواده تضعیف شده، به نوعی منافع رسم تعریف شده با گسست مواجه می شود
 

 پیشینه پژوهش و تحقیق :  
ون می ارند در  ۱ .» و فرزندیکه پدر و مادر را گفت اف بر شما باد بمن وعده میدهید که پس از مرگ مرا زنده کرده و از قیی بیر

صورتیکه پیش از من گروه وطوایف بسیار رفتند آنگاه پدر و مادر به خدا استغاثه کنند و با او گویند واي برتو به خدا ایمان 
یاور وعده ي خدا بر حق و حقیقت است باز ان نااهل فرزند گوید این سخنان جز افسانه و اوهام پیشینیان نیست ». سوره  ب

 «   2-  17احقاف.آیه 
به  ۲ اي  ایرابن مسئله  یافته است که در جامعه ي  نتیجه دست  این  به  داده است  انجام  ارمگ  ازاد  تحقیف  که دکی   . در 

 وجود دا 
ی

رد تا شکاف نسل و این برمیگردد به مطلتی تحت عنوان مدرنیته ایرابن ،یعتن جامعه ي ایرابن کلیتش  نامشکاف فرهنگ
ي به نام مدرنیته.و این گونه نیست که نسل قدیم نخواهد مدرن شود و برعکس نسل جدید   ن تلاش میکند براي دستیابی به چیر

 .براي مدرن شدن گام برمیدارد
خود به نام " انبوه تنها " سیر تحول جوامع و دگرگوبن هاي آن ها را ناسیر از تحول ،ارتباطات و . دیوید رایزمن در کتاب  ۳

ن به نقش رسانه ها در تغییر سنت ها و ایجاد شکاف نسل اشاره کرده است  .وسایل ارتباط می دارد و او همچنیر
ن در کتاب جامعه شناسی تاریخن خانواده تاکید میکند که  ۴ ن سگالیر امروزه در کنار تفکیکجغرافیاب  حوزه هاي کار و  . مارتیر

 ، وجود مادران شاغل و متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تاثیر تلویزیون از  
ی

سکونت ،ناپدید شدن پدیده ي همسایگ
ن دنیاي کودکان و بزرگسالان کمک میکند.    جمله عوامل هستند که به ایجاد شکاف نسل بیر

ب مقدمه اي بر جامعه شناسی کاربردي در ادبیات جامعه شناسی دهه هاي اخیر مسئله ي تفاوت  . فرامرز رفیع پور در کتا۵
و تزاحم نسل ها به عنوان یگ از عمده ترین پدیده هاي جامعه ي جدید از طرف بسیاري از متفکران مطرح شده است.  

 و نژادي دو مولفه ي جدید تحت عناوین  ادعاي اصل این است که در جامعه ي جدید در کنار تفاوت طبقاب  ، تفاوت قومی
ي تا حدود زیادي توزی    ع دهنده  .تفاوت جنش و تفاوت نسل شکل گرفته است  در کنار پیر

زن بودن در کنار مرد بودن و جوابن
د بر تفاوت    جامعه اند.هر قدر که جامعه توسعه می یابد و در روند نوسازي قرار میگیر

ی
ي روند تحولات اجتماعی و فرهنگ

 .نسل ها افزوده می شود
ی    ح و تحلیل نظري نظم اجتماعی (از اثار  ۶ ن در کتاب خود با عنوان )جامعه نظم،تشر  نیر

،جامعه شناس ایرابن . مسعود چلتی

ش کتب، مطبوعات، رادیو   اند. از یک سو گسی  ش ارتباطات جمع بر وحدت نمادي جامعه سخن میر دو گانه متناقض گسی 
ن رسانه ها به  و تلویزیون و شبکه هاي اط لاع رسابن و ... می توانند باعث تحکیم وحدت نمادي شوند و از سوي دیگر، همیر

همراه ماهواره هاب  که پخش برنامه هاي تلویزیوبن کشورهاي مختلف را بر عهده دارند، می توانند موجبات تضعیف وحدت  
 (. ،  1375نمادي جامعه را فراهم کنند. )چلتی

  . لاور در کتاب دیدگاه ۷
ی

اك ها از دغدغه همیشگ هاب  درباره دگرگوبن اجتماعی می گوید :موضوع نسل ها تفاوت ها و یا اشی 
نابدي   به  محکوم  ما  تمدن  یابد  ادامه  ما  تر  جوان  هاي  نسل  سابقه  بی  اعمال  دهیم که  اجازه  :اگر  است  بوده  بشر 

نسل جوانی  از دلمشغول هاي داءمی بشر و افراد  انتقال ارزش ها ، باور ها و هنجار هاي جامعه به    8-  1373است.)لاور،)
ن ما و پدرانمان اختلاف زیادي است و به این خاطر  مسن تر بوده و میباشد.افلاطون میگوید «:جقیقت این است که بیر

مساریم؛ اما پدرانمان را شزنش میکنیم که وقت  ما جوان بودیم در تربیت ما کاهل کردند و بیشی  به امور دیگران پرداختند    شر
امون علل سقوط جوامع انسابن می فرماید 9-  1362تا به تربیت فرزندانشان. (»افلاطون، ) ن )ع( پیر  :امیر المومنیر

خدا شما را رحمت کند!بدانید که همانا شما در روزگاري هستید که گوینده ي حق اندك ، زبان از راستگوب  عاجز وحق طلبان 
وانشان گناهکار و عالملنشان    بی ارزش هستند و مردم گرفتار گناه و به سازش کاري هم داستان هستند .جوانان بداخلاق ،پیر
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ام میکنند و نه توانگرانشان دست مستمندانشان  دورو و نزدیکانشان سودجو میباشند .نه خردسالانشان بزرگسالانشان را احی 
ند.)نهج البلاغه :خطبه )   233را میگیر

 ، تاریخن و... موجب    هدف تحقیق : هدف اساسی این تحقیق
ی

ایط و عوامل اجتماعی ، فرهنگ فهم این نکته است که کدام شر
ن با   ن نسل جوان و سالمند را به وجود می اورد و همچنیر ظهور پدیده ي گسست و تمایز نسل میشود و عدم درك متقابل بیر

ن تعارضات و شکاف هاب  می شود.اه  :داف این تحقیق به صورت مشخصارائه سازوکار ها و روش هاب  سع در کاهش چنیر

 شناسابي عوامل به وجود اورنده ي فاصله و تمایز نسلی  •

 شناسابي عوامل کاهش فاصله و تمایز نسلی  •
 

ن دو نسل در تجربه ،   ادف است به طوري که فاصله نسل به احتلافات مهم بیر ن با شکاف نسل می  مفهوم فاصله نسل نیر
ن دو نسل گفته می شود و شکاف نسل در واقع  ارزش ها ، هنجارها و به طور کل به    قابل توجه بیر

ی
اختلاف و شکاف فرهنگ

نوعی شکاف اجتماعی است و شکاف هاي اجتماعی به معیار ها و مرزهاب  دلالت دارند که گروه هاي اجتماعی را از یکدیگر  
جتماعی بیانگر خطوط تمایز تعارضن است  جدا می سازند و یا در تقابل با یکدیگر قرار می دهند به عبارت دیگر شکاف هاي ا 

 گروه ها را به اشکال و علل مختلف رویاروي هم قرار می دهد . به تعبیر    –که بر ش هنجارها و کارکرد هاي اجتماعی  
ی

فرهنگ
لت و اقتدارو... اجت ن ماعی  دیگر ، شکاف هاي اجتماعی خطوط رقابت و منازعه بر ش هنجارها ، باورها ، ارزش ها ، شأن و مین

به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران موضوع شکاف نسل تا زمان پیدایش جامعه صنعت  مسأله   1383هستند . ) تاجیک، ) 
امري آشکار که به عنئان یک مسئله اجتماعی حاد تلف  بشود.   20اي قابل طرح و بررسی نبوده است . و حت  در قبل از قرن 

ایط و مراتب و موقعیت هاي اجتماعی گروه هاي ستن  مطرح نبود در گذشته علل بسیاري مانند   ن در شر اختلاف بسیار ناچیر
ها و پذیرش قواعد بازي مربوط به آن انتقال طبیع فرهنگ و رسومات جوامع به نسل   ام به بزرگی  مختلف ، رعایت اصل احی 

ن بدون هر گونه جهش ، وجود الگوهاي واحد اندیشه تفکر و رفتار در ط نسل س ات بسیار کند هاي پسیر بب میشود تا تغییر
ن نسل ها گردد . قرن    همراه بوده است به خصوص    20و بطتن باشد و نتواند موجب شکاف بیر

ی
با حوادث اجتماعی بسیار بزرگ

ات اجتماعی را در عرصه جهابن و در همه زمینه ها به ارمغان آورده است . پس از جنگ و   ین تغییر
جنگ جهابن دوم که مهمی 

سازي جهابن در ابعاد سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی کشورهاي در حال توسعه به شدت رشد یافتند . و در این راستا  در بر نو 
تحولات اجتماعی عده اي نظیر جنبش ها و انقلابات اجتماعی خاص را تجربه کرده اند . در پس این تحولات ساختاري عیتن  

 از نوع ذهتن و غیر ملموس و در لا 
یه هاي زیرین اجتماع حاصل شده است که در نوع خود بسیار مهم بوده  و ملموس تحولاب 

ایط اجتماعی  ي تقابل شر است و نتیجه ي آن تغییر موقعیت اجتماعی نسل ها به خصوص نسل جوان شده است . درگیر
ایط ما قبل م  پس از جنگ جهابن دوم بوده است . با شر

ی
درن که سال ها  جدید و به اصطلاح مدرن که پیامد مهم رشد یافتگ

 جوامع و مردمان آن را در برمی گرفت . به همراه افزایش آگاه مردم از وضعیت خود و جوامع دیگر  
ی

ساختاراجتماعی فرهنگ
 سبب شد تا نگرش هاي جدیدي در نسل 

ی
 بر بردن به وجود تواناب  بالقوه در نسل هاي جدید همگ

ن درك جایگاه خود و نیر
زمان شکاف نسل به عنوان یک پدیده ي ملموس و قابل طرح خودنماب  کرد . دیگر نم توان  جوان حاصل شود و لذا در این  

ن نسل هاي قدیم و جدید را امري عادي تلف  کرد . این برداشت که نسل امروزي بسیار عمیق تر از   تفاوت هاي طبیع بیر
و دگرگوبن است و داراي آگاه و توا هن است و  نسل هاي گذشته می فهمند و دنبال تغییر ي است یک واقعیت میی ناب  بیشی 

این امر براي نسل هاي جدیدتر با وضعیت متفاوت نسبت به نسل قبل همچنان دنبال می شود . بنابراین می توان گفت که  
ي باشند می   ات اجتماعی بیشی  ك جهابن امروز به خصوص جوامع که داراي شتاب و شعت تغییر مسائل نستی مسأله مشی 

 مناستی براي بروز مسائل نسل  باشد . ای
ن از این امر مستثنا نیست و وقوع تحولات عظیم در سه دهه اخیر ، بسی  ران نیر

 .فراهم کرده است
 

ن سنت و مدرنیته    تمایز نسلی :   موجود در جوامع  است که تا حدودي نتیجه شکاف بیر
ی

تمایز نسل از آسیب هاي فرهنگ
است تفاوت و تمایز فرهنگ مدرن از فرهنگ سنت  حاکم بر جامعه  منجر به آسیتی از نوع تمایز نسل ها گردیده است .  

اف یا گسست نسل ، انقطاع ، تعارض ، تقابل و  شکاف نسل و گسست نسل با تمایز نسل متفاوت است. منظور از شک
نفن کامل ارزشها و هنجار ها وملاك هاي رفتاري فردي و اجتماعی پیشینیان است در حال که تمایز نسل به رغم تجربیات  

ن می پردازد. به عبا  و اجتماعی به تعادل پیشیر
ی

رت دیگر  متفاوت نسل ها در رفتار ، ارزش ها و نگرش هایشان در کلیت فرهنگ
 بدیهی است که تغییر در  

ی
گاه تغییر در نسل ها مربوط به صورت و شکل ظاهري فرهنگ است و هرگاه در محتواي فرهنگ

 جامعه را از هم فرو می پاشد. نسل جوان  افغانستان  
ی

نوع دوم بسیار آسیب پذیرتر به نظر می رسدو به کل بنیان هاي فرهنگ
 در سطوح مل  

ی
 مل  جه –در فضاي فرهنگ

ی
 به سوي جهابن نوپا ویژگ

ی
 قرار گرفته و عامل تغییر فرهنگ

جهابن می باشد.    – ابن
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ي نموده و ساختار مدرن تري به فرهنگ   این نسل با طرح علایق ، نیازها و گرایش تلاش دارد تا فرهنگ را دچار تکاپوي بیشی 
ر همه جای دنیا هست باعث شدتا من به شاغ  این مطلب یگ ازون گزارش هاییه که با توجه به اینکه معضل جددی ای د

ی راجع   یگ از اساتید گروه جامعه شناسی برم و سع کنم این مسئلرو از زبون یک جامعه شناس مطرح کنم؛تا اطلاع بیشی 
ن نسل ها هست داشته باشیم  که بیر

گزاری ایسنا،سارا پورنصرالله که در گفت و گو با یک جامعه  .به شکافن ناس شبه گزارش خیی
از مهم ترین موضوعات روز  ن نسل  بیر این جامعه شناس گفت: شکاف  این موضوع پرداختند  به  ن نسل  بیر درباره شکاف 
جامعه است که آن باعث اتفاق های مهم در جامعه میشود همانطور که میدانید وزیر کشور پس از اتفاقات دی ماه سال  

 به این موضوع مرتبط نیست اما می  گذشته، یگ از دلایل آن را تغییر نسل عنوان کرد؛ 
ً
توان بخشر از  اگرچه این اتفاقات کاملا

این   به جای  دارد ول در واقعیت  انتظارات مختلفن  آمده که  به وجود  داد چون نسل جدیدی  پیوند  تغییر نسل  به  را  آن 
نگا.ها مواجه شده استانتظارات با انباشت ناکامی ن نبوی درگفت و گو با خیی  سیدحسیر

ز، در خصوص  دکی  ر ایسنا منطقه الیی
ن نسل گفت:  ن نسل اغلب در مطبوعات و پژوهش وضعیت  ویژه هر جامعه  وشکاف بیر ن عنوان به  شکاف بیر ها تحت همیر

ن نسلشود اما پژوهشگران گاه اوقات تمایل دارند که با عنوان تفاوتکاربرده می   که بیر
ند یعتن تفاوب  های نسل از آن نام بیی

ن نسل و  . های جدید وجود دارد و امری طبیع است سلقبل و ن ن نسل، تغییر بیر نبوی با اشاره به اصطلاحات شکاف بیر
ن   ادف یکدیگر هستند؛ در ادبیاب  که درباره شکاف بیر ن نسل خاطرنشان کرد: هرکدام از این کلمات که به ظاهر می  تفاوت بیر

 .هاب  دارندنسل موجود است تفاوت
 

شوند؛ اول منابع که از گسست نسل  منابع که درباره این مفهوم شکل گرفته است به سه دسته تقسیم می   وی افزود: 
ن دلیل   سخن می گویند؛ دوم منابع که موضوع آنها تفاوت نسل است و سوم منابع که درباره شکاف نسل هستند؛ به همیر

ن دو نسل،برای هر دو طرف قابل تحملکرد: هرگاه تفاوت  وی خاطرنشان  . توان این مفاهیم را به یک معنا دانستنم    های بیر
توان آن را تفاوت نسل دانست تا شکاف نسل، اما در برحن از مواقع ممکن است  باشد می   باشد و مبدل به یک تضاد نشده

ن وضعیت  تفاوت ارزش  ن دو نسل به صورت شدید رخ دهد؛ در چنیر  بیر
ها فقط   این تفاوتها و هنجارها از جهات کم و کیفن

ن آنها تضاد و تناقض عمیف  شکل می  بیر
 نیست و پس از مدب 

ی
د  یک ناهماهنگ ن نسل شکل می گیر دآنجاست که شکاف بیر گیر

ن نسل  هستند.   ؛ جوامعه ایران و افغانستان در حال نزدیک شدن به شکاف بیر
 

ی که امروزه در جامعه شاهد   : میدهد  شناس ادامه  این جامعه  ن آن هستیم از این حکایت دارد که جامعه ما هنوز دچار    آن چیر
در این جامعه تفاوت نسل به    که    وی افزود   . گسست نشده بلکه به شکاف نسل تا حدودی درحال نزدیک شدن است

  وی    .شودتر می کند و به شکاف نزدیک صورت کامل وجود دارد و قابل مشاهده است و در بعضن مواقع هم شدت پیدا می 
نم اظه رسمیت  به  چندان  را  نسل  شکاف  سیاستمداران  داشت  می ار  سع  و  اما  شناسند  دهند؛  جلوه  ن  ناچیر را  آن  کنند 

ی دارند تا از شکاف نسل و حت  گسست نسل که مرحله حادتری به نظر می این    .رسد سخن بگویندپژوهشگران تمایل بیشی 
ن نسل والدین و نسل  شناسی دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: و استاد جامعه  بیر

اقعیت امر این است که در هر زمان و مکابن
 است چون نسل جوانفرزندان تفاوت

ی
ی ها و هنجارها و در چارچوب تر در ارزش هاب  وجود دارد که بیشی  فرهنگ های تفسیر

   .امعه خود نگران بودنددهد( متفاوت است؛سومریان هم نسبت به آینده جهاب  را انجام می که دارد ) و بر اساس آن کنش
های دور در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به عنوان مثال در جامعه ما نیست و از گذشتهامروز  شکاف نسل خاص  

کردند و نسبت به تداوم جامعه خود با  جامعه سومریان هم والدین هم نسبت به شیوه رفتاری فرزندان خود اظهار نگرابن می 
این استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی در خصوص دلایل ایجاد شکاف    . اظهار نگران می کردندتوجه به رفتار فرزندان  

ن دو نسل مختلف توضیح داد: دو دلیل مهم که می  ش نقش رسانه بیر ها و دیگری  توان برای این وضعیت بر شمرد یگ گسی 
ی شکاف نسل    57ر  سال  میتوان رویداد هفت ثو     .دارانه شدن فرهنگ و جامعه ایران استشمایه را به عنوان مبدأ شکل گیر

ن جامعه، مدیریت سطوح میابن و کلان کشور را در در دوره جدید ذکر و خاطرنشان کرد: پس از  هفت ثور  لایه  های پاییر
ن نسلدست گرفتند و به تروی    ج ارزش  ای ها فاصلههای ایدئولوژیک در جامعه پرداختند؛ پس از دهه اول، در هر دوره بیر

، در هر دوره   ف غتن  و تا دوره کنوبن  تا اصلاحات، تا دوره  حامد کرزی و اشر
ی

ایجاد و رفته رفته شدیدتر شد؛ از دوره سازندگ
ها دچار نوعی تضاد  توان گفت که در حال حاصرن نسلتفاوت میان نسل قدیم )والدین( و جدید)فرزندان( بیشی  شده و می

ای از رفاه را با خود دارد  های نسل قبل، نسل قانع و نسل جدید که تجربهه به محدودیت اند؛ چون نسل والدین با توجشده
 .دارای توقعات و انتظارات زیادی است
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افزود:  رسانه  نبوی  میان  این  رسانه در  و  رادیو  و  تلویزیون  مانند  رسم  شبکههای  مانند  رسم  غیر ماهواره های  ای های 
ن نسل و تروی    ج ارزش بیشی  شدن شکاف  های اجتماعی مختلف هم در وشبکه   .اندهای مدرن نقش موثری داشتههای بیر

ات این وضعیت بر خانواده ایرابن اشاره و خاطرنشان کرد: عمده خانواده  ی    ح تأثیر های امروزی در ایران نبوی در ادامه به تشر
ی در متشکل از نسل والدین و نسل جدید فرزندان هستند؛ شکاف میان این دو نسل از    که توزی    ع ثروت بیشی 

ی
دوران سازندگ

کردندکه فرزندان آنها تفاوت والدین احساس می  که    وی ادامه داد   .جامعه رخ داد شکل گرفت و بعدها به تدری    ج افزایش یافت
ن والدین و فرزندان در این وضعیت بیشی  میشدیدی با آنها پیدا کرده  م میان شد اختلاف نظرها هاند؛ هر چه اختلاف ستن بیر
اضافه کرد اگرچه این وضعیت در دهه اول انقلاب، بحرابن جدی به وجود نیاورد اما در    وی    . یافتاین دو نسل افزایش می 

بحرانسال ی  باعث شکل گیر یافت و  زیادی  اهمیت  اخیر   گردیده  های 
ی

 وخانوادگ
ی

اجتماعی، فرهنگ ابعاد سیاسی،  در  هاب  
 ازدواج سفید یگ از پی

ً
  است؛ مثلا

ی
ن شکاف و تمایل افراد برای زندگ امدهای این وضعیت در عرصه خانواده است که ازهمیر

لزل شدن خانواده را به  .درخارج از خانواده ناسیر شده است ن  که در درون خانواده رخ داده می 
وی با بیان اینکه تضاد و شکافن

ن  دنبال داشته است؛ گفت: درگذشته حت  اگر والدین با فرزندان خود مشکل   هم داشتند فرزندان والدین خود را در سنیر
ای که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم این است که بسیاری این تفکر رادارند که والدین  کردند؛ اما مسئلهسالمندی رها نم 

 راحت خود را در پی سالمند خود را در نهادهاب  که به طور خاص برای این کار شکل گرفته 
ی

نداند قرار داده و زندگ این  .ش بگیر
ن وضعیت  تا کجا پیش خواهد رفت گفت: اگرچه پژوهشر به طور خاص  جامعه شناس در پاسخ به اینکه با روند فعل چنیر

بیتن کرد  توان تا حدودی پیش در این زمینه انجام نشده ول بر حسب شم جامعه شناسی و شعور عمل جامعه شناسانه می 
 شدت پیدا می که این فرایند و شکاف نسل  

ً
هم به لحاظ ساز وکارهای اقتصادی جامعه و هم به خاطر ساز و     .کنداحتمالا
ن نسل رفته رفته افزایش پیدا می توان پیش کارهای مربوط به تکنولوژی جامعه می کند و انتظارات نسل بیتن کرد که شکاف بیر

ها همیشه وجودخواهند داشت و هرکجا عامل  ه این بحرانبنابراین به طور بالقو     .تر شدت پیدا خواهد کردجوان ازنسل کهن 
ن اتفاقاب  رخ دادجدیدی پیدا شود این بحران بالقوه به بحران بالفعل تبدیل می وی  .شودهمانطور که در دی ماه سال قبل چنیر

ن نسل قات یگ از دلایل  ها و حوادث دی ماه سال گذشته اظهار کرد،  وزیر کشور پس از این اتفادر خصوص ارتباط تفاوت بیر
توان بخشر از آن را به  آن را تغییر نسل عنوان کرد؛ اگرچه اتفاقات دی ماه به طور کامل به این موضوع مرتبط نیست اما می

تغییر نسل پیوند داد چون نسل جدیدی به وجود آمده که انتظارات مختلفن دارد ول در واقعیت به جای این انتظارات با  
ناکامی م انباشت  تبدیل گردیده استها  باروت  انبار  به یک  ین آسیب     .واجه شده که  بدون شک مهمی  بحران هویت«   «

ایران است که علایم آن را می  امروز  اقتصادی، سیاسی و حت   توان در کلیه روابط اجتماعی و کنش اجتماعی   ،
ی

های فرهنگ
ن  مشاهده کردبیر وضوح  به  ایران  امروز  تمام کارشن  .الملل  دیگر  صاحب اکنون  و  می اسان  تاکید  داخل  کنند که  نظران 

 اجتماعی« و »فروپاسیر اجتماعی« رسیده است. تکانهشاخص
ی

های های بحران هویت در جامعه ایران به مرز »از هم گسیختگ
 در فروپاسیر آشکار چارچوب ناسیر از بحران هویت را می 

ی
/ افزایش تصاعدی رذیلت ها و پارادایمتوان به سادگ های های اخلاف 

 قطع ارتباط بدنه اجتماعی با نخبگان و شکاف عظیم  
ً
اجتماعی مانند دروغ و ریاکاری/ خشونت در ارتباطات فردی/ و نهایتا

ن نسل مشاهده کرد توان به  دلایل این بحران شدید هویت در بسا از جوامع را به ویژه ایران، افغانستان و پاکستان  را می  .بیر
ح زیر برشمرد  :شر

ات ستن را تجربه کرده و از جامعه  ۳ایران در    جامعه  ۱ ین تغییر
ای سال به جامعه  ۳۸ای با متوسط سن  دهه اخیر یگ از بزرگی 

ی دوران انقلاب اسلامی سال و در حقیقت زاده  ۳۰درصد جامعه ایران اکنون زیر    ۷۰سال رسیده است.    ۲۴با متوسط سن  
 .هستند

یت  دهه    ۳های شدید اجتماعی در    محدودیت ۲  اکیر
ً
ی نوعی »ریاکاری و دوروب  اجتماعی« شده است. تقریبا اخیر باعث فراگیر

 .کنندمردم ایران، در خانه و حریم شخض خود به یک شکل و در صحن اجتماع به شکل دیگر رفتار می
، جوابن    الگوهای رسم تبلیغ شده در دهه۳ و الگوهای جذاب یک  های اخیر تضادی اساسی با نیازهای دوران بلوغ، نوجوابن

انه و الگوهای ذهتن جذاب برای    جامعه میان الگوی رسم سختگیر
ی

جامعه پویا داشته است. این واقعیت باعث شگشتگ
 .جامعه جوان ایران شده است

 میان  ۴
ً
« نوعی مجادله و تعارض   ۳  در سه دهه اخیر عملا «، »فرهنگ اسلامی« و »فرهنگ غربی  

جریان یعتن »فرهنگ ایرابن
 توسط رسانه د

ً
شود همواره فرهنگ ایرابن  های رسم تبلیغ میر عرصه اجتماعی وجود داشته است. فرهنگ اسلامی که غالبا

های فرهنگ ایرابن  و فرهنگ غربی را مذمت کرده و مطرود دانسته است. تلاش بخشر از حاکمیت برای مقابله با شاخص 
یا مقابله با مراسم بابک( باعث زیرزمیتن شدن فرهنگ باستابن ایران  )نظیر تلاش برای حذف عید نوروز و چهارشنبه سوری  

ن در خردهدر کلان  .های مناطف  چون آذربایجان و کردستان شده استفرهنگ شهرها و همچنیر
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 تروی    ج می   قالب ۵
ً
های  دهند خود را در بروز هاب  تنگ و محدود هستند که به افراد جامعه اجازه نم شوند، قالب هاب  که رسما

گاه امکان خودنماب  و کسب توجه نداشته باشد، ندانسته و به تدری    ج علاقه خود به  اجتماعی متمایز سازند. فردی که هیچ
 .دهد که پیامدهای این فرایند روشن استجامعه را از دست می 

 
ایط فعل خ۶     واقعیت این است که برداشت جامعه ایران از گذشته دور خود با برداشت  که از شر

ً
ود دارد، برداشت  کاملا

های اخیر در ای با شکوه و با عظمت داشته است حال آن که در دههمتضاد است. جامعه ایران معتقد است که گذشته 
 در زمینه اقتصادی تحت فشار شدید بوده است. این تضاد و حشت باعث نوعی »وهمبسیاری از زمینه

ً
انگاری  ها مخصوصا

 .شده استبیتن اجتماعی« و خودبزرگ 
 
های اخیر کم و بیش با احساس تحقیر مواجه بوده است. یک شهروند ایرابن خود را در جامعه جهابن    جامعه ایران در دهه۷

 کشورهای غربی یا ناراحت  از شسخت   های انتقادی شدید به انگشتبیند. واکنش تحقیر شده می
نگاری از اتباع ایرابن در برحن

 است. شهروند ایرابن  ای ویزای موقت به شهروندان ایرابن نمونهکشورهای غربی برای اعط
ی

ای از این احساس تحقیر شدگ
 به دلیل مشکلات اقتصادی، بی 

ن  نظم علاوه بر این، در جامعه خود یعتن جامعه داخل نیر
ی

های های اداری، ازهم گسیختگ
 برخوردهای خشن عوامل انتظامی و امنیت  جمهوری اسلامی  

ً
 حس تحقیر دارد. این وضعیت را البته میرایج وبعضا

ً
توان غالبا

ن دانست  .یگ از عوامل تمایل به گریز از ایران نیر
 
های اقتصادی  هاب  که به دلیل تلاطم  شکاف شدید طبقاب  از دیگر عوامل موثر در بحران هویت است. تازه به دوران رسیده ۸

  در یک شب ثروتمند شده 
ً
ای جز  کنند که هیچ نتیجهالگوهاب  را با اعتماد به نفس کاذب خود در جامعه تروی    ج میاند، غالبا
 .تشدید بحران هویت نخواهد داشت

 
 بخش  ۹

ً
ن از عوامل دیگر موثر در بحران هویت اجتماعی است. تقریبا ن نسل نیر   فقدان گفتگوی درون اجتماعی و شکاف بیر

نخبگان( قطع شده و تاثیر پذیری از الگوهای سنت  به حداقل رسیده است. بدتر  اعظم رابطه جوانان با نسل گذشته )و حت  
ن و افراط در قبال سنت نشان میاز همه آن است که جامعه جوان نوعی واکنش خشونت  دهد. این امر نه تنها باعث  آمیر

ی مخرب بر تعاملات درآوردی« می بحران هویت که باعث تروی    ج »الگوهای من  .دروبن جامعه داردگردد که تاثیر
 
ن از شاخص۱۰  .کندپذیری یک جامعه در حال گذار مانند ایران را بیشی  میهای مهم است که آسیب   توسعه نامتوازن نیر
 ناب در جامعه ایران ط  ۱۱

ی
 در حوزه   ۳  تولیدات فرهنگ

ً
هاب  چون ادبیات، موسیف  و سینما به حداقل  دهه اخیر مخصوصا
 محصولاب  اجازه نشر یا ورود به بازار را پیدا می

ً
های حاکمیت کنند که در راستای الگوهای رسم و گرایش رسیده است. غالبا

 خودجوش و اصیل در جامعه ایران، باعث یک خلاء فرهن
ی

 بزرگ شده که آسیبباشند. کاهش تولیدات فرهنگ
ی

پذیری از  گ
ن افزایش داده است. البته در سال   را نیر

وبن ایم که نشانه  های اخیر با یک موسیف  زیرزمیتن جالب مواجه بوده الگوهای بیر
 است

ی
 .تلاش خودجوش برای پاسخگوب  به نیازهای طبیع مردم و ترمیم این فقر شدید فرهنگ

 
ایط نابسامان اقتصادی   جامعه ایران درگیر یک احساس مخ۱۲ رب یعتن »ناکامی و عدم موفقیت دائم« است که ناسیر از شر

  
ی

و ضعف ساختار اقتصادی است. این احساس نه تنها اعتماد به نفس اجتماعی را کاهش داده که باعث نوعی از خود بیگانگ
، با »من« ایرابن شده است. در سال وزی   های اخیر و پیر الیا و کشورهای  زی بر تیم های کوچک اجتماعی نظیر پیر های فوتبال اسی 

چند ماه قبل، حذف زودهنگام    .عرب با چنان پایکوبی خودجوش وسیع مواجه شده که تعجب ناظران را برانگیخته است
 در اقشار مختلف جامعه های جام جهابن برای هفتهتیم فوتبال ایران از رقابت 

ی
های متوال کانون تمام مجادلات خانوادگ

ن شد. در یک کلام؛ جامعه ایران به دنبال هر بهانه کوچگ برای فراموش کردن مقطع »احساس شکست دائم« است.  ایرا
 .شک موفق خواهد بودریزی شود، بی ای که با توجه به این اصل برنامه هر گونه تبلیغات سیاسی

 
الگوهای جدید برای نسل جوان و هضم الگوهای    های خود را از دست داده، که قدرت تولید   جامعه ایران نه تنها اسطوره ۱۳

ن از دست داده است. واکنش  های عمومی به این خلاء بسیار جالب است. در  غربی که از جذابیت بسیاری برخوردارند را نیر
 ای خورد که نشانه هاب  نظیر کوروش و داریوش به چشم میهای اخیر گرایش مشهودی به پادشاهان باستابن یا اسطوره سال

ن می   ۳۰۰از تلاش جامعه برای حل این معضل است. خشم عمومی از فیلم   ن تحلیل توجیه کردرا نیر این»بحران    .توان با همیر
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ن اثرگذار است. در مجموع تصور می کنم  هویت« نه تنها در روابط اجتماعی و فردی ایرانیان که در رفتارهای سیاسی آنان نیر
های اجتماعی طبقه محروم  پیامدهاب  به مراتب فراتر از مرزهای ایران دارد. حمایت  هویت در جامعه ایران آثار و   که بحران

 وی در مقابل جهان غرب و از همه مهم از گفتمان دکی  محمود احمدی
ی

بیتن ناپذیر بودن جامعه ایران  تر، پیش نژاد و ایستادگ
رسد که تحلیل درست رفتارهای جامعه  ه نظر می از جمله مسایل است که ناظران را همواره با تعجب روبرو ساخته است. ب

 .ایران در مقاطع بحرابن نیازمند مدنظر قرار دادن این موضوع اساسی یعتن بحران هویت در جامعه امروز ایران است
 

  به مدرن است و در اين راه دچار    شكاف نسل ها و مسئله هويت: 
كشور ايران در حال حاصرن در حال گذر از جامعه سنت 

ه شده است. در اين راستا مسائل و معضلات بسياري  دگرگو ، ارتباط  و غیر  
، صنعت   

ی
، فرهنگ  

  هاي بسياري از لحاظ ارزسیر
بن

  به وجود آمده كه می  توان به اين معضلات بزرگ كه براي نسل فعل  ايجاد شده در قالب طيف وسيع به  
براي جوانان ايرابن

، پوزيتيويسم ا ه اشاره كرد كه اين معضلات از يك طرف  مواردي چون جريان هاي پو£ گراب   ، مدگراب   و غیر  
، نژادپرست   

خلاف 
ن نسل جوان و گذشته به     است كه بیر

  از شكافن
  هاب   است كه در كشور رخ داده است و از طرف ديگر ناسیر

  از دگرگوبن
ناسیر

ي است. نسل ها از بر  هم می  آين   .وجود آمده است   هاي جوامع بشر
ی

  از ويژگ
د، هر نسل تجربيات نسل قبل تغيیر و دگرگوبن

  او پديد می  آورد. تا به حال  
ی

  را در روش زندگ
اب  را با تجربيات خود درآميخته و به يافته هاي جديدي دست می  يابد كه تغيیر

ات به كندي و در درازمدت انجام می  گرفته است. اما امروزه رشد شي    ع وسايل ارتباط جمع  و شعت ارتباطات نظیر   اين تغيیر
ات  ماه ن شعت در تغيیر د و همیر ي به خود بگیر

ات شعت بيشی  نت و راديو و تلويزيون سبب شده تا روند اين تغيیر واره، اينی 
ن نسل ها پديده   ن نسل ها شده است. شكاف بیر   بیر

، اجتماعی  و اخلاف   
اجتماعی  باعث به وجود آمدن نوعی  ناسازگاري روابن

فاده از تكنولوژي و صنعت هستند خواه ناخواه با آن مواجه می  شوند و هر  اجتماعی  است كه تمام جوامع  كه خواهان است
ن عميق تر می  شود. اما نكته قابل     افزوده می  شود تعارض ميان نسل ها نیر

  بر دانش فتن
فت هاي مبتتن چه بر شعت پيشر

   توجه نحوه روياروب   نسل ها با اين پديده است. از يك طرف اتكاي نسل جديد به فناوري هاي  
ی

تازه در تمام زواياي زندگ
، باعث به وجود آمدن نوعی  تفكر خودمحوري در ميان آن ها شده بطوري كه خود را آگاه تر از گذشتگان می  دانند  اجتماعی 
اين است كه هم چون   ن خواهان  نیر ديگر نسل گذشته  از طرف  نيستند،  تجربيات نسل گذشته  ن  پذيرفی  به  و ديگر حاصرن 

ام جوانان باشند و بنابر اين باور كه بدون استفاده از راهنماب   هاي آن ها نسل امروز نم  تواند  گذشتگان مورد توجه و اح
ی 

ن اين   راه سلامت و سعادت را بپيمايد سع  دارند آموخته هايشان را به آن ها منتقل كنند. ليكن عملكرد ناموفق و تحكم آمیر
حال با توجه به اين مطالب اگر كشور ايران   .اين شكاف می  شود  نسل در انتقال تجربه و انتقال فرهنگ باعث عميق تر شدن

 نسل جوان و پیر مشاهده كنيم، بطور كل  پديده  
ن   در بیر

ن شكاف نسل  را از لحاظ ارزسیر يم می  توانيم چنیر را در نظر بگیر
  خود نا

  كه در ميان جوانان وجود دارد در ارتباط است. “بی  هويت 
  از دو دسته از عوامل شكاف نسل ها با مسئله بی  هويت 

سیر
  داشته و مربوط به برآورده نشدن نيازهاي مختلف فرد در جامعه 

  است كه جنبه روابن
است يگ  عوامل فردي و شخصيت 

  جامعه به گونه اي باشد كه آگاه   
ی

، فرهنگ ، سياسی  ايط اجتماعی    است كه اگر شر
ی

است و ديگري عوامل اجتماعی  فرهنگ
يدادهاي مختلف به جوانان داده شود بحران هويت در آنان افزايش خواهد يافت. افزايش  هاي سطخ  و كاذب در مورد رو 

  جوانان موثر واقع می  شود و اين حالت باعث  
بحران هويت موجب تضعيف اعتماد به نفس شده و در بی  اعتمادي و بدبيتن

  بيگانه در شخصيت و ر 
ی

ايط  می  شود كه امكان نفوذ عناصر فرهنگ فتار جوانان افزايش يافته و اين خود  به وجود آمدن شر
 .”باعث به وجود آمدن شكاف نسل ها می  شود 

 
فت ها   فت بشر در تمام زمينه ها و از طرف ديگر ارتباط و انتقال اين اطلاعات، هر نسل  تحت تاثیر اين پيشر با توجه به پيشر

فت است. اگر بخواهيم اين مسئله را كه  براي خود ارزش ها و شيوه هاي خاض  به وجود می  آورد كه متناسب با اين پ يشر
ن جوامع بيشی  دقت شود. مثلن انتقال   شكاف نسل ها چرا به وجود می  آيند را موشكافانه تر بررسی  كنيم بايد به ارتباط بیر
ن جوامع     كردن در بیر

ی
  از كشوري به كشور ديگر شي    ع رخ می  دهد و اين باعث رواج ارزش ها و شيوه جديد زندگ

ی
فرهنگ

تلف شده، در ايران نسل گذشته كه همان والدين هستند با ارزش ها و شيوه دوران خود منطبق بودند و از طرف ديگر  مخ
ن با فرهنگ جديد و ارزش هاي جديد وارد صحنه می  شود پس درك متقابل اين دو نسل از همديگر مشكل است   نسل جوان نیر

  در خانواده می  شو 
ن دو  و باعث به وجود آمدن مسائل مختلفن ك بیر

د، براي كاهش شكاف، متخصصان بايد ارزش هاي مشی 
 . نسل را تروي    ج كنند 

 
ه بسياروسيع  ازمقولات وشفصل     و بحران هويت درجوانان :  اشاره :موضوع جوانان، گسی 

ی
آسيب شناسی  ازخود بيگانگ

د که سخن درمورد هرکدام ازآنها بسيار است. هنگامی  که ازم شکلات جوانان صحبت می  شود، بی   هاي متنوعی  را دربرمی  گیر
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شود می   پرداخته  و...  فراغت  اوقات  تحصيل،  مسکن،  ازدواج،  اشتغال،  همچون  مسائل   مسائل   .اختياربه  اين  البته 
ي کليه ظرفيتها وتوانمندي هاي   بوده ومی  باشد که نيازمند برنامه ريزي دقيق و به کارگیر

ين دغدغه هاي اين قشر جزومهمی 
  ا
دولت    وغیر

نمايد. ول  هدف ما  دولت    و مطلوب ط  مسیر
  ورشد جوانان با روال منطف 

ی
ست تا عرصه هاي مختلف زندگ

ن به موضوعی  بنيادي واساسی  تربه نام »هويت جوانان« می  باشد   هاي عصرجديد، جريان شي    ع    . دراين نوشته پرداخی 
ی

ازويژگ
  
ی

 حال پيچيده تحولات می  باشد. اين شعت وپيچيدگ
ن   موارد موجب محدود شدن قدرت تحليل وبازشناسی   ودرعیر

دربعضن
فت تکنولوژي وبه تبع آن ارتباطات، بحران هويت   دردوران پيشر رويدادها می  گردد. يگ  ازمشکلات جديد ونيمه پنهان بشر

  ازحقيقت وجو 
، انسان نوين درميان شهرهاي بزرگ وانبوه ارتباطات ، بخشر دي  است . به عقيده محققان علوم اجتماعی 

يا »بی     »  
ی

  دچار»ازخود بيگانگ
خويش را ازدست داده است واحساس تعلق به جاب   نداشته ودرخود نم  بيند ؛ به عبارب 

  بوده واهميت ندادن به آن، باعث تا ثريا کج  
  وجوابن

« شده است. توجه به اين نکته که آغازاين بحران ازدوره نوجوابن  
هويت 

ورت بررسی   ن شخصيت فرد می  گردد، صرن مسئله هويت در نوجوانان وجوانان را بيش ازپيش روشن می  سازد. اميد که    رفی 
توانسته باشيم با ارائه اين مطلب گامی  درجهت شناخت صحيح ازابعاد موضوع هويت برداشته وبه اين طريق راهکاري براي  

  به آن ارائه دهيم 
ی

 . رسيدگ
 

توسط  يگ  ازمسائل عمده اي که درسال هاي پس ا: مسئله بحران هويت زانقلاب شکوهمند اسلامی  بويژه درسال هاي اخیر
  مطرح بوده، مسئله بحران هويت می  باشد. اين بحران، چالش ها وآسيب هاي جدي را  

ی
مسئولان وسياست گذاران فرهنگ

با سنتها، آن چنان روند شتاب    مدرن 
ی

به وجود آورده است. تقابل زندگ   جوانان 
ي هويت اصيل اسلامی  وايرابن درشکلگیر

  وفرهنگ  
ن ساختارها ونهادهاي منطبق برمقتضيات زمابن   وشکل گرفی 

ی
  فرهنگ

آلودي به خود گرفته است که فرصت جايگزيتن
ايط دشواري را ازلحاظ اجتماعی    بومی  را سلب کرده است. به گونه اي که افراد جامعه وبخصوص نوجوانان وجوانان، شر

نابهن نمايند وبا نوعی   پذيري تحمل می     بی  هنجاري )Abnormality( جاريشدن و فرهنگ 
دست به   )Anomie(ويا حت 

، مصرف مواد مخدر، منفعل بودن، کم توجهی    گريبان هستند که نتيجه آن بروز بحران هويت است . گرايش به مدهاي غربی 
  
ی

امون وهزاران مورد ديگر، ازمظاهرازخود بيگانگ   نسبت به خود وپیر
ی

، ازخود بيگانگ  
  به مسائل ديتن

ی
 ووجود بحران  وکم علاقگ

  ازبحران هويت درميان افراد جامعه وبه ويژه جوانان می  باشد که می   
ن جوانان است. تمام اين مسائل، مصداف  هويت دربیر

ايط  را افزايش وبسط ارتباطات فرامل  توسط وس ايل ارتباط جمع  وبه وجود   ن شر توان يگ  ازدلايل به وجود آمدن چنیر
درفرآي وتعارض  تضاد  نوعی   محقق آمدن  نظراريکسون  به  دانست.  درافراد  نقشها  تعارض  وايجاد  پذيري  فرهنگ  ند 

ياس   سايه    که 
زمابن زيرا  است؛  نوجوان  يک  تکليف  ترين  عمده  نقش،  دربرابرشدرگم   هويت  بحران  حل   ، اسکانديناوياب  

انيده شده باشد، بروز هررفتاري ازطرف وي قاب   جوان گسی 
ی

  خواهد بود. نتيجه  ونااميدي ازآينده اي مبهم برزندگ
ل پيش بيتن

  است که ازآن به بحران هويت ياد می  کنيم. شايد درگذشته با توجه با ساختارجوامع  
غوطه ورشدن جوان دربحرابن ن نهاب   آن نیر

  شدن 
  بسيار داشت ، ول  با پيدايش آثار صنعت 

ی
، هويت افراد به قبيله يا روستاب   که درآن به دنيا آمده بودند، وابستگ  

سنت 
ي هويت در جوانان را دگرگون   و  فت در عرصه ارتباطات ، نيازها و انتظارت جديدي شکل گرفت که فرآيند شکل گیر ن پيشر نیر

فت فناوري و تطابق افراد با تحولات جديد ، تعارض و در نتيجه بحران را در بر  داشته   ن شتاب پيشر   بیر
ی

ساخت . ناهماهنگ
ي ازجوانان بدون تو  ، دچارشدرگم  شده، خود وهويت اصيل خود  است. متاسفانه عده کثیر  

ی
جه به ارزشهاي فکري و فرهنگ

انسان نقش محوري داشته وارزشهاي جوامع     فردي واجتماعی  
ی

اند. نشانه ها وشاخصه هاب   که درزندگ را فراموش کرده 
  براساس آن تعريف وشناساب   می  شوند را ازدست داده اند، اموري را به عنوان شاخصه ومعرف

شخصيت وهويت    انسابن
   
  دارند. متاسفانه برحن

ودگرگوبن خويش، اتخاذ کرده ومی  کنند که ثبات واستقرارنداشته وهرروزرنگ عوض کرده، حالت تغيیر
  شان سايه افکنده است

ی
  که خود را فراموش کرده اند، فرهنگ بيگانه درتمام زواياي زندگ

 . ازجوانابن
 

 : ،    هويت وبحران هويت   
  هست 

ء يا شخص که مشتمل برصفات جوهري است  هويت درلغت يعتن  
وجود وحقيقت سیر

  ها ومشخصات فردي  
ی

ء يا شخص می  شود. دراصطلاح عبارت است ازمجموعه ويژگ  
وآنچه که موجب شناساب   يک سیر

  ازخود به  
ن تصوراب  واجتماعی  واحساسات وانديشه هاي مرتبط که فرد آنها را ازطريق تواناب   کنش متقابل با خود وبا يافی 

، آگاه  فرد ازوجود خود يگ  ازمشخصه هاي مهم  دس ت می  آورد ودرجواب سوال»من کيستم ؟« ارائه می  دهد. به طورکل 
به   نماييم: »هويت فردي«  ازيکديگرتفکيک  را  ده هويت، ميتوانيم موضوعات متعدد  ابعاد گسی  به  با توجه  هويت است. 

  اشاره دارد که فرد به عنوان يک شخص منحصربه فر 
د ومتفاوت ازساير افراد جامعه، آنها را به خود منتسب می   مشخصاب 

د وتفاوت هاب   که فرد با ديگران دارد، آشکار می  شود وباعث احساسات  کند. درهويت فردي، »من« درمقابل ديگران قرارمی  گیر
  ه

ی
« يک فرد به ويژگ « قراردارد. »هويت اجتماعی  ا وانديشه هاب    وعلايق خاض  درفرد می  گردد. درکنارآن »هويت جنش 
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اين گروه ها   اک اجتماعی  وعضويت درگروه ها ومقولات اجتماعی  کسب می  کند.  آنها را ازطريق اشی  اشاره می  کند که فرد 
  هاب   گفته می   

ی
« به مشخصات وويژگ ه می  شود. »هويت مل  ومقوله ها شامل نژاد، مذهب، قوميت، مليت، جنسيت وغیر

ک شود که يک جامعه را ازجوامع ديگرمت  مايزکرده ودر جامعه نوعی  انسجام کل  ايجاد می  نمايد. ازنظرعلوم اجتماعی  زبان مشی 
« احساس تعلق به جامعه    

ی
ک، عناصراصل  هويت مل  را تشکيل می  دهد. »هويت فرهنگ ن مشی  ک وآداب وسین ، دين مشی 

گذاشته واعضاي يک گروه را ازاعضاي ديگرگروه ها متم ايزمی  نمايد. به عبارت ديگر، هويت  است، به طوري که دررفتارتاثیر
  به جامعه وفرهنگ آن است ،به طوري که

ی
  احساس همبستگ

ی
گذارد. فرد درمقابل هنجارها وارزش    فرهنگ دررفتاراعضا تاثیر

هاي جامعه خود احساس تعهد وتکليف کرده، درامورمختلف آن مشارکت جسته وانتظارات جامعه را ازخود پاسخ می  دهد.  
  می  کند، درچارچوب مفاهيم والاي  درتوضيح »هويت  

ی
« بايد گفت که هويت هر کش  که درهرکجاي عالم خاک  زندگ  

ديتن
  فردي  

ی
  ونقش آن را درزندگ

  پيدا کند. جوان براي هويت يابی  خود، حضورجهان بيتن
مذهتی  بايد جستجووارزيابی  شده ومعتن

  و تکامل به سو 
ترف   .ي اهداف متعال  را درشلوحه عملکرد روزانه خود قراردهدواجتماعی  خود، مد نظرقرارداده، درنتيجه مسیر

  هاب   که درتعامل 
ی

، انواع هويت ها به دودسته مطلوب ومذموم ، تقسيم می  شوند. ويژگ  
با توجه به اصول وارزشهاي ديتن

ش آن برآمد    قرارداشته باشند، مورد تائيد ومطلوب است وبايد درصدد تقويت وگسی 
   مستقيم با ارزشهاي ديتن

. اما موضوعاب 

، قراردارند، اعتباري نداشته وبايد ريشه کن شود.    
مانند دامن زدن به مسائل قومی  ونژادي که درتضاد وتقابل با ارزشهاي ديتن

ن کنيم. بحران هويت عبارت     که ازهويت به دست آورديم، می  توانيم بحران هويت را با اين عبارات تبيیر
با توجه به شناخت 
  که جامعه ازاوانتظاردارد. بحران هويت، بحران شخصيت وروحيات را به همراه  است ازناتواناب    

نوجوان وجوان درقبول نقشر
  همراه است. بحران هويت نوعی  اختلال  

  شديد،فقدان قدرت ونا امتن
ی

خواهد داشت. اين بحران غالبا با حس ازخود بيگانگ
  است که فرد با خود، ديگران وجامعه دارد. ب

ی
   وازخود بيگانگ

ی
حران هويت شخص را درارتباطات فردي واجتماعی  دچاربيگانگ
ن خويش وارتباط متقابل با اجتماع را ازدست     تبديل می  شود که قدرت ارزيابی  ازخويشی 

می  سازد. دراين هنگام فرد به شيتی
لت خود را دقيقا ارزيابی  نمايد ونم  داند چه ن باط  اورا به خود وجهان  پيوندهاب   رشته ارت  داده وديگرنم  تواند جايگاه ومین

  درقبال خود وجامعه دارد؟ ودرنهايت نسبت خود را با گذشته،  
خارج)جامعه( متعلق می  سازد؟ نم  داند چه نقش ها ووظايفن

ن انسان ازجامعه،  ، بحران هويت به معناي گسسی    تشخيص نم  دهد ونم  شناسد. درجامعه شناسی 
حال وآينده به درست 

تاري    خ، ف ،    رهنگ، واحد اجتماعی  مربوطه وبسياري ازمولفه ها وشاخص هايخانواده، قوم،    است. درروان شناسی 
هويت 

  می  دهد ودرسطح مل  به معناي بيگانه شدن انسان با واحد اجتماعی  مربوطه 
ن خويش را معتن بيگانه شدن انسان با خويشی 

ن درصرا   درست را قرارگرفی 
ی

ط الهی  می  داند ، بحران هويت به معناي  می  باشد. دردين که هويت واقع  ومحور اصيل زندگ
  آغاز می  شود، لذا شناخت شاخصه هاي  . بيگانه شدن وغفلت ازخداوند است

ازآنجا که بحران هويت ازسال هاي نوجوابن
  يا مرحله اي که استعدادها وتواناب   هاي بالقوه آدمی   

ی
  را دوران پختگ

  دوره جوابن
اساسی  اين دوره بسياربا اهميت است. برحن

  دخالت دارد، عبارتند از: حصول  ب
  هيجابن

ی
ه رشد کامل می  رسند، می  نامند و معتقدند فرآيندهاي اساسی  که درحصول پختگ

  واعتماد به نفس، هدايت نيازهاي
ی

  به راه هاي قابل قبول ازنظرجامعه، دارا    عدم وابستگ
زيست ساختاري وتظاهرات هيجابن

  ازواقعيت ها ومخدوش نکر 
 تخيلات، دستيابی   بودن برداشت روشتن

ن دن آن با خيال پروري يا تفکرات روياب   درضمن داشی 
فرد،   هاي  و ظرفيت  ها  درمحدوده فرصت  معقول  اهداف  پرخاشگري، مشخصشدن  ل  ، کنی  ن دادن وگرفی  ن  بیر تعادل   به 

ن برداشت صحي  برخورداري ازقابليت انعطاف وانطباق لازم جهت برخورد با الزامات موقعيت هاي ح ازتواناب    جديد، داشی 
ات زيست   ن وارضاي صحيح نيازهاي لذت جويانه هرزمان درارتباط با نيازهاي آينده. با تغيیر   هاي خود، درنظرگرفی 

ها وناتوابن
 ، امون درافراد وارد مرحله جديدي گرديده ودرواقع توام با تحول جسم  ، حس کنجکاوي و ارزيابی  پیر  

ن نوجوابن   ساختاري درسنیر
  وروا

،  درمسائل شناخت    درابعاد جسم 
اب  شاهد تحولات پيچيده اي هستيم . درهريک ازمراحل رشد، تغيیر ن   نوجوان نیر

بن
  هاي خاص خود را دارد. علاوه  

ی
  اساسی  بوده وويژگ

ات دردوره نوجوابن ، ادراک  واجتماعی  پديد می  آيد. ول  اين تغيیر  
عاطفن

ن    به ظرفيت  برآن منجربه پديد آمدن شکل خاض  ازآگاه  فرد نسبت به خويشی 
می  گردد. چون اين تحولات دردوره نوجوابن

درقالب نقطه نظرات، اعتقادات، ارزشها ، عکس العمل ها  ن ن نیر ونحوه يکپارچه    نهاب   خود می  رسد، شناخت فرد ازخويشی 
به نحوه حل تضادهاي    ،  

به هويت دردوره نوجوابن تعبیر می  شود. رسيدن    می  سازد که به هويت 
با جامعه، ماهيت  شدن 

، تعارضات وتضادهاي نوجوان درعالم تخيل ودورازواقعيت حل وفصل می  شود، اما    
  دارد. دراوايل نوجوابن

ی
  بستگ

نوجوابن
نوجوان خيل  زود می  فهمد که اين راه چندان مفيد نيست، لذا به سازوکارهاي ديگري همچون همانندسازي وگرايش به سوي  

د نوجوان  موفقيت  عدم  می  گردد.  متمايل  اعم همسالان  متفاوت،  نقشهاي  وايفاي  فردي  هويت  يک  ازاينکه    ر کسب 
  ايجاد می  کند که اريک اريکسون درسال

ايط نامناسب فعل  اوباشد، بحرابن ، آن را    1902دراثرتجارب نامطلوب کودگ  يا شر
  برسد که با آنچه والد  )Identity Crisis( بحران هويت 

ين وجامعه براي  ناميد . نوجوان دراين بحران ممکن است به هويت 
  ازعوامل متعدد درگذشته فرد است. اين عوامل ازابتداي کودگ  تا  

وي درنظرگرفته اند، متفاوت است. بحران هويت ناسیر
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ن عوامل متعدد می  توان به عوامل محبت، نيازبه امنيت، کيفيت همانندسازي د. ازبیر   را دربرمی  گیر
خرده    دوره نجوابن وتاثیر

  فرهنگ ها اشاره کرد. درمق
  نوجوان اشاره می  کنند. بويژه درزمينه نابسامابن

ی
ايط نامناسب زندگ   هم به شر

ابل اين عوامل، برحن
هاي فعل  نسل نوجوان معتقدند که نوجوانان اين نسل ازجهات گوناگون با نوجوانان نسل پيش متفاوتند. طبيع  است که  

  وژنتيگ  نيست ، بلکه
درپديده هاي اربر   ازتغيیر

فرهنگ وتحولات جامعه می  باشد. يگ  ازتفاوتهاي   اين تفاوت ناسیر   تحت تاثیر
ي   درسطح دانش، مهارتها وفناوري است. نوجوان امروزي ازدانش ومهارت هاي بيشی    کاملامشخص دونسل، تغيیر

ی
فرهنگ

  دوران هويت يابی  اف
ازنسل پيش نيست. دوران نوجوابن ، اما متقابلاوضع آنها بهی  ن راد است.  برخورداراست تا نسلهاي پيشیر

مناسب را براي     ايفا کنند وبسی 
اگرنهادهاي جامعه پذيري مانند خانواده ومدرسه بتوانند بيش ازپيش کارکرد خود را به درست 

  به نوجوانان مهيا کنند، فرد دچاربحران هويت نخواهد شد
 .هويت بخشر

 
   بحران هويت داراي شاخص هاي متعددي است که    : شاخص هاي بحران هويت 

  - عبارتند از: فقدان تعادل روح  وروابن
  خويش را ازدست می  دهند، چرا که  

  که دچار بحران هويت شده و ازخود بيگانه می  گردند، ثبات وتعادل روح  وروابن
کسابن

  که انسان خود باخته ازديگران تقليد می  نمايد، ممکن است با ساختاروجودي اوسازگاري نداشته باشد ويا 
  اولافرهنگ وهويت 

ن دوستان وآشنايان منفورواقع شده    متوجه اوشده وتعادل اورا برهم زند. ثانيا    درجامعه بیر
وازاين ناحيه آسيبهاي روح  وروابن

  شود، هرچند وقت يک باررنگ عوض کرده وهويت  
ی

  که ثبات نداشته ودچارخود باختگ
با توجه به تنوع فرهنگ ها، انسابن

  
د. احساس بی  قدرب  قراردادن محيط    -  جديدي به خود می  گیر   که فرد احساس بی  اختياري نموده وقادربه تحت تاثیر

حالت 
 .اجتماعی  خود نيست

 
؛ ي احساسی  که شخص تصورميکند براي رفتارها وباورهاي خود خطوط راهنماب   دراختيار ندارد. درواقع کش     احساس پوچ 

  ازرضايت بخش بودن رفتارآينده ندارد . احساس بی  معياري؛ دراين حالت فرد احساس می  
که دچارپوحر  شده، انتظارچندابن

 نيازهاب    کند براي رسيدن به اهداف ارزنده خود به ابزارهاي نامتعارف و 
ن وع نيازدارد وبراي رسيدن به اهداف وتامیر   نامشر

حت 
که جامعه دراوبه وجود آورده است، دست به تلاش زده وراه هاب   را براي رسيدن به اهدافش انتخاب می  کند که جامعه آنها  

وع به خواسته هايش برسد، ممکن اس ت مشکل را درخود ببيند  را تائيد نم  کند. دراين حالت چون فرد نم  تواند ازطريق مشر
  است که فرد احساس می  کند با ارزش ها وهنجارهاي  

د. جامعه گريزي ؛حالت    زده، يا به مواد مخدرپناه بیی
ودست به خودکشر

ن فردي اعتقادي به شيوه کارکرد جامعه، روابط واهداف خرد وکلان حاکم برآن ندارد وچون   جامعه بيگانه شده است. چنیر
  وانزوا، خود را ازگزند جامعه به حاشيه می  کشاند. بسياري فعالانه نم  تواند  

  کند، با گوشه نشيتن
اين روابط واهداف را نفن

  که فرد ازخود بيگانه شده ونسبت به    .ازمبتلايان به الکل ومواد مخدراين حالت را تجربه می  نمايند
؛ حالت  ن جداب   ازخويشی 

، علاقه وباورهاي خويش بيگانه می  شود  ن هدف ومعيار؛ افرادي که گرفتارمعضل بحران هويت وخود  احساس واقع  . نداشی 

ن انسان هاي   فردي واجتماعی  مقصد ومقصود را گم کرده اند. براي چنیر
ی

  می  شوند، درزندگ
ی

،  باختگ ي
اب  سايرين   سرگشته وحی 

الگووشمشق می  دهند واغلب استثم آنان  ن کرده وبه  تعيیر با اهداف خاص خودشان شخصيت وهويت  ارش می   متناسب 
  که هويت خود را ازدست داده، خود و ارزش هاي مل  ومکتتی  خويش را فراموش می  کنند  

؛ کسابن نمايند. اصالت دادن به غیر
درتحليل وارزيابی  ها وتشخيص واحساس درد وگرفتاري وتجويزنسخه و داروي درمان، بيگانگان را ملاک ومعيارقرارمی  دهند  

  ها، توسعه، پ
وي می  کنند وبراساس  وبراي رفع نابسامابن   ، راه وروش ظاهري ديگران را تقليد کرده وازآن پیر

فت وآبادابن يشر
 .آن قضاوت وداوري می  نمايد

 
     : پيامدهاي بحران هويت 

  که جوابن
  می  شود. درصورب 

  ازبحران هويت درجوانان ناسیر
آسيب هاي فردي واجتماعی  فراوابن

نسبت به خود می  يابد. ممکن است  دچاراين بحران گردد، نسبت به قابليت هاي خود   دچارترديد شده ويک احساس تحقیر ن نیر
براي فرارازاين بحران به مواد مخدرويا روانگردان روي بياورد. براي تشکيل خانواده وانتخاب همش، ازمعيارهاب   استفاده می   

ن    کند که احتمالادرآينده اي نه چندان دوروي را دچارمشکل خواهد نمود. افزايش آمارطلاق درسال هاي نخست ازدواج ازهمیر
شده ن وخصوصا فرزندان طلاق بيشی    می  گردد. به تبع فروپاشيدن کانون خانواده، اين بحران براي طرفیر

ودرنتيجه    امرناسیر
  طلاق درک کامل  ازنقش خانواده وکارکردهاي آن نخواهد  

آسيب پذيري نسل بعد را محتمل ترمی  کند. چرا که فرزند قربابن
وعيت گروه هاي مرجع، نخبگان ونهادهاي    داشت. فوري ن وسيع مشر ن رفی  ، ازبیر  

ی
ترين نتيجه بحران هويت وازخود بيگانگ

   
ن حالاب  اين دوران است، درمعرض چنیر   هاي 

ی
ازويژگ   که 

ن روحيات لطيفن دليل داشی  به  نوجوانان وجوانان  حاکم است. 
می  طورکل  بحران هويت نه تنها خود يگ  ازآسيب هاي اجتم  هستند. به

ن   بسياري نیر
اعی  است، بلکه داراي پيامدهاي منفن

ل   ازاين جهت که سيستم کنی  ؛  انحرافات اجتماعی  اعتياد، طلاق، بزهکاري وانواع  ازقبيل  از: آسيب هاب    باشد که عبارتند 
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  بی  هنجار 
( دچاراضمحلال شده وفرد دچاريک نوع ناهنجاري ويا حت    )اجتماعی 

وبن ل بیر
  )فردي( وسيستم کنی 

ي می   دروبن
ن بحران   مضمحل کرده وبی     گردد. همچنیر

به لحاظ دروبن را  )ازآن روي که شخص    
آموزسیر بيکاري ،مشکلات  فرارمغزها، 

)ازآنجاب   که محيط   مسائل زيست محيط     
مهاجرت وحت  بحران  براومستول  می  سازد(،  را  وانزوا    

، رخوت ،سست   
هدفن

   
امون افراد را با مشکل مواجه کرده، امنيت روابن  .شخص را دچاراضمحلال می  نمايد( ازآثاروعواقب بحران هويت می  باشدپیر

هويت  بحران  اقتصادي    :علل  توسعه  به  نسبت    
ی

وتاخرفرهنگ نامتوازن  توسعه  همچون  مواردي  به  توان  می   طورکل   به 
فت فناوري؛ افزايش جمعيت؛ مهاجرت روستائيان به شهر؛ مسئله بيکاري؛ فقروثروت بدون تقوا وبه تبع آن نابرابري؛    وپيشر

؛   ن براي کارکردن ودرنتيجه افزايش اوقات بيکاري عده اي خاص؛ تزاحم يا شکاف نسل  وسع مال  درگروه  اقليت و اجبارنداشی 
ودرنتيجه کاهش همنواب   ميان انتظارات جامعه نسل   بزرگ شدن حومه ها دراکیر شهرهاي بزرگکه باعث آزادي وفضاي بيشی 

ناکارآمد؛ مسائل قبل وبعد می  گردد؛ فرد گرا ؛ آموزش وپرورش   
وبن بیر ل 

  وکنی 
ل دروبن ؛ ضعف سيستم هاي کنی  افراط  ب   

   
ن که باعث می  شود والديتن ن پايیر   بنيان خانواده؛ ازدواج درسنیر

ی
  مانند طلاق يا ازدواج مجدد ودر نتيجه ازهم پاشيدگ

ی
خانوادگ

  نيافته اند،
  رشد ذهتن

لوب کودک نمايند وحمايت درازمدت والدين ازنوجوانان مبادرت به پرورش نامط  که خود به قدرکافن
به عنوان عوامل به وجود آورنده ويا دخيل دربه وجود آمدن بحران هويت اشاره کرد. اما درکنارتمام اين عوامل، ازپذيرش  

ين علت ها ياد می  شود. چرا که والدين نسل جديد نس  بت به والدين  اغلب خانواده ها درقبال کودکان به عنوان يگ  ازمهمی 
ي می  دهند که هر کاري دلش می  خواهد انجام دهد ويا هرچه بخواهد بگويد تا مبادا شخورده  

، به بچه اجازه بيشی  نسل قبل 
 شود. 

 
ادبیات من حیث مولفه دگرگون پذیر  بازتاب دهنده هویت است. ادبیات  :    ، هویت ادب  و ادبیات هوین  ادبیات و هویت

و  تنها مطابق انکشاف    اما برحن از مولفه هایش برای همیش ،  مانا  باف  نم مانند    مانا ها تا حدی    تغییر می پذیرد اما هویت  
ی می پذیرد.  تاری    خ ادبیات از  جریان ، سبک یخ و تفسیر ی، تشر ، مکتب، روش،  فورم ،  گونه، هنجار، فن  ادبی گونه  تعبیر

و نوع در ادبیات بحث می کند. در نظریه تاری    خ ادبیات ، یک نگرش کل و بیشی  فلسفن ، در باره ماهیت و مبابن ادبیات ، در  
  ، ری    خ  بحث از اندیشه در تابسط داده می شود.  مورد دوره بندی  و زمان مندی روند ادبی و در مورد گسست در تاری    خ ادبی

 فلسفن ، موضوع کانوبن می شود؛ و تاری    خ اندیشه ها یک سلسله  
ی

اندیشه ها ، و مزید بر آن در تاری    خ تحلیل  و در همآهنگ
 به ادبیات به معنای  ادبیات نم پردازند  و از آن  

ً
ورتا رشته های میانه ای از فلسفه عمومی  هستند  و این میان رشته ها صرن

خثیت، بیان شخصیت ، اندیشه های شخصیت تأثر گذاری و اثر مندی شخصیت و اندیشه  بحث نم کنند، بلک بحث از ش 
، به  ، در واقعیت امر یک رشته از فلسفه سیاسی استادبیات، فلسفه و هویت فردی ، علم و اندیشه ای  که    آنها در تاری    خ

ازه  اگر مایل هستیم که از تاری    خ ادبیات کم هم فرارتر بر گفتمان ژرف می پردازند.   رهنمای   ویم، امروز سه چهار چوب و شیر
. «، مباحث ادبی را دگر گون ساخته اند: میتوان از    « و » ادبیات تطبیق  « ، »  نظریه ادب  کشف    یاد آور شد.    » نقد ادب 

ن از همان بینش  رابطه ادبیات با سایر  شاکله های یک فرهنگ ، به شمول شخصیت و اندیشه های تاریخن شخصیت نیر
 ات تطبیف  است اما نه ا زمشغله های تاری    خ ادبیات ، طوری که دیگران آن را بازتاب داده اند.  ادبی
 

 ، پیوند می یابد و  
ی

  و پژوهش های مقایش در میدان تعدد و تکیر فرهنگ
ی

ادبیات تطبیف  هر چه  بیشی  با مطالعه فرهنگ
»، » فرهنگ های بومیمفاهیم مانند   

ی
«، و،   و»   «» هویت فرهنگ

ی
«، و » استعمار فرهنگ

ی
رابطه    »  تعامل فرهنگ

، از مفاهیم رهنمود دهنده پژوهش های  ادبیات تطبیف  هستند و منظور از پژوهش    «میان فرهنگ شفاهی و نوشتاری
و ادبیات تطبیف  در واقعیت امر یک دست  های ادبیات تطبیف  ، در واقعیت امر  تقویت شناخت دو جانبه و متقابل است،  

 رد آو 
ی

 است -» بینا فرهنگ
ی

که مایه پسا استعماری آن پیوسته بیشی  خود را از  » اروپا محوری«، می رهاند     ؛« میان فرهنگ
تا بتواند بهی  و شائسته تر شگوفا گردد.   ه مفهومی ادبیات را  و بسوی دنیای جدید تری قدم میگذارد  ادبیات تطبیف  گسی 

 که از مباحث ادبیات تطبیف  و از بشر شناسی  توسعه می بخشد، اما جاگزین  » تاری    خ  
ی

ادبیات« نم شود . هویت فرهنگ
وپولوژی فلسفن است،  ا زمباحث تاری    خ ادبیات نیست؛  چون ادبیات خود یگ از  وجوه     و انی 

ی
وپولوژی فرهنگ  یا انی 

ی
فرهنگ

دامنه های ادبیات پیوسته فراتر می روند و    اندراج  هویت است،  اما دامنه ادبیات گروگان دامنه های  هویت نم ماند زیرا 
ن    می ماند و پیوسته به فضای بینا بیتن  بر میگردد و در همیر

توقف پذیر نیستند، در حال که هویت تا که میتواند، هویت باف 
دبیات جهان  »  جمهوریت اهمان گونه که پاسکال کازانو آن را    حالت است که دبیات  گرایش به جهابن شدن را پیدا می کند،  

 نقد ادبی ،  «
 .(  ۲۹  -۷، صص، ۱۳۹۴می نامد. ) آ. بوگر، فصل نامه تحقیف 
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ازه افزود می کنیم و از این نظر که    از » عدالت«،لازم میدانم که کم هم آنطرفی  می نگریم و بحث   ن شیر ن در همیر دامنه  را نیر
ی    ح شان هم  بالا تر می رود. عدالت یک   ن پیوسته فرا تر می روند، انکشاف می کنند و درک، تعبیر تفسیر و تشر های عدالت نیر

» مرز های بینش عدالت اجتماعی مطابق  نوشت که    » هیوم«چشم انداز  پیوسته فرارونده است که حتا دو صد سال پیش  
امون مان  پیوسته بزرگی  می شوند، رشد می کنند و فرا تر می روند. « طرز تفکر و اندیشه  انسان های محیط پ الآن    ی 

 را  در یک مثال برازنده مورد تفحص و بررسی قرار دهیم:   هویت، ادبیات و عدالت ببینیم چگونه این هر سه مفهوم؛ 
 در نمونه  

ً
جنسیت امروزی، یگ از منابع و یگ از شاخص های معنا یابی و هویت است . مسایل مربوط به جنسیت ، مثلا

 غیابت  دایم  زنان در هست  روزوار  
ی

جنس زن، با تاری    خ تفکر ، اندیشه و مبحث عدالت  پیوند گسست ناپذیر دارد.  چگونگ
ین    اجتماعی، فردی و سیاسی،  از فکر و ادبیات فرآیند گفتمان فیمینست  بوده است ، اما    کشور ها و ملت ها ،  یگ از مهمی 

د شده است. در   با این همه میدانیم که ادعا برای » ادبیات زنانه«، به عنوان یک نهاد و یک نماد، » هویت زن«، امروز مسی 
رجوع کرد، اما بحث در هویت  از بحث در    به منور بحث در » هویت« میتوان از ادبیات کمک گرفت و به ادبیات  مجموع  

 تاری    خ ادبیات نتیجه در خور ارزش را بدست ما نم دهد.  
 

تاری    خ   تاریخن « و »  میان دو مفهوم» جغرافیای  میتودیک در  بسیار مهم روسیر و  تفکیک  بر  ن جا لازم است که  در همیر
د که ربط در میان زمان و مکان بر عرصه  ربط میان تاری    خ و جغرافیا هنگامی در کانو   جغرافیا«، تأکید کنیم.   ن توجه قرار می گیر

 علوم انسابن منعکس  یافت.  
 
 
 
 

  : فهرست منابع
  ( طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، مشهد : آستان قدس رضوی 1369اپنهايم ،  ا . ن ، )
ن شناسی  نوجوانات و (، روان 1377احمدي، احمد، )  .جوانان، تهران: انتشارات نخستیر

يز(، عوامل اجتماعی  مؤثر بر بحران هويت، پايان1380خرگردي، محمود ) ارشد ،    .نامه كارشناسی  ارشد، دانشگاه تیی
ز مجیدی  ، تهران:انتشارات علم 1375برگرپیی  و توماس لاكمن )   –(، ساخت اجتماعی واقعيت ، ترجمه فرییی

ی
  فرهنگ

   تهران : نشر ساوالان ( روان شناسی  اجتماعی  ، ترجمه دكی  حمزه گنخی  ، 1380و ديگران ، )  بدار ، لوك 
 صادق طباطباب   ، تهران : 1373  بتمن ، نيل )

  نشر شوش ( طلوع ماهواره و افول فرهنگ ، ترجمه دكی 
یز 1373پور افكاري ، نصرت الله )  روان پزشگ تیی

  : (مبابن
  دی برمکاتب ونظریه های جامعه شناسی گناباد : نشر مرندیز (درام1374تنهاب  ح ا ) -

   ( نظريه هاي جامعه شناسی  ، تهران : انتشارات سمت1373  توسل  ، غلامعباس )
 .( مسايل نوجوانان و جوانان، تهران: مجلة انجمن اولياء و مربيان1380فرد، محمد، )خداياري

ن ، ريچارد ،  ازه( هويت 1380)   جنكيین   . اجتماعی  ترجمه تورج ياراحمدي   تهران نشر شیر
   ( بررسی تحربی نظام شخصیت درایران تهران :وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی1381چلتی مسعود)
  ، ترجمه مريم رفعت جاه ، تهران : مركز مطالعات و تحقيقات     رسانه ها1376دوس ،دی ای )

 . ( ، روش تحقيق پيمايشر
مرکز1382رجاب   ، فرهنگ )    ( مشكله  هويت ايرانيان امروز ، تهران:نشر

( ،  
ی

ن نيك گهر   تهران : نشر تبيان1376روشه ، گ  ( جامعه شناسی  تالکوت پارسونز ترجمه عبدالحسیر
ن ، ) ن و شولی   ( ، روانشاسی  شخصيت ، ترجمه يحتر  سيد محمدي ، تهران : نشر ويرايش 1379شولی 

ر جورج ) - ن   معه شناسی دوران معاصر تهران :نشر علم (نظریه های جا1374ریی 
  (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تهران انتشارات دانشگاه پیام نور1382سخاوت ، جعفر ) -
فن ، محمد رضا ) -   (جوان وبحران هویت تهران :نشر شوش1379شر

ي در پژوهش رفتاري ، ترجمه 1376كرلينجر ، وپد هاورز )   : حسن شاب   ، تهرا ن( دگرسيون چند متغيیر
 (مبابن جرم شناسی جلداول  تهران :انتشارات دانشکاه تهران 1373گ نیا ، جهدي )      
از1380کیذقان فاطمه )     -    (عوامل اجتماعی موثربربحران هویت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیر

 جدید هویت چهل تکه وتفکر  1380شایگان داریوش ) -
ی

فرزان(افسون زدگ                         سیار ترجمه فاطمه ولیاب  تهران : نشر
  : ( عصر اطلاعات ، جلد دوم ، ترجمه حسن چاوشيان ، تهران1380كاستلز ، مانوئل )
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 فربد فداب      تهران : نشر اطلاعات1379) كرين ، ويليام بی  ، 
  ( پيشگامان روان شناسی  رشد ، ترجمه دكی 

 ،  
  ( ، تجدد و شخص ، ترجمه ناصر                ، تهران ، نشر 1379)گيدنز ، آنتوبن

 
( ،  

  1373گيدنز ، آنتوبن
  . ( ، جامعه شناسی  ، ترجمه منوچهر صبوري ، تهران : نشر بن

 ( منش فرد و ساختار اجتماعی  ، ترجمه اكیی افشي ، تهران : نشر آگه1380  گرث ، هانس وسی  رايت ميلز )
    تهران : نشر تبيان1377، )  هميلتون ، ملكه 

   ( جامعه شناسی  دين ، ترجمه محسن ثلابر
ن ، )   ( ، تهران : نشر سمت2( روان شناسی  رشد )1380  لطف آبادي ، حسیر

ي و ديگران )        -   ( ، رشد شخصيت كودك ، ترجمه مهشيد پاساب   ، تهران : نشر مركز 1368ماوسن ، پل هین
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


